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ادبیـات معاصر افغانسـتان یکی از بخش هـای مغفول مانده 
و در انزوارفتـۀ ادبیـات زبـان فارسـی اسـت؛ بخشـی کـه کمتر 
خوانده شـده و کمتر خوانشـی از آن ارائه شـده اسـت. تولیدات 
ادبـی مـا طـی ایـن سـال ها پربـار بـوده؛ امـا حـوزۀ خوانـش و 
نقـدش کم بنیـه و حتـا بی بنیـه بوده اسـت. از این جهـت، حتا 
قله هـای ادبی این دوره، از حوزۀ شـعر گرفته تا حوزۀ داسـتان، 
نیـز غریـب واقع شـده اند و آثارشـان در تاقچه هـای کتابخانه ها 

و کتاب فروشـی ها خـاک می خورند و این آسـیبی اسـت بزرگ 
و خسـارتی اسـت جبران ناپذیـر. نپرداختن به ادبیـات می تواند 
آسـیب های فراوانی در پی داشـته باشـد. یکی از این آسـیب ها 
این اسـت کـه نویسـندگان و شـاعران وقتـی آثارشـان خوانده 
نمی شـوند، بازخـورد مخاطبان شـان را هـم ندارنـد. از ایـن رو، 
قطـار تولیـدات ادبـی رفته رفتـه از سـرعتش می کاهـد و گراف 
تولیـدات ادبـی و هنـری مـا پاییـن رونـد سـقوط را خواهـد 
پیمـود. هـر نویسـنده و شـاعری خـودش را نیازمنـد واکنـش 

و بازخـورد مخاطبانـش حـس می کنـد و ایـن می توانـد بـر او 
تأثیـر مثبتـی بیافریند و انگیزۀ بیشـتری ببخشـد.

بیشـتر  درازمـدت  در  می توانـد  کـه  دیگـری  آسـیب 
شـاهدش باشـیم، ایـن اسـت کـه نسـل یـا نسـل های بعـدی، 
دیگـر از خلـق آثـار فاخر ادبـی عاجز خواهنـد ماند. خلـق آثار 
فاخـر ادبـی از رهگـذر مـراودۀ نزدیـک آفریننـده بـا آثـار ادبی 
گذشـتگان و بـا آثـار ادبـی جوامـع و زبان هـای دیگـر ممکـن 
اسـت؛ چیـزی کـه در جامعۀ ادبـی و فرهنگـی ما کمتـر اتفاق 
می افتـد. اگـر این مـراودۀ تنگانـگ و نزدیک نباشـد، ادبیات رو 
بـه زوال و فتـرت خواهـد رفـت و دیگر ما شـاهد بـروز و ظهور 
قله هـای شـعر و داسـتان، از نـوع قله هـای تاریـخ ادبیـات زبان 
فارسـی؛ مانند فردوسـی، سـنایی، ناصر خسـرو، مولانـا، حافظ، 
سـعدی، نظامـی، بیـدل، امیر خسـرو، و... نخواهیم بـود. آن گاه 
اسـت کـه ادبیـات مـا چیـزی بـرای عرضـه نخواهـد داشـت و 

سـزاوار خوانـدن هـم نخواهـد بود.
بـاز  افغانسـتان  در  ادبـی  فضـای  کـه  سـال هایی  آن  در 
بـود )1400 – 1380خ.( و امکانـات رفاهـی و چـاپ و نشـر 
هـم فـراوان، کمتـر نشـریۀ ادبـی فعالیـت می کـرد و از ایـن 
رو، پژوهش هـا و نقدهـای ادبـی هـم کمتـر نوشـته و منتشـر 
می شـدند. بـا وجـودی کـه در ایـن سـال ها امکانـات مالـی و 
ظرفیت هـای چـاپ و نشـر بـه مراتب بیشـتر از دوره هـای قبل 
بودنـد؛ امـا برعکـس، نشـریه های ادبـی بـه مراتـب کمتـر از 
دوره هـای دیگـر فعالیت داشـتند و بـه همین تناسـب، خوانش 

آثـار ادبـی هـم بـه نـدرت اتفـاق می افتـاد.
عـدم رفت وآمـد بـا آثـار بـزرگان شـعر و داسـتان، بـدون 
و  افزایـش می دهـد  پیـش  از  بیـش  را  نسـلی  شـک شـکاف 
بارزتـرش می کنـد. نسـل بعـدی ما با بـزرگان ادبـی و فرهنگی  
حـوزۀ تمدنـی زبان فارسـی و بـا تاریـخ ادبیات و فرهنگ شـان 

بیگانـه خواهنـد بود.
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یکـی از قله هـای شـعر معاصـر افغانسـتان اسـتاد واصـف 
فرهنـگ  و  ادبیـات  پـای  عمـری  کـه  کسـی  بـود؛  باختـری 
از  برگردان هایـش  و  آفرینش هـا  بـا  و  گذاشـت  سـرزمینش 
زبان هـای دیگـر، از یکسـو بـر غنامنـدی ادبیـات و فرهنـگ 
کشـورش افزود و از سـوی دیگر علیه بیدادگری هـا، نابرابری ها 
و بـه تعبیـر خـودش هرزه پویی هـای زمانه اش ایسـتاد و سـعی 
کـرد کـه شـعرش صدای سـتم دیدگان باشـد و کلامش سـرود 
آزادی بـردگان و برزگـران. او مسـئولانه و آگاهانـه می کوشـید 
کـه بـه ذهـن فرودسـتان آگاهـی بیـاورد و آن هـا را بـه جبهۀ 
مبـارزه با سـتمگران و دلقکان فرومایۀ سیاسـی بکشـاند. آن ها 
دسترنج شـان  حاصـل  دیگـر  تـا  کنـد  آگاه  حقوق شـان  از  را 
بـه انبـان فئـودالان و سـرمایه داران نریـزد. علی رغـم سـکوت 
بیسـت سـال آخر عمـر باختـری، او را بازهـم می تـوان یکی از 
چهره هـای روشـنگر پنجاه سـال گذشـته دانسـت؛ روشـنگری 
کـه بهتریـن گونۀ سـخن؛ یعنـی شـعر و ادبیـات را برگزید و از 
ایـن سـکو بـا مردم سـرزمینش سـخن گفـت و چه خـوب هم 
سـخن گفـت. تـا کلامـش هـم مؤثـر باشـد و هـم برای نسـل  
هـم دوره اش و نسـل های بعـد از خـودش بمانـد و هم چنـان 

چـراغ راه آن ها باشـد.
باختـری در بدتریـن شـرایط، حتـا زمانـی کـه مبارزه های 
سـرخورده  خـودش  و  می انجامـد  شکسـت  بـه  سیاسـی اش 
می شـود، بازهـم امیـد را بـه طـاق نسـیان نمی سـپارد. بازهـم 
شـب  بـه  و  نمی انـگارد  نادیـده  را  سـبز  و  روشـن  افق هـای 
ایمـان نمـی آورد. او در ایـن زمانـه هـم منـادی امیـد اسـت و 
در ذهـن و ضمیـر مخاطبانـش جرقه هـای آن را زنـده نگـه 
مـی دارد. او می دانـد کـه بـرای مـردم آسـیب دیده از جنـگ و 
فقـر، مـردم تکه تکه شـده و گرسـنه، امیـد ته کشـیده اسـت و 
بـرای ایسـتادن دوباره شـان و ایمـان آوردن به فـردای بهتر، به 
امیـد محتاج انـد؛ لـذا در شـعرش امیدوارانـه سـخن می گوید و 

تاریکـی را زودگـذر می پنـدارد.
بـا  را  مـراوده  نزدیک تریـن  کـه  بـود  کسـی  باختـری 
تاریـخ ادبیـات زبـان فارسـی و بـا آثـار شـاعران و نویسـندگان 
فارسـی زبان داشـت. بـه ایـن هم اکتفا نکـرد. او با شـعر و کلام 
بسـیاری از بـزرگان ادبیـات جهان هم هم نشـین بـود و دمخور 
بـود. ایـن هم نشـینی او را مـا در شـعرش می توانیم بـا پررنگی 
تمـام ببینیـم. به خاطـر همین دمخور بـودن، شـعر او متفاوت 
از شـعر همگنانش اسـت و او را در جایگاه منحصربه فردی قرار 
می دهـد. باختـری بـا شـعرش مـا را بر سـر خـوان تاریـخ هزار 
و چهارصـد سـالۀ ادبیـات فارسـی مهمـان می کنـد و این همه 
لـذت را بـه کام مـا فرومی چکانـد. فهـم شـعر او نیـز مسـتلزم 
انـس و الفـت بـا گسـترۀ فرهنگ و ادبیات زبان فارسـی اسـت. 
کسـی می توانـد کلام باختـری را بـه گونـۀ شـاید و بایـدش، 
دریابـد و بـا آن ارتبـاط نزدیـک برقـرار کند که ایـن نزدیکی را 
بـا گسـترۀ تاریـخ و فرهنگ فارسـی زبانان داشـته باشـد. از این 
جهـت، باختـری بـرای تمـان نسـل های بعـد از خـودش الگو و 

نمونـه اسـت و پرداختـن به شـعر او یـک ضرورت.

 عصمت الطاف، دانشجوی مقطع دکتری ادبیات فارسی

 فهیمه زهما صفا

خانـم  بـه  را  باختـری  واصـف  اسـتاد  درگذشـت 
اسـتاد  محتـرم  خانـوادۀ  و  باختـری  منیـژه  سـفیر، 
فارسـی زبانان تسـلیت  و  باختـری و همـه فرهنگیـان 
عـرض می کنـم. سـخن گفتـن و آن هـم تـازه و نـو 
گفتـن دربـارۀ اسـتاد واصـف باختـری بسـیار دشـوار 
اسـت. بـا آن  هم مـن در این فرصـت کوتـاه می خواهم 
دربـارۀ روابـط استادشـاگردی شـادروان پـدرم، اسـتاد 
باختـری  علی محمـد زهمـا و زنده یـاد اسـتاد واصـف 
چنـد نکتـه ای را یـادآوری کنـم؛ مطالبـی کـه شـاید 

بـرای برخـی تازگـی داشـته باشـند.
ازدسـت رفته  عزیـز  دو  ایـن  آشـنایی  آغـاز  اگـر 
دانشـگاه  در  باختـری  اسـتاد  تحصیـل  سـال های  را 
کابـل بدانیـم، از آن زمـان تـا امـروز درسـت شـصت 
سـال می گـذرد. جاودان یـاد اسـتاد علی محمـد زهمـا 
آمـوزگار اسـتاد باختـری در دانشـکدۀ ادبیات دانشـگاه 
کابـل بود. بر اسـاس گفته های اسـتاد واصـف باختری، 
و  ایشـان  بـرای  پـدرم  شـادروان  134۲م.  سـال  در 
هم درسان شـان مضمونـی بـه نـام »ترجمـه« را درس 
گفتـه  بـود. در ایـن مضمـون به رمـوز ترجمـه، دقایق، 
هنجارهـا و اسـلوب های آن پرداختـه می شـده. بـاری، 
اسـتاد زهمـا شـعری از برتولـد برشـت را بـرای اسـتاد 
باختـری می دهـد تـا بـه فارسـی برگـردان کنـد و این 
شـعر پس از اصلاحات لازم توسـط اسـتاد زهما تبدیل 
بـه یکـی از نخسـتین شـعرها در افغانسـتان می شـود 
کـه بـه قالـب نمایی سـروده می شـود. این شـعر بعدها 
در کتـاب »... و آفتـاب نمی میـرد« بـه چـاپ می رسـد. 

چنـد مصرعـی از ایـن شـعر را این جـا مـی آورم: 
شما ای بردگان آز!

شمای ای بدگهر تاریخ پردازان افسون ساز!
که بی آزرم

ز جادویان دنیای کهن افسانه بنوشتید
و از کشورگشایان ستمگر داستان گفتید....

اسـتاد باختـری بارهـا در جاهای مختلف از اسـتاد 
زهمـا به عنـوان اسـتاد دانشـمند و آگاه و نام بـردار آن 
روزگار دانشـگاه کابـل یـاد کرده اسـت. بین این اسـتاد 
و شـاگرد روابـط بسـیار صمیمانه ای بوده اسـت. اسـتاد 
زهمـا در دوران دانشـگاه بـه عنـوان یـک دانشـجوی 
ممتـاز و فرهیختـه بـه ایـن شـاگرد خود می نگریسـت 
عنـوان  بـه  نیـز  بعدهـا  و  می داشـت  دوسـت  را  او  و 
یـک شـاعر برجسـتۀ زبـان فارسـی بـه ایشـان احتـرام 
زیـادی داشـت. ایـن محبـت به انـدازه ای بـود که حتی 
تـا روزهـای اخیـرش شـعرهای اسـتاد باختـری را بـر 
بسـتر بیمـاری زمزمـه می کردنـد و هـر گاه از ایشـان 
می پرسـیدم کـه بابـه! در حـال زمزمـۀ چـه هسـتید؟ 
پاسـخ می دادنـد کـه »شـعر می خوانـم، از واصـف جان 
اسـت.« مـا بارها نام اسـتاد باختری و سـتایش ایشـان 
را از زبـان پـدر خود در آن روزگاری کـه کودک بودیم، 
می شـنیدیم. از آن سـو، بـر اسـاس اطلاعاتـی کـه از 
درون خانـۀ اسـتاد باختـری داریـم، ایشـان نیـز چنین 
احساسـی نسـبت بـه اسـتاد خـود داشـت و نام اسـتاد 
زهمـا را بارهـا در خانـه و بـر سـر سـفرۀ غـذا و دیگـر 
لحظـات بـر زبـان مـی آورد. روزگار کوتاهـی بـر ایـن 
منـوال گذشـت کـه ناگهـان همـه چیـز برهـم خـورد. 
حـوادث سیاسـی و نظامـی کشـور سـبب شـدند کـه 
اسـتاد و شـاگرد کـه حـالا هر کـدام ادیب و شـخصیت 
شناخته شـدۀ کشورشـان بودنـد، ناچـار تـن بـه رنـج 
غربـت و درد هجـرت دهنـد و سـال ها از هم دیگـر و 

حـال هـم بی خبـر باشـند. 
بـا توظیـف بانـو منیـژه جـان باختـری بـه عنـوان 
مهم تریـن  از  یکـی  اتریـش،  در  افغانسـتان  سـفیر 
سـفارش های اسـتاد باختـری بـه ایشـان پیـدا کـردن 
خانـواده و فرزنـدان اسـتاد زهمـا بوده که خوشـبختانه 
ایـن دو خانـواده اکنـون پـس از یـک فترت و گسسـت 
سـی چهل سـاله دوبـاره بـه هـم پیونـد خورده اسـت و 

اسـت.  جـاری  صمیمیت شـان 
از خداونـد بـزرگ آرزوی بخشـایش بـرای هـر دو 
اسـتاد عزیزمان را دارم. روان  بلندشـان شـاد و یادشـان 

باد! گرامـی 

باختـری در بدترین شـرایط، حتـا زمانی که مبارزه های سیاسـی اش به شکسـت می انجامـد و خودش 
سـرخورده می شـود، بازهم امید را به طاق نسـیان نمی سـپارد. بازهم افق های روشـن و سـبز را نادیده 
نمی انـگارد و بـه شـب ایمـان نمـی آورد. او در ایـن زمانـه هم منـادی امید اسـت و در ذهـن و ضمیر 
مخاطبانـش جرقه هـای آن را زنـده نگـه مـی دارد. او می داند که بـرای مردم آسـیب دیده از جنگ و 
فقر، مردم تکه تکه شـده و گرسـنه، امید ته کشـیده اسـت و برای ایسـتادن دوباره شـان و ایمان آوردن 
بـه فـردای بهتر، بـه امید محتاج اند؛ لـذا در شـعرش امیدوارانه سـخن می گوید و تاریکـی را زودگذر 

می پندارد.

وآفتاب نمی میرد
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چـاپ  باختـری  واصـف  اسـتاد  اشـعار  دیـوان  در   .1
کابـل )جـوزای هشتادوهشـت( چنـد قطعـه شـعر هسـت کـه 
علاقه منـدی و مهـر ژرف او را بـه میهـن و عـزم جزمـش را 
بـه مانـدن در وطـن و فسـخ عزیمـت بـا وجـود دشـواری های 
مانـدن، نشـان می دهـد. در یکـی از  این اشـعار با وجـود اظهار 
ارادتـی تمـام بـه حضرت حافـظ و افتخار به شـاگردی او با  این 

نظـر خواجـه کـه فرمود:
ما آزموده ایم در  این شهر بخت خویش

باید برون کشید ازین ورطه رخت خویش
بـا تأکیـد قیـد »هرگـز« مخالفـت ورزیده اسـت کـه البته 
در قیـاس بـا دشـواری های زیسـتن در میهنـی کـه سراسـر پر 
از جنـگ و اشـغال و فرازوفرودهـای جان فرسـا و طاقت سـوز 

اسـت، خالـی از طنـز و تعریضی نیسـت.
شاگرد حافظیم و لیکن خلاف او 

هرگز نمی کشیم ازین ورطه رخت خویش
ما برگ نودمیده و میهن درخت ماست

ماییم سایه پرور شاخ درخت خویش
یاران به ارغنون کسان گوش داده اند 

ما شادمان به ساز دل لخت لخت خویش
خاشاک و خار و خاک وطن سرنوشت ماست 

هرگز نمی کنیم شکایت ز بخت خویش
فرزانه آن گدا که به خاک وطن زید 

دارد چنـان غـرور که سـلطان بـه تخت خویـش )باختری، 
)80 :1353

در شـعر »هـای میهـن« جلـوه ای  دیگـر از شـکوه مهـر او 
را می تـوان دیـد:

آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است
خود گمان کرده که برده است، ولی باخته است

های میهن بنگر پور تو در پهنۀ رزم
پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است

هر که پروردۀ دامان گهرپرور توست 
زیر  ایوان فلک غیر تو نشناخته است

دل گردان تو و قامت بالندۀ  شان
چه برافروخته است و چه برافراخته است!

گرچه سرحلقه و سرهنگ کمان داران است
تیغ البرز به پیشت سپر انداخته است

کوهِ تو، وادیِ تو، درّۀ تو، بیشۀ تو
در سراپای جهان ولوله انداخته است

روی او در صف مردان جهان گلگون باد
اسـت  پرداختـه  تـو  بـه  و  ز خویـش  بگذشـته  کـه  هـر 

)۷۲  :1344 )باختـری، 
بـر پایـۀ تاریخ هایـی کـه در پایـان  این دو شـعر قید شـده 
اسـت، فاصلۀ سـرایش  آن ها ده سـال اسـت و به درسـتی، شعر 
اولـی )1353( می توانـد در توالی شـعر دومی )1343( باشـد و 

یکی مکمـل دیگری.
۲. در مجموعـۀ اشـعار اسـتاد واصـف که با فروتنـی بر آن 
نـام »سـفالینه ای  چند بر پیشـخوان بلورین فردا« نهاده اسـت، 
شـمار زیـادی از اشـعار، هـم تاریـخ و هـم نـامِ جـای سـرایش 
دارد و شـماری دیگـر از  ایـن ویژگی تهی اسـت. بیشـتر اشـعار 
سـه  و  پنجـاه ودو  از  پیـش  سـال های  بـه  مربـوط  تاریـخ دار 
می شـوند، بـه اسـتثنای چنـد شـعر کـه تاریخ هـای جدیدتـر 
دارنـد. تاریخ دارهـا عمدتـاً شـامل اشـعار در قالب هـای کهـن 
می شـوند، آن چـه در شـیوۀ نیمایـی و آزاد و سـپید سـروده 
شـده اسـت، بـه نـدرت تاریـخ و مـکان سـرایش دارد. بـه نظر 
می رسـد اسـتاد واصـف از قیـد تاریـخ در زیـر تعـدادی از  ایـن 
اشـعار آگاهانـه خودداری کرده باشـد، چـه در آن ها اشـارات و 
قرایـن و حتـی تعبیرهـا و ترکیب هـای خـاص وجـود دارند که 
می تواننـد شـناخت مناسـبت سـروده شـدن و زمـان تقریبی و 

مـکان را میسـر گرداند.
3. »وصیّـت« یکـی از آن شـعرها اسـت کـه نـه تاریـخ 
وصیت هـا  کـه  اسـت  آن  قاعـده  سـرایش.  محـل  نـه  و  دارد 
مجموعـه ای  از مشـخصات عـام را در بـر داشـته باشـند: نـام و 
نشـان وصیت کننـده، سـن و سـال و تأکیـد بـر سـلامت تـن و 
روان و برخـورداری تمـام از خـرد و آگاهـی، موضوع خاصی که 
مـورد نظـر و تأکیـد و توجّـه وصی اسـت و تعیین شـرایط اجرا 
و اعمـال وصیّـت و مطابقـت آن بـا عـرف و شـرع و قیـد تاریخ 
کتابـت وصیّـت و نام و نشـان و امضـا و دسـت خط گواهان. در 
وصیّـت باختـری غالـب  این مـوارد نادیـده گرفته شـده اند و در 
واقـع خـلاف عـرف و عادتـی آشـکار در آن مشـاهده می شـود 

کـه البتـه  ایـن خلاف عـرف از جهـات گوناگون قابل بررسـی و 
اهمیـت اسـت؛ خلاف عـرف دیگر وصیّـت، انتشـار آن در زمان 
حیـات گوینـده و نویسـنده اسـت؛ بـا  ایـن حـال »وصیّـت« را 
می تـوان بارهـا و بارهـا خوانـد و در پیـام و محتـوای آن دقیق 
شـد و سـرّ  ایـن وصیّـتِ خـلاف عـرف و پیـام آن را دریافت. بر 
مـن روشـن نیسـت که وصیّـت در کجا و کی و در چه سـالی و 
چه سـنی و در چه حال و هوایی نوشـته و سـروده شـده است؛ 
 امـا بـه دلیـل اشـارات گوناگـون در بندهـای »وصیّت« بـا باور 
تمـام می تـوان گفـت که وصیّـت در مهاجرت و غربـت و دوری 
و مهجـوری از میهـن و خانـه و کاشـانه نوشـته شـده اسـت. 
از آن جـا کـه پیـام و محتـوای آن از حـد تجربـۀ فـردی فراتـر 
مـی رود و همـۀ کسـانی را کـه از هـر جـای جهـان مهاجـرت 
کرده انـد و پـس از  ایـن خواهنـد کـرد، در برمی گیـرد؛ تـا حال 
و اوضـاع چنیـن باشـد همـۀ زمان هـا و مکان هـا و مردمـان را 
شـامل می شـود. گویـی هـر بـار که انسـانی یـا انسـان هایی به 
اجبـار یـا از سـرِ اختیـار قـدم در  ایـن راه می گذارنـد و از خانه 
و کاشـانه و وطـن مألـوف دل می کَنَنـد و آنچـه بـر سرشـان 
می آیـد، چـه در طی مراحل راه دشـوار و خطرنـاک مهاجرت و 
چـه در وصـول بـه مقصـد )؟( و چه در میانـۀ راه از پای درآیند 
و در بیشـه ای  و نهانخانـه ای  و یـا دریایـی هلاک شـوند، وصیّت 
از نـو نوشـته و خوانـده می شـود و تفسـیر و تحلیـل و روایـت 

پیـدا می کند. تـازه ای  

»وصیّت«
نمی گویم روح گل در شیشه زندانی بود

و من هم چنان در خاک
و خواستم رهایی را با دست های خویش لمس کنم

هان مپندار
که در کوچه های حافظۀ تاریخ

راه خانۀ خویش را نخواهم یافت
دیگر نمی گویم

کلید خانۀ خورشید در مشت دارم
اما کلید خانۀ خویش را می شناسم

**
من از سرزمینی نکوچیده ام

با خود سرزمینی را به دوش کشیده ام
تا خود سرزمینی را به دوش کشیده ام

من در خاک نروییدم
که خاک چونان نیلوفری

از آبگیر روان من جوانه زد
چه غمناک

و های های همه ناودان های جهان را
در بارانی ترین فصل ها پژواک

**
دیگر مگویید

زمین گوری را از تو دریغ داشت
و کوهسار سنگی را

پیشاپیش  این قامتی که سنگواره ای است

برافراشتگی را
لوح خمیده ای  است بر گورم

اما  ای  برکت بهارینه ترین باران ها!
نام مرا از  این لوح فرو شوی

ای شعر!
ای ناربن سرخ ترین

روییده در تقاطع مه آلود شک و یقین
مگذار از تو درفشی سازند

گوری را
که سزاست چونان قطره ای  باشد

دریای هزاران قبر گم نام را
سپاس آن را

که با تو هرگز خراج نپرداخته ام. )ص 340-33۹(
4. در بنـد اول وصیّـت، گوینـده بـه جـای آن کـه بگویـد 
مـن کـی ام و در چـه حـال و وضعـی  ایـن وصیّت را می نویسـم 
یـا  امـلا می کنـم، ایـن تصـور را از اذهـان دور می کنـد کـه 
مهاجـرت او بـا مهاجـرت دیگـران فـرق دارد. بنابرایـن، سـخن 

خویـش را بـا نفـی دلایـل دیگـران آغـاز می کنـد.
نمی گویم روح گل در شیشه زندانی بود

و من هم چنان در خاک
قصـد او از  ایـن کار لمس و حس رهایی با دسـتان خودش 
اسـت؛ یعنـی تجربه ای  شـخصی و البته در  ایـن عزیمت روایت 
دیگـران کـه بیشـتر پندارگون اسـت و فراهم آمده از شـنیده ها 
اعتبـاری نـدارد که شـنیدن کی بـود مانند دیـدن؟ و بلافاصله 
در پـی بیـان  ایـن موضـوع بـه خواننـدۀ  ایـن وصیـت هشـدار 
نـام و نشـان خانـۀ خویـش در کوچه هـای  بـا  می دهـد کـه 
حافظۀ تاریخ به درسـتی آشـنایی و آگاهی دارد. کسـی نیسـت 
کـه بر سـابقۀ مدنـی، فرهنگـی، تاریخـی، سیاسـی و اجتماعی 
سـرزمینش کـه بـه تعبیـری شناسـنامۀ او نیز هسـت، اشـراف 
کامـل نداشـته باشـد. به سـخن بهتـر نه همـان در  ا یـن خاک 
ریشـه دارد، بلکـه خـاک از او و  ایـن هویـت اعتبار یافته اسـت. 
کلیـد خانـۀ خویـش را در مشـت دارد، راه خانـۀ خویش در هر 
کجـای جهـان که باشـد، در هر کوچـه و گذر و خیابـان که در 
شـهر تاریـخ وجـود دارد، بـه آسـانی می تواند بازشناسـد و پیدا 
کنـد. هرگـز در هیاهـوی کوچه هـای تاریـخ و شـهرها و دیاران 

دیگـر، گم نمی شـود.
هان مپندار

در کوچه های حافظۀ تاریخ
راه خویش را نخواهم یافت

دیگر نمی گویم
کلید خانۀ خورشید در مشت دارم
اما کلید خانۀ خویش را می شناسم

5. همـۀ کسـانی کـه دل از یـار و دیـار برکنـده و راهـی 
دیـاران دیگـر شـده اند، می داننـد کـه دل کنـدن از یـار و دیار 
حتـی بـه مفهـوم عـادی آن دشـوار اسـت چه رسـد بـه معنی 

دل برداشـتن از رشـته های معنـوی و معرفتی کـه مهر حقیقی 
از آن زاده می شـود. در آن سـوی نیـز، دل نهـادن بـه شـهر و 
دیـار دیگـر و زیسـتن در میـان مردمـان دیگـر- کـه حتـی در 
مدعی تریـن کشـورهای آن نیز در چشـم مردمـان، غیر خودی 
و بیگانـه ای  ـ بـه مراتـب دشـوارتر از دل کنـدن اسـت، بـا  این 
تفـاوت کـه دشـواری اولی نمایـان اسـت و جلوه هـای آن را به 
چشـم سَـر می تـوان دیـد؛ امـا دومـی بـه هـزار و یـک دلیـل 

نهانـی و درونـی و گاه حتـی از خـود نیـز نهفتنی اسـت.
این جـا سـخن از جـان و دل و تـن و گل آدمـی اسـت، 
سـخن از چالشـی پایان ناپذیر میـان عقـل و مصلحت بینی های 
آن بـا جـان و دل و عواطـف و احساسـات اسـت کـه بسـته بـه 
وضـع افـراد و نوع نـگاه معرفتی و جهان شناختی شـان، شـدت 
و ضعـف دارد. کسـی کـه وطـن و دیـار را فقـط در خانـه و 
کاشـانه و شـهر و کشـور خلاصـه نمی کنـد و  ایـن مفهـوم را تا 
دوران هـای دور تاریخـی فـرا می بـرد و آن را تمـام موجودیـت 
دانـش و فرهنـگ و ادب و تاریـخ... خود می داند، چنین کسـی 
خویشـتن خویـش را فقـط وارث خانـه و ملک و بـاغ و ضیاع و 
عقـار بازمانـده از پـدران نمی دانـد، بلکـه وارث تمامـی تاریخ و 
تمـدن و فرهنـگ و دانـش و ادب و عرفـان و مواریـث گران قدر 
و  از خانـه  گِلـش  روزی  اگـر  دیگـر می بینـد. چنیـن کسـی 
کاشـانه و میهـن کنـده شـود، دلـش هرگـز کنـده نمی شـود. 
ایـن افـراد اگـر صد هزار فرسـنگ هـم از میهن دور شـوند، در 
میهـن خودنـد و بـا اندوختـۀ فرهنـگ و ادب و هویتـی کـه از 
آن فرهنـگ و تاریـخ و ادب نتیجـه شـده اسـت، می زینـد و هر 
گاه دیـده بـر هـم نهنـد، هم چون فیـل مثنوی حضـرت مولانا، 

خـود را در هندوسـتان می یابنـد!
6. دیدیـم کـه اسـتاد واصـف باختـری در بنـد نخسـت 
»وصیّـت« حـالات خـود و جایـگاه و مرتبۀ معرفتی خـود را به 
خواننـدۀ وصیـت گوشـزد کرد و نشـان داد که بـه برکت دانش 
و آگاهـی و معرفتـی کـه دارد، در پیچاپیـچ کوچه هـای تاریـخ 
راه خانـۀ خـود را کـه در جـای معین و با شـماره و مشـخصات 
ویـژه اش در شـهر تاریخ وجـود و حضور دارد، می شناسـد و گم 
نمی شـود. در بنـد دوم وصیـت آن چه را که بـه تفصیل گفتیم، 
در چنـد جملـه در مؤثرترین و ژرف تریـن صورت های ممکن و 

در رسـاترین عبارت هـا  این گونـه بیـان کرده اسـت:
من از سرزمینی نکوچیده ام

»با« خود سرزمینی را به دوش کشیده ام
»تا« خود سرزمینی را به دوش کشیده ام

من در خاک نروییدم
که خاک چونان نیلوفری

از آبگیر روان من جوانه زد
چه غمناک

و های های همۀ ناودان های جهان
در بارانی ترین فصل ها، پژواک

...ادامه درصفحه4

 اسـتاد دکتر محمدسـرور مولایی، اسـتاد 
ادبیات فارسـی در دانشـگاه الزهـرای تهران 

و عضـو فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی.


قصد او از  این کار لمس و حس رهایی با 

دستان خودش است؛ یعنی تجربه ای  شخصی 
و البته در  این عزیمت روایت دیگران که 

بیشتر پندارگون است و فراهم آمده از 
شنیده ها اعتباری ندارد که شنیدن کی بود 

مانند دیدن؟ و بلافاصله در پی بیان  این 
موضوع به خوانندۀ  این وصیت هشدار 

می دهد که با نام و نشان خانۀ خویش در 
کوچه های حافظۀ تاریخ به درستی آشنایی 

و آگاهی دارد. کسی نیست که بر سابقۀ 
مدنی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی 

سرزمینش که به تعبیری شناسنامۀ او نیز هست، 
اشراف کامل نداشته باشد.
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۷. بـه بـاور مـن اسـتاد واصـف در دو مصـراع نخسـت  این 
بند، داد سـخن را به تمامی داده اسـت. ظاهر  امر آن اسـت که 
کوچـی روی داده اسـت، از جایـی بـه جای دیگر ولـی در نهان 
سـخن از چیـزی دیگـر اسـت. کوچنـده نه تنهـا از سـرزمینی 
نکوچیـده اسـت، بلکـه بر خـلاف تصـور ظاهربینان، سـرزمین 
را بـا خـود بـرده و بر دوش کشـیده اسـت. به تعبیـر دیگر،  این 
کـوچ، کـوچ ظاهـری اسـت، ولـی در حقیقـت از خـود و هویت 
خـود نکوچیـده اسـت. این که می گویـد با خود سـرزمینی را به 
دوش کشـیده ام، روشـن اسـت که مراد از آن چیست و مقصود 
از آن دوش کـه بـاری بدان سـنگینی بر آن حمل شـده اسـت، 

کدام دوش اسـت؟
مصراع هـای دوم و سـوم تنهـا در حـرف اضافـۀ »بـا« در 
مصـراع دوم و »تـا« در مصـراع سـوم اختـلاف دارد و بی گمان 
 ایـن دو کاربـرد بـر سـر دو جملۀ مشـابه آگاهانه اسـت و معنی 
و گـزارۀ دو مصـراع را بـا یکدیگـر متفـاوت می کنـد بـه  ایـن 
صـورت کـه مصراع سـوم نتیجۀ مصـراع دوم اسـت یعنی بدون 
بـر دوش کشـیدن سـرزمینی کـه از آن کوچیـده ام نمی توانـم 
بـار زیسـتن در سـرزمین دیگـری را تحمـل کنـم و در برابـر 

ناملایمـات آن، کـه بیـرون از شـمار اسـت، تـاب بیاورم.
پـس از بیـان  این تفـاوت، نکتـۀ دیگـری در کار می کند و 

آن تأکیـد بـر  این سـرّ اسـت کـه می گوید:
من از خاک نروییدم

که خاک چونان نیلوفری از آبگیر روان من جوانه زد!

مـراد از  ایـن جوانـه زدن خـاک در آبگیر روان بیـان رابطۀ 
خـاک بـا روان، جـان، باطن، هویت و شـخصیت با سرگذشـت 
مدنـی و فرهنگـی اسـت کـه بـدون آن نـه خـاک معنـی پیـدا 
می کنـد و نـه بـر دوش کشـیدن سـرزمینی و نـه آن »تـا«. 
آن چـه بـر مـردم و میهنـش مـی رود، بـا جـان آگاه او سـر و 
کار دارد؛ گویـی ابرهـای همـه عالـم شـب و روز در بارانی ترین 
همـۀ  ناودان هـای  های هـای  و  می گریـد  او  دل  در  فصل هـا 

جهـان پـژواک گریۀ اوسـت!
8. در بخـش دیگـر بـه پرسـش مقـدّر پاسـخ می دهـد و 
نکتـه ای  دیگـر به »وصیـت« می افزاید. روزگارانـی دراز پیش از 
»وصیت«، اسـتاد واصف در سـال 1341 خورشـیدی در وصف 
زادگاهـش، بلـخ گزین، در شـعری با عنوان سـراپردۀ جمشـید 

در بنـدی چنیـن سـروده بود:
آن روز که جان رخت کشد از بدن من 

با خون من آغشته شود پیرهن من
با آب گهربار تو شویند تن من

خاک طرب انگیز تو گردد کفن من
بر تربت من موج زند لالۀ بویا )ص ۲۹(

چنیـن آرزویـی کـه برآورده شـدنی ترین و خواسـتنی ترین 
آرزوهاسـت، گاه دسـت نیافتنی ترین ها می شـود و تلخ تریـن و 
دردناک تریـن. تلخـی و دردناکـی آن تاریخـی بـه درازای عمـر 
سـفر و مهاجـرت و در غربـت و بی کسـی مـردن دارد. فراوانـی 
 ایـن اتفـاق و قصـۀ پرغصـه در روزگار مـا کـه مهاجرت هـای 
گروهی در سراسـر آفاق گسـترده شـده اسـت، ذره ای  از شرنگ 
جانـکاه آن نکاسـته اسـت، بلکـه بـر شـدت و وسـعت و فراگیر 

شـدن آن افزوده اسـت.
واصـف باختـری نیـز در غربـت غربی اش؛ مانند مـا هر روز 
خبرهـای ناخـوش مهاجرانـی را کـه دسته دسـته و گروه گـروه 
در دریـا غـرق می شـوند و یـا در بیشـه زارها و جنگل هـا درون 
کامیون هـا و تریلرهـا بـه  امید رسـیدن بـه سـرزمین های دیگر 
هـلاک می شـوند، می دیـده و می شـنیده اسـت؛ بـا مشـاهدۀ 
چنیـن اوضـاع و احوالـی، آرزوی داشـتن خـاک جـای معیـن 
فتـوت و  از  را  اوسـت  بایسـتۀ  لوحـی چنانکـه  و  و مشـخص 
مردانگـی دور می دانسـت، همیـن داغ کـه از نرسـیدن بـه آن 
آرزو و خفتـن در دامـن و سـینۀ زادگاه بر سـینه و دل داشـت، 

کافـی بـود. از  ایـن سـبب، در بنـد دیگـر وصیت نوشـت:
دیگر مگویید

زمین گوری را از تو دریغ داشت
و کوهسار سنگی را

پیشاپیش  این قامتی که سنگواره ای  است
برافراشتگی را

لوح خمیده ای  است بر گورم
اما  ای  برکت بهارینه ترین باران ها

نام مرا از  این لوح فرو شوی
پـس از  ایـن خواهـم گفـت کـه چـرا می خواهـد نـام او 
از لـوح خمیـدۀ گـورش زدوده شـود؛ امـا پیـش از آن بایسـته 
اسـت بـر شـعر »تهـی مانـد آشـیان« او کـه در آن تجربـه ای  
فـردی را بـه تجربـه ای  جهانـی بدل کرده اسـت، درنگـی کوتاه 
داشـته باشـیم. این شـعر نیز روایـت دیگری اسـت از مهاجرت 

اجبـاری، اضطـراری و ناگزیـر:

در آن هنگام
در آن هنگام بدفرجام دشمن کام

دو تا بودیم
دو خونین بال

دو تا بودیم کز آن سیم های خاردار، آن مرز بگذشتیم
ندانـم بـا کدامیـن بـال و پـر آن راه نادلخـواه پرآشـوب 

بنوشـتیم
تهی ماند آشیان مان جاودان از شور، از گرما

نمی دانم کدام آیا سزاوار است
نفرین یا که گفتن آفرین بر ما؟

ولی ناگه یکی از ما دو خونین بال
به سوی مرزهای دور بی برگشت پر بگشود ـ بی بدرودـ 

پرسشـی کـه در  ایـن چنـد مصراع مطـرح می شـود، بیان 
فشـردۀ حالتـی اسـت کـه در وصـف نمی گنجد!

ندانـم بـا کدامیـن بـال و پـر آن راه نادلخـواه پرآشـوب 
بنوشـتیم؟

توصیـف گذار از آن راه پرخطر و آشـوب و پر از سـیم های 
خـاردار بـا بال هـای خونیـن، جزئیـات بسـیاری را در بـر دارد 
کـه شـاعر آن ها را در  ایـن تعبیرهای درهم فشـرده بیـان کرده 

است.
پاسـخ پرسـش دوم پس از گذاره کردن از آن راه نادلخواه 
پرآشـوب و خطر به مراتب از پاسـخ پرسـش نخسـت دشـوارتر 

است:
نمی دانم کدام آیا سزاوار است

نفرین یا که گفتن آفرین بر ما؟
چه کسـانی سـزاوار آفرین یـا نفرین اند؟ معمول آن اسـت 
کـه بـه کسـانی کـه خطـر را بـه جـان خریده انـد و از ایـن راه 
دشـوار گذشـته اند و در گـذار از  ایـن راه هـا بی آن کـه به آن چه 
در پشـت سـر گذاشـته اند، بیندیشـند، آفریـن گفتـه می شـود 
و سـزاوار تحسـین دانسـته می شـوند؛ ولـی آیـا چنین کسـانی 
درخـور آفرین انـد؟ نفریـن هنگامـی بـه کار بـرده می شـود که 
کاری ناسـنجیده و بـدون در نظـر داشـتن عواقـب احتمالی آن 
انجـام شـود و درسـت از همـان لحظـه ای  که گمـان می کند از 
مانـع گذشـته و از خطرهـا جـان به در برده اسـت و وارد جهان 
مطلـوب شـده اسـت، آغاز می شـود به ویـژه که می بینـد آنچه 
بـه دسـت آورده اسـت، در برابـر آن چه از دسـت داده و پشـت 
سـر نهـاده اسـت، بسـیار حقیـر و ناچیـز اسـت. نفریـن  امـری 
شـخصی، درونـی و پـر از انـدوه و حسـرت اسـت و از آن جا که 
تجربه هـای جدیـد و پیش آمدهـای ناگـوار آن بـه گونه گـون 
صـورت تکـرار می شـود، امـری مسـتمر نیـز هسـت و بـا  ایـن 
حـال، کاش پایـان آن همـه خطر و دشـواری و سـختی خوش 

بود!
از زبان و بیان استاد واصف بشنویم:
ایَا آواره مرغان در سراسر پهنۀ آفاق

ندانم هیچ گاهی دیده اید  آیا؟
که بر گور کبوتر هم

نشانی، نقش نامی هست؟
و از آن جا که پاسـخ  این پرسـش تلخ، منفی اسـت، شـاعر 

می کند: آرزو 
خدایا کاش بر گور کبوترهای عاشق نیز بگذارند

مشتی خار و خاشاک
که باد مهربان می آورد از آشیان هاشان

و بـر لـوح سـیاه خـاک بـا خطـی کـه تنهـا نسـل مرغـان 
مهاجـر می توانـد خوانـد، بنویسـند

نام شان و نام دودمان هاشان
که تا در برزخ تبعید

ز بـوی آشیان هاشـان برآسـاید روان هاشـان. )ص ۲60-
)۲61

بـا  ایـن تمهیـد اگـر می بینیـم کـه واصـف در »وصیـت« 
اگـر  و  لـوح  نـه  و  می خواهـد  گـور  نـه  کـه  می کنـد  تأکیـد 
چنانچـه لوحی در کار باشـد، »لوح خمیده ای  بـر گورش« آرزو 
می کنـد، بهارینه تریـن باران هـا نـام او را از آن لـوح فروشـوید.

سـفارش  حکـم  در  کـه  »وصیـت«  پایانـی  بنـد   .۹
وصیت کننـده بـرای چگونـه برخـورد کـردن بـا ارثیۀ بـر جای 
بـردارد. در  تأمـل  و  درنـگ  درخـور  پیام هـای  اسـت،  مانـده 

ماندگارتریـن  و  ارجمندتریـن  باختـری  واصـف  ارثیـۀ 
حکیـم  او  از  پیـش  قرن هـا  کـه  اسـت  همـان  ارثیه هاسـت، 
فرزانـۀ تـوس، ابوالقاسـم فردوسـی و حکیم ناصرخسـرو و دیگر 
فرزانـگان مـا بـر جـای گذارده انـد و نه تنها بـه برکـت آن ارثیه 
زنـده و جاودانه انـد، بلکـه مـا را نیز هویت و اعتبار بخشـیده اند. 
سـخن پارسـی، گنجینۀ درّ دری اسـت که سـروده و نبشـته و 
ترجمـه کـرده اسـت. واصـف می گویـد آن چـه بـر لوح گـور او 
خواهنـد نگاشـت، همـان نـام و آوازۀ او در فـن سـخنوری و 
شـاعری اسـت. واصف شـعر خود را به سـرخ ترین ناربـُن مانند 

کـرده اسـت کـه در تقاطـع مه آلود شـک و یقین روییده اسـت 
ناربـُن  از  ایـن سـرخ ترین  نمی خواهـد  اعـلام می کنـد کـه  و 
درفشـی برافرازنـد بر گـور او. شـاعر می خواهد گـور او قطره ای  
باشـد در دریـای هزاران قبـر گم نام و البته  ایـن قطرگی در آن 
دریا، مرتبتی و پاداشـی سـترگ اسـت، شـعر او را کـه هرگز با 

آن خـراج نپرداخته اسـت:
ای شعر!

ای ناربن سرخ ترین
روییده در تقاطع مه آلود شک و یقین

مگذار از تو درفشی سازند گوری را
که سزاست چونان قطره ای  باشد

دریای هزاران قبر گمنام را
سپاس آن را

که با تو هرگز خراج نپرداخته ام
بـه راسـتی واصـف باختـری شـعر خویـش را بـا سـتایش 
»سـالار  ویـژه  بـه  و  مقـام  و  جـاه  و  قـدرت  خداونـد  هیـچ 

تبـرداران« نیالـوده اسـت کـه در مقابـل آن صلـه ای ، رتبه ای  و 
مقامـی بـه چنگ آورد؛ امـا از خداوندگار شـعر و الفـاظ پاکیزۀ 
درّ دری کـه او آن هـا را حـروف، حـروف الفبـا نام نهاده اسـت، 
از آن جـا کـه پاسـدار راسـتین آن ها بوده اسـت و بر تـن معانی 
و پیام هـا و پژوهش هـا و ترجمه هـا مناسـب ترین لباس هـا را 
بـا آن حـروف یا زبان فارسـی پوشـانیده اسـت و آن همه را در 
گنجینـۀ آثـار خـود بـه یـادگار گذاشـته اسـت، صلـه ای  طلب 
کـرده اسـت کـه  این گونـه تقاضـا و طلب نیـز در تاریـخ زبان و 

ادب گران سـنگ مـا بی سـابقه اسـت:
ایَا حروف الفبا!

من از شما نه »زر پیلوار« می خواهم
من از شما دو هجا، چار حرف »میهن« را

چه غمگینانه، چه نومیدوار می خواهم! )ص ۲4۲(
جاودانـه بـاد ارثیـۀ ارجمنـد او در کنـار دیگـر نام بـرداران 
کـه هویـت و هسـتی از آثـار آنان داریـم و گرامی باد یـاد و نام 

آن حکم گـزار ملـک ادب!

...ادامه از صفحه3
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دربـارۀ واصـف باختری، دیگران بسـیار نوشـته اند و بهتر و 
بیشـتر خواهنـد نوشـت؛ به  ویـژه که حـالا در میان ما نیسـت. 
از برکـت فرهنـگ نخبه پـروری کـه نداریـم، چـه مبالغه هایـی 
هـم کـه  پـس از مـرگ کسـی نمی کنیـم و  آشـنایی هایی کـه 
نمی آفرینیـم، هـر چنـد، جـز اندکی از مـا، در زندگـی حوصلۀ 
فرهنگیان مـان  بـا  هـم  را  تلفنـی  سـادۀ  احوال پرسـی  یـک 
برجسـته ترین  ایـن  و  مرده پرسـتیم  زنده گریـزِ  مـا  نداریـم. 

خصلـت فرهنگـی ـ اجتماعـی مـا اسـت.
همـۀ مـا واصـف باختـری را از دور می شـناختیم؛ بیشـتر 
مـا بـه خاطـر شـعر هایش و اندکـی از مـا بـه خاطر ابعـاد دیگر 

انسـانی او، کـه چیـزی می دانسـتیم.
مـن بـار نخسـت و به طـور جـدی در سـال های 1355خ. 
در  سـپس  مبلـغ،  محمداسـماعیل  بزرگ یـاد  از  او  دربـارۀ 
سـال های 1360خ. از بزرگ یـاد داکتـر علـی رضـوی شـنیدم. 
هرچنـد بـا اشـعار او از پیش آشـنا بودم، چـه از راه گزیده هایی 
از شـعر امـروز افغانسـتان کـه ناصر امیـری نمونه های شـعر آن 

سـال ها را بـرای جامعـۀ ایرانی نشـان مـی داد.
مبلـغ ظاهـراً در آموزش هـای فلسـفی بـا او کار می کـرده 
دانشـکدۀ  فارسـی  زبـان  گـروه  اسـتاد  و رضـوی،  کـه  اسـت 
ادبیـات دانشـگاه کابـل بـود، او را از منظر شـعر و ادب فارسـی 
می شـناخت و در کنـار بزرگ یـاد حیـدر لهیب و دیگر شـاعران 
نوپـرداز و معتـرض، یـاد می کرد. از این رو، بخت بـا من یار بود 
و مـن فکـر می کنـم کـه چنـد واصف باختـری را می شـناختم: 
واصـف شـاعر، واصـف مبـارز سیاسـی، واصـف مترجـم، واصف 

فلسـفه دان و  پژوهشـگر در ادب و شـعر فارسـی دری.
امـا واصـف باختـری، اول و آخر یک شـاعر بـود و به گفتۀ 
صـادق دهقـان، شـاعر انسـان بـود. هـر چنـد او برخاسـته از 
حـوزۀ انجمن هـای ادبـی بلـخ بـه شـمار می رفـت و نخسـتین 
مولانـا  چـون  کسـانی  محضـر  در  را  قریحه آزمایی هایـش 
خال محمـد خسـته )یکـی از شـاعران نام بـردار قدمایـی بلـخ 
کـه بـا واصف باختری خویشـاوندی هم داشـت.( به کار بسـت؛ 
امـا بـا آمدن بـه کابل، جهـان فکری او بسـیار فراتـر از حوصلۀ 
پیشـینیانش گسـترش پیـدا کـرد. کابـل بـه عنـوان پایتخـت، 
نه تنهـا دنیاهـای تـازه ای را در پیـش چشـمان او گشـود، که او 
را در راه انـدازی جریـان دموکراتیـک نویـن، تندروتریـن گـروه 
سیاسـی چـپ، نیـز کشـاند. واصـف باختـری در ایـن دوران، 
دیگـر تنهـا یـک شـاعر قدمایی نبـود، او بـا دنیای پـر تب وتاب 
و توفانـی سیاسـت هم آشـنا شـده بود و در صـدر مبارزان چپ 

انقلابـی قـرار می گرفـت.
فعالیـت سیاسـی با همـۀ بدی هایـی کـه دارد، خوبی های 
بسـیار بنیادینـی هـم دارد؛ مثـلًا ذهـن را پـرورش می دهـد و 
دانـش را گسـترش، هـوش اجتماعـی را تیـز و بیـدار می کند و 
بلـوغ فکـری را زودرس، و انسـان متعهـد بـه آرمان هایی بزرگ 
بـه بـار مـی آورد. تـا جایـی کـه کار آدم به ایثـار و فـداکاری و 
امیـد و آینده هـای رؤیایـی و تـلاش در برپایـی مدینـۀ فاضلـه 
می انجامـد. کابـل واصـف را نیـز چنیـن سـاخت و از او واصـف 

باختـری چـپِ مبـارزِ رسـالت مند آفرید.
هـم در ایـن احـوال )بـه گفتۀ علامـه فیض محمـد کاتب( 
اسـت که به دلیل درخشـش درسـی و اسـتعداد ویژه، بورسـیۀ 
ماسـتری آمریـکا  ـکـه  در آن روزها بسـیار کمیاب و اسـتثنایی 
بـود و نصیـب هر کس نمی شـد ـ به او تعلـق می گیرد و او راهی 

دانشـگاه کلمبیـا، در نیویورک می شـود. در آن سـال ها بیشـتر 
دانشـجویانِ افغانسـتان از طریـق بورسـیه بـه همیـن دانشـگاه 
آمریـکا،  روز  آن  چپ گـرای  دانشـگاه های  از  یکـی  کلمبیـا، 
می رفتنـد. کسـانی دیگـر نیـز از افغانسـتان بـه دانشـگاه های 
همیـن شـهر رفتنـد؛ ماننـد حفیظ الله امیـن و اشـرف غنی که 

هـردو مثـلًا رئیـس جمهور افغانسـتان هم شـدند.
بـاری، یـک  بـار دیگـر گرفتن سـند ماسـتری از دانشـگاه 
کلمبیـا بـا واصـف باختـری همـان کاری را کـرد کـه گرفتـن 
باختـری  واصـف  جهان بینـی  کابـل؛  دانشـگاه  از  لیسـانس 
جهانی تـر شـد و ایـن بـار درسـت در نـاف بزرگ تریـن کشـور 

سـرمایه داری جهـان؛ آمریـکا.
امـا احتمـالاً از آن جایـی که قطار سیاسـت خالـی می رود، 
واصـف باختـری بـه تدریـج از یـک فعـال سیاسـی بـه یـک 
پژوهشـگر ادبـی و فلسـفی و علـوم اجتماعـی تبدیل شـد و به 
ترجمـه و خواندن و اندیشـیدن در خم  وپیچ کوچه های فرهنگ 
اجتماعـی اش  و  انسـانی  تعهـد  بی آن کـه  آورد،  روی  جهانـی 
کم رنـگ شـود. او می رفـت تـا بـه فتـح قله هـای بلنـد زبـان و 
ادب و فرهنـگ فارسـی نائـل آیـد و شـعر فارسـی را کـه در 
افغانسـتان در گـرو اوزان و قافیـه و  درون گرایـی قدمایـی گیـر 
کـرده بـود و دیگر چنگـی به دل نمـی زد، با آرایش شـیوه های 

نیمایـی و آزاد بـرای بیـان درد انسـان معاصـر بـه کار گیـرد.
ایـن کار نمی شـد، مگـر ایـن کـه بایسـت پهنۀ هزار سـالۀ 
شـعر و ادب فارسـی را درمی نوردید و زبان ادب امروز جهان را 
می دانسـت تا رنج انسـان دربند سـرزمینش را شـاعرانه روایت 
کنـد و ایـن کار نیـاز بـه پژوهـش و خوانـدن و عرق ریزی هـای 
دوام دار داشـت. واصـف باختـری چنـان  کرد که بـزرگان پیش 
از او؛ خـودش را وقـف خوانـدن و دانسـتن کـرد و بدین گونـه 
بـر قلـۀ شـعر و ادب و فرهنگ فارسـی فاتحانه ایسـتاد و شـاعرِ 

شـاعران افغانسـتان شد.
پـس از رفتـن اخـوان ثالـث و احمـد شـاملو دو قلـۀ بلنـد 
شـعر و ادب فارسـی، از باقـر معیـن کـه یـادش بـه خیـر بـاد! 
کـه آن روز هـا آدم کلان رادیـو بی بی سـی فارسـی در بـوش 
هـاوز لندن بود، شـنیدم که می گفت: امروز شـعر فارسـی سـه 
اسـتوانۀ بلنـد دارد: اسـماعیل خویی از ایران، لایق شـیرعلی از 
تاجیکسـتان و واصـف باختـری از افغانسـتان؛ امـا از میـان این 
سـه تـا واصـف باختـری بلندتریـن قلۀ شـعر فارسـی زمـان ما 

ست. ا
واصـف باختـری حافظـۀ بی ماننـد، ذهـن وقـاد و اندیشـۀ 
از  »واصـف  گفـت:  زریـاب  رهنـورد  بـار  یـک   داشـت.  نقـاد 
بـار  را دو  او یـک خاطـره  از  بـس بسـیار می دانـد، هیـچ گاه 
نمی شـنوی.« او  یـک کتابخانـۀ سـیار و مخـزن اسـرار بـود. او 
ظریـف و  نکتـه دان و سخن سـنج و تازه گـوی و رنـد و عیـار و 
آزاده و خاکـی و شکسـته و سـاده و خون گـرم و نمونـۀ زنـدۀ 

ادب و احتـرام فرهنـگ گران سـنگ مـا بـود.


این هـا را از دیدار هـای زنـده ام بـا او  می گویـم و نـی از 
شـنیده ها، کـه بسـیارند و همـه بیشـتر از مـن می داننـد:

صـادق  از  1۹۹0م.  سـال های  اواسـط  در  بـار  نخسـتین 
آواره  مـا  فرهنگیـان  از  جماعتـی  کـه  شـدم  خبـر  کاظمـی 
و پناهنـدۀ پیشـاور شـده اند. او از واصـف باختـری و حسـین 
فخـری نـام بـرد. از بخـت خـوب، چند سـال بعد سـفری پیش 

آمـد بـه آن سـامان و نخسـت فرصتـی دسـت داد، بـا جنـاب 
فخـری صحبـت کردم و سـپس همراه ایشـان به دیـدن واصف 
باختـری رفتیـم، بـه خانـه اش. ایـن نخسـتین بـار بـود کـه بـا 

شـاعر بـزرگ افغانسـتان رو در رو می دیـدم.
بـرای مـن، رو در رو بـا واصف باختری، بـه معنی رو در رو 
بـا تمامیـت زبـان و ادب فارسـی بـود؛ بـا انسـان شـاعر، مبارز، 
پژوهشـگر، فلسـفه دان، مترجـم و از همـه مهم تـر، بـا تمـام 

قامـت فرهنـگ و  مدنیـت درازدامـن مـا مـؤدب و متواضـع.
در یـک اتـاق بسـیار سـاده و محقـر کـه فـرش کهنـه اش 
تمـام کـف اتـاق را هم نمی پوشـانید، نشسـتیم. ماننـد این بود 
پیش هـا  از  می شـناختیم؛  سـال ها  پیـش  از  را  هم دیگـر  کـه 
دیـده باشـیم، او هـم مـرا دیده باشـد و  مثـل برق این شـعر از 
ذهنـم گذشـت: چشـم و دل بـا یک نـگاه گـرم یار هم شـوند/ 

چـون دو هم شـهری کـه در غربـت دچـار هم شـوند.
... و صحبت هـا گل انداخـت و سـلام و پرسـش و خنـده و 
بی آن کـه بگیرییـم، گریـه و قصه و قـرار روز آینـده؛ اما محور و  

مرکـز و نقـل مجلس سـه نفـرۀ ما هـم او بود.
طرحـی بـود تا آلبومی از شـش شـاعر تراز اول افغانسـتان 
آمـاده کنیـم، بـرای فرزنـدان مهاجـر افغانسـتان در برهـوت 
فرامـوش  را  فرهنگ شـان  و  زبـان  تـا  غـرب  دنیـای  آوارگـی 
نکننـد. هـم از ایـن رو، از او پرسـیدم اگـر از بیـن شـاعران 
معاصـر افغانسـتان در یـک دسـته بندی منصفانـه شـش نفر را 
بـه عنوان شـاعران درجه یـک برگزینیم، چگونـه انتخاب کنیم؟ 
بـا تبسـمی پر از رمـز و راز و  کنایـه و  نیز رندانه گفـت: »داکتر 
جـان! ما در افغانسـتان شـاعر درجـه دو  نداریم. شـکر خدا همۀ 

شـاعران مـا درجه یک انـد.«
در ههمـان نشسـت داسـتان ناشـنیده ای از سـفر اقبـال 
لاهـوری بـه افغانسـتان گفـت و دربارۀ اوضـاع و احوال کشـور 
و مـردم و گذشـته و حـال و آینـده گپ وگفت هـا شـد بسـیار.


سـال ها گذشـت و شـنیدم که از آن شـهر به امریـکا رفته 
اسـت و مـن بر عکـس، در رفت وآمد بیـن بریتانیا و افغانسـتان 
بـودم. هـر از گاهـی کـه بـه آکسـفورد برمی گشـتم، یکـی از 
نخسـتین کار هـا تلفـن کشـیدن )بـه اصطـلاح افغانـی قضیـه( 
بـه او بـود؛ عـرض ادبـی و گزارشـی از چندوچـون روزگاران در 

کابـل و دیگـر شـهر ها.
امریـکا  از فتح الفتـوح  آغـاز سـال های ۲000م.   پـس  در 
در افغانسـتان بـود کـه آقـای سـرور حسـینی تلفنـی گفت که 

واصـف باختـری بـه کابـل آمـده اسـت و قـرار اسـت مجلسـی 
برای ایشـان در مؤسسـۀ تعاون افغانسـتان برگزار شـود. جناب 
حسـینی از مـن خواسـت کـه گرداننـدۀ ایـن نشسـت باشـم. 
پذیرفتـم بـا بسـیار شـوق. بـه گمانم این جلسـه در سـاختمان 
هفته نامـۀ بهـار در کارتـۀ چهـار کابل برگـزار شـد و گروهی از 
جوانـان قدیـم و جدیـد آمدنـد تـا هم از او بشـنوند و هـم با او 

دیداری داشـته باشـند.
بـه گمانـم در همیـن سـفرش بـود کـه او را بـاز رو در رو 
در خانـۀ منیـژه باختـری و ناصـر هوتکـی دیـدم. ایـن همـان 
سـال  هایی بـود کـه تـازه دورۀ ماسـتری زبـان فارسـی را در 
دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه کابـل راه انداختـه بودیـم و اولیـن 
دوره را بـرای اسـتادان لیسانسـۀ زبـان فارسـی دانشـگاه های 
دولتـی در نظـر گرفتـه بودیـم. منیـژه باختـری هـم کـه بـه 
تازگـی مـدرس دانشـکدۀ ادبیـات شـده بـود، نیز در ایـن دوره 
شـامل شـده بـود. در ایـن بازدید، یار عیـار ما داکتـر چراغ علی 
چـراغ هـم بود، بـا داکتر متیـن که او هم تـازه از آمریـکا آمده 

بـود. از برکـت ناصـر هوتکـی عکـس سـه نفـره هـم گرفتیم.


بـاری دیگـر، رو در رو با واصف باختری در آخرین سـفر او 
بـه کابـل، شـبی در خانۀ داکتر اعظـم دادفر اتفـاق افتاد. اعظم 
دادفـر آن زمـان وزیـر تحصیلات عالی افغانسـتان بـود. ضیافت 
بسـیار سـاده و خودمانـی و دوسـتانه و خصوصـی بـود. داکتـر 
دادفـر بـه واصـف باختـری احترام و نـگاه ویژه داشـت و این به 
سـال های دهـۀ قانـون اساسـی و شـاهی مشـروطه می رسـید. 
پیونـد دادفـر با واصـف نوسـتالژیک بود و بسـیار روشـنفکرانه. 
نیـز غمگنانـه از ایـن کـه آن همـه ایمـان و فغان و مشـت های 

آسـمان کوب بـه ناامیـدی و یأس پایـان یافت.
در ایـن شـب از آن دوران گپ وگفت هایـی بـه میـان آمـد 
کـه بـرای مـن تازگی داشـت. گوییا کـه اعظم دادفر نسـل دوم 
جریـان دموکراتیـک نویـن بایـد باشـد. از این رو، بـه او به دید 

سـرخیل آن نسـل فروزنده و سـرافراز می نگریسـت.
بازهـم از برکـت همیـن ناصـر هوتکی نازنین عکسـی سـه 
نفـره گرفتیـم و بـه قـول داکتـر شـفیعی کدکنی بـا »حالات  و 

مقامـات« آن شـب تاریخی.
بـدان ایـدک الله تعالـی که ایـن آخرین دیـدار رو در روی 
مـن بـود بـا آن فرزانـۀ زبـان و ادب و فرهنگ ما. نیـز یادآوریی 
بـود پـس از سـفر همیشـگی او کـه بـزرگ مـا بـود و بی مانند 

و شـیخ قبیلـۀ ما.

رودرروباواصف باختری
 دکتر سید عسکر موسوی،

شاعر، نویسنده و پژوهشگر
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ریخت شناسی روایت در اشعار نو واصف باختری
براساس نظریه ولادیمیر پراپ

  محمود جعفری، شاعر و منتقد ادبی

چکیده
ریخت شناسـی دانشـی اسـت کـه بـه تحلیـل شـکلی یک 
پدیـده  می پـردازد. روایـت نقل متوالـی و نظام منـد رویدادهای 
گذشـته توسـط راوی اسـت. ایـن مقالـه سـاختار روایـت در 
شـعرهای نو واصـف باختری را براسـاس نظریۀ ریخت شناسـی 
از  یکـی  روایـت  اسـت.  داده  قـرار  تحلیـل  مـورد  »پـراپ« 
اسـتوانه های مهـم شـعر های نـو باختـری محسـوب  می شـود. 
افغانسـتان  در  نـو  شـعر  پیشـگامان  از  باختـری  این کـه  بـا 
اسـت؛ امـا تـا کنـون کسـی موضـوع روایـت را در سـروده های 
او بررسـی نکـرده اسـت. ایـن مقالـه ضمـن بررسـی واصـف 
باختـری و مسـئلۀ روایـت، بـه ایـن پرسـش اصلـی نیز پاسـخ 
داده اسـت کـه اجـزای روایـت در شـعرهای نو باختـری از چه 
چیزهایی تشـکیل شـده اسـت؟ این نبشته با اسـتفاده از روش 
»تحلیـل محتوا« ثابت سـاخته اسـت کـه روایت هـای باختری 
مشـابهت های زیـادی با همدیگـر دارند. هدف اصلـی در روایت 
تعلیـم، پنـد، آگاهی بخشـی و بیدارگـری اسـت. شـخصیت ها، 
یـا  مشـابه  روایت هـا  تمـام  در  آن هـا  ابزارهـای  و  عملکردهـا 
یکـی اسـت. گوناگونـی روایـت در سـروده های باختـری دیـده 
نمی شـود. اسـطوره گرایی، اسـتفاده از نمادهـای کهـن، کلمات 
و ترکیبـات و اصطلاحات باسـتانی، ابهـام و پیچیدگی در زبان، 
بـه شـمار  باختـری  در شـعر  روایـت  ویژگی هـای سـبکی  از 

می رونـد.
کلیدواژه هـا: ریخت شناسـی، روایـت، پـراپ، باختـری، شـعر 

نو

مقدمه
واصف باختری از پیشـگامان شـعر نو در افغانسـتان اسـت. 
او شـعر نـو افغانسـتان را بـه کمـال رسـاند. خـود نیـز با شـعر 
نـو به اوج شـهرت رسـید. گرچند اندیشـه و شـخصیت ادبی او 
بـر هیـچ ادیب و شـاعر افغانسـتانی پوشـیده نیسـت؛ امـا هنوز 
آثـار ادبـی بـه  ویـژه شـعرهای نـو او از زوایـای گوناگونی جای 
بحـث دارنـد. یکـی از موضوعاتـی کـه هنـوز بـه آن پرداختـه 
نشـده اسـت، روایـت در شـعرهای نـو باختـری اسـت. عنصـر 
روایـت در شـعر نـو همـزاد بـا شـعر نیمایی اسـت. ایـن عنصر 
در شـعرهای نـو باختـری از چشـم دید منتقـدان و خوانندگان 
آثـار وی پوشـیده مانـده اسـت. نگارنـده بـا توجـه بـه اهمیتی 
کـه روایـت در شـعرهای نو باختـری دارد، این موضـوع را مورد 
مطالعـه قـرار داده اسـت. بحـث از عنصـر روایـت از آن جهـت 
در شـعرهای نـو باختـری جـدی تلقـی می شـود کـه روایـت 
شـاه کلید شـعرهای نـو نیمایـی محسـوب می گردد. بـه عبارت 
دیگـر از اسـتوانه های اساسـی شـعر نـو به ویـژه شـعر نیمایـی 
روایـت اسـت. روایـت نه تنهـا در سـازندگی و آفرینـش شـعر 
نیمایـی نقـش تعیین کننـده دارد بلکه در بافت و سـاختار کلی 
و دینامیـک شـعر نیمایی نیز اثرگذار اسـت. روایت باعث شـده 
اسـت تـا شـعر نیمایـی انسـجام درونی خـود را حفظ کـرده به 
وحـدت معنایـی التـزام یابـد. بنابرایـن روایـت در شـعرهای نو 
باختـری تنهـا بنیـان معرفتی شـعرهای او را تشـکیل نمی دهد 
بلکـه در شـکل دهی هویـت شـاعرانۀ شـاعر نیـز نقـش دارد. از 
ایـن رو بحـث از روایـت، بحـث از واصـف و شـخصیت ادبـی او 
محسـوب می شـود. در ایـن نوشـتار کوشـش  می شـود تـا بـه 
ایـن پرسـش اصلـی پاسـخ داده شـود کـه سـاختار روایـت در 
شـعرهای نـو باختـری از چه عناصری تشـکیل شـده اسـت؟ با 
توجـه به ایـن که »ولادیمیر پـراپ« در کتاب »ریخت شناسـی 
بـرای  را  مؤثـری  و  مفیـد  نظـری  الگـوی  پریـان«  قصه هـای 
تحلیـل روایـت مطـرح کـرده و امـروزه نظریـۀ او مطرح تریـن 
نظریـه در روایت شناسـی محسـوب  می گـردد، در نظـر داریـم 
تـا از ایـن الگـو پیـروی کـرده روایت هـای باختـری را »تحلیل 
محتـوا« نماییـم و ایـن فرضیـه را به اثبات رسـانیم که باختری 

روایت هـای مشـابهی را خلـق کـرده اسـت. او در روایت سـبک 
مسـتقل خـود را دارد و از هیـچ شـاعر دیگـری حتـا اخـوان، 

نادرپـور و فـروغ نیـز پیـروی نکرده اسـت. 

ریخت شناسی
ریخت شناسـی دانشـی اسـت که بـه مطالعۀ سـاختمان و 
شـکل ظاهـری یک پدیده و موجـود –اعم از زنده یـا غیرزنده- 
می پـردازد. ابتـدا ایـن دانش در مـورد شکل شناسـی گیاهان به 
کار می رفـت و روابـط اجـزای تشـکیل دهندۀ آن را بـا یکدیگـر 
از  و کل گیـاه بررسـی می نمـود. سـپس »ولادیمیـر پـراپ« 
به ویـژه  ادبیـات  در  را  آن  روسـی  برجسـتۀ  فرمالیسـت های 
قصه هـای عامیانـه نیـز بـه کاربـرد. پـراپ  می نویسـد: »کلمـه 
اسـت.  شـکل ها  و  صـور  مطالعـۀ  معنـاي  بـه  ریخت شناسـي 
منظـور از آن در گیاه شناسـي، مطالعـۀ اجـزاي تشـکیل دهنده 
گیاه و مناسبات آن ها با هم و بــا خــود گیــاه یــا بــه بیــان 
دیگــر، مطالعــه ســاختار گیــاه است . صور و اشـکال قصه را 
نیـز مي شـود با همـان دقتـي مطالعه کـرد که درخـور هر یک 
از صورت بندي هـاي آلـي اسـت« )پروینـی و ناظمیـان، 138۷: 

18۷ بـه نقـل از پـراپ، 1368 الـف:11(
ولادیمیـر پراپ روسـی )18۹5-1۹۷0( نخسـتین کسـی 
بـود کـه نظریـۀ ریخت شناسـی قصـه را بنیـان گذاشـت و صد 
قصـه از مجموعـه قصه هـای پریان روسـی آفاناسـیف را برگزید 
و بـه تحلیـل ریخت  شناسـانۀ آن هـا پرداخـت و نظریـه خود را 
بـر اسـاس یـک فرمـول در کتـاب »ریخت شناسـی قصه هـای 
پریـان« )1۹۲۷( بـه اثبات رسـاند. پیش از پراپ اندیشـمندان 
قصه هـا را بـر اسـاس شـخصیت ها و محتـوا تحلیـل  می کردند؛ 
امـا پـراپ شـیوۀ جدیـدی بـرای تحلیـل قصه هـای عامیانـه به 
کار بـرد. او تمـام کارهـای موجـود در قصـه را بـه 31 عملکـرد 
)خویـش کاری( محـدود نمود. »پـس از تعییـن خویش کاری و 
اسـتخراج اصـول و قواعـد حاکـم بر قصـه، به راه هـای محتمل 
ترکیـب و حرکت هـای موجـود در قصـه پرداخـت و بـرای هـر 
قصـه نشـانۀ اختصـاری قـرار داد کـه به عنـوان فرمـول معرفی 
گردیـد.« )همـان، 84( کار پـراپ سـرآغاز علـم روایت شناسـی 

گردید. 
بنابرایـن ریخت شناسـی در ادبیـات، عبـارت از »بررسـی 
سـاختمان و فرم قصه و یا روایت اسـت« )حسـن زاده و قنبری 
ریخت شناسـی،  دیگـر  بیـان  بـه   )84  :13۹1 عبدالملکـی، 
سـاختار ادبی روایت را شناسـایی و گونه هـای آن را از همدیگر 

تفکیـک می نمایـد.

روایت چیست؟
بـرای روایـت تعابیـر و تفاسـیر مختلـف صـورت گرفتـه 
اسـت. برخـی آن را بیـان داسـتان به وسـیلۀ راوی دانسـته اند. 
)شـریفی، 138۷: ۷1۷( بعضـی نیـز آن را »علمـی  شـمرده اند 
کـه علیـت در آن محـور اسـت.« )ضیاءالدینـی دشـتخاکی و 
»توالـی  را  آن  هـم  عـده ای   .)11۲  -۹۷  :13۹5 مرتضایـی، 
پیش انگاشـته رخدادهایـی دانسـته اند کـه به طـور غیرتصادفی 
از مایـکل جـی،  بـه نقـل  یافته انـد.« )همـان،  اتصـال  به هـم 
بیـان  و  نقـل  »روایـت  گفته انـد:  نیـز  شـماری   .)۲0  :1383
از  نقـل  بـه  )همـان،  اسـت.«  متفـاوت  رمـزگان  در  حـوادث 
جهان دیـده، 138۲: ۷0( تعـدادی هـم آن را بـه »تمایـز میان 
تعبیـر کرده انـد.  نقـل آن«  و چگونگـی  افتـاده  اتفـاق  آنچـه 

)همـان، بـه نقـل از چتمـن، 1384: 60(
تعابیـری چون »روایـت، بیان زمان، آهنـگ حیات، تجربۀ 
ذهـن، زبـان وجـودی و معنابخـش وقایـع اسـت«؛ »روایت هـا 
در سـاده ترین مفهـوم، داسـتان هایی اسـت کـه در زمـان رخ 
می دهـد و راوی کسـی اسـت کـه داسـتان را نقـل می کنـد.« 
)خلیلـی جهان تیـغ، 138۲: 108، بـه نقل از آسـابرگر، 1380: 

گسـترده  ضرب آهنـگ  روایـت  ۲1-۲0(؛ 
حیـات بشـری اسـت و در واقـع نوعـی از 
بیـان اسـت کـه بـا عمـل بـا سـیر حـوادث 
سـروکار  جنب وجـوش  و  زندگـی  بـا  و 
داشـته باشـد.« )ضیاءالدینـی دشـتخاکی و 
از  نقـل  بـه  مرتضایـی، 13۹5: ۹۷- 11۲، 
میرصادقـی، 13۷۷: 150(، در حقیقـت بـه 
ویژگی هـای دیگـری از روایـت اشـاره  دارند.

بـه هـر روی روایت به دلیل ریشـه های 
گسـترده ای کـه دارد، اینـک در حوزه هـای 
شـعر،  داسـتان،  قبیـل  از  علـوم  مختلـف 
فلسـفه، ادبیـات نمایشـی، سـینما، تاریـخ، 
خبـر، رقـص، غیبـت، کمیـک اسـتریپ ها، 
پانتومیـم، گفتگـو و جلسـات روانـکاوی راه 
یافته اسـت. )همـان، ص ۹8( به باور بعضی 
شـاخه ای  »روایت شناسـی  اندیشـمندان  از 
از علـم معناشناسـی اسـت کـه  می کوشـد 
سـاختار نظام دهنـده ادراک روایتـی مـا را 
توسـط زبـان بـه موجـودات کاغـذی )مانند 
قهرمان هـا( تبدیـل  می شـوند مورد بررسـی 

قـرار دهند.«)معیـن، 138۲: 118( 
رولان بـارت آن را در عام تریـن معنـای 
فرهنگـی  تمـام جلوه هـای  آن کـه شـامل 
و  »اسـکولز  اسـت.  بـرده  کار  بـه   می شـود 
کلاک در کتـاب ماهیـت روایت آن را چنین 
تعریـف کرده اسـت: کلیه متـون ادبی را که 
دارای دو خصوصیـت وجـود قصـه و حضـور 

قصه گـو اسـت  می توان یـک متن روایی دانسـت.« )حسـن زاده 
و قنبـری عبدالملکـی، 13۹1: 86(

از ایـن جهـت تعریـف جامـع و مانـع بـرای روایـت کـه 
بتوانـد همـۀ ویژگی هـا و شـاخص های آن حـوزات گوناگـون 
علـوم معاصـر را دربر بگیرد کار سـخت و دشـوار اسـت. به رغم 
آن، آنچـه از تعریـف روایـت در اینجـا مـورد نظـر اسـت روایت 
بـه معنـای نقـل متوالی و نظام مند رویدادهای گذشـته توسـط 

راوی اسـت.
سـاختار  تحلیـل  کـه  علمـی  اسـت  روایت شناسـی  امـا 
درونـی اثـر را مـورد مطالعـه قـرار می دهـد. بـه تعبیـر دیگر به 
بررسـی روابـط حاکـم بر سـاختار ادبی اثـر  می پـردازد. »هدف 
آن رسـیدن بـه سـاختار نهایی اثـر روایی اسـت« )ضیاءالدینی 
دشـتخاکی و مرتضایـی، 13۹5: ۹8(. روایت شناسـی، روایـت 
اسـتنباط  راوی،  انـواع  چـون  گوناگونـی  زاویه هـای  از  را 
قواعـد داخلـی انـواع ادبـی و اسـتخراج نظـم حاکـم بـر آنهـا و 
سـاختارهای شـان، شـناخت سـبک و سـاخت دلالت هـا در 
متـون روایـی مـورد تحلیل قـرار  می دهد )حسـن زاده و قنبری 

.)86  :13۹1 عبدالملکـی، 

پیشینه روایت شناسی
پیشـینه روایت شناسـی کـه امـروزه بـه عنـوان شـاخه ای 
از پژوهش هـای ادبـی بـه شـمار  مـی رود در مطالعـات ادبـی 
دوران باسـتان و کتـاب بوطیقـای ارسـطو برمی گـردد امـا بـه 
شـکل مـدرن آن بـا مطالعـات ولادیمیـر پـراپ آغـاز گردیـد. 
بـارت معتقد اسـت کـه هیـچ دوره از تاریخ بشـر بـدون روایت 
نبـوده اسـت: »روایت با تاریخ بشـر آغـاز می شـود و هیچ کجا، 
انسـانی بـدون روایـت نبـوده اسـت. همـۀ گروه هـای انسـانی 
روایـت خـاص خـود را دارنـد. لذّتـی کـه عمومـاً انسـان ها بـا 
زمینه هـای فرهنگـی متفـاوت یـا حتـی متضـاد در آن سـهیم 
شـده اند.« )ضیاءالدینـی دشـتخاکی و مرتضایـی، 13۹5: ۹8( 
بـه عقیـده بـارت زندگـی روایتی اسـت کـه خـرده روایت ها را 

باهـم پیونـد  می دهـد و تاریـخ بشـر را  می سـازد. )همـان(
توسـط  بـار  نخسـتین  »روایت شناسـی«  اصطـلاح  امـا 
زبـان  دسـتور  کتـاب  در  سـال 1۹6۹  در  تـودوروف  تزوتـان 
دکامـرون )دانـش مطالعـه قصـه( مطـرح شـد. )حسـن زاده و 
قنبـری عبدالملکـی، 13۹1: 85(. برخـی هـم ولادیمیـر پراپ 
کتـاب   1۹۲8 سـال  در  پـراپ  آن  می داننـد.  بنیان گـذار  را 
»ریخت شناسـی قصه هـای پریـان« را به چاپ رسـاند. )همان( 
پـس از آن علـم روایت شناسـی توسـعه یافت و امـروزه یکی از 
مطرح تریـن موضـوع در ادبیـات و پژوهش هـای ادبـی تلقـی 

 می شـود.

ویژگی های روایت
ویژگی هـای  دارای  متفـاوت  درک  اسـاس  بـر  روایـت 
متفـاوت  می باشـد. برخـی از ایـن شـاخص ها در تعاریفـی کـه 
از سـوی اندیشـمندان ارائـه شـده درج گردیـده و برخـی دیگر 
هنـوز در قالـب تعریـف درنیامـده بلکـه حین جسـتجوی معنا، 

قابـل رؤیـت می گـردد.
بـه صـورت مختصـر بـه برخـی از شـاخص های روایت در 

شـعر به ویـژه شـعر نـو اشـاره  می کنیم:
1. سلسـله مراتبـی بـودن: روایـت هم چنـان که ذکر شـد، 
بافـت  در  رویدادهـا  اسـت.  دارای خصوصیـت سلسـله مراتبی 
زنجیـره ای کنـار هـم  می نشـینند و یـک کل منسـجم را بـه 
وجـود  می آورنـد. تبدیـل و جابه جایـی یـک رویـداد بـا رویداد 

لحـاظ شـخصیت ها و  بـه همیـن  نیسـت.  امکان پذیـر  دیگـر 
حـوادث در پیونـد علـت و معلولی قـرار دارنـد و مخاطب را نیز 

پله پلـه بـا خـود همـراه  می سـازند.
۲. طـرح مسـئله واحـد: از دیگـر خصوصیـات روایـت این 
اسـت کـه تمـام رویداد هـا را در محـور عمـودی واحـد قـرار 
 می دهـد. آفرینشـگر بـا بیـان رویدادهـای مختلف، یـک نتیجه 
را بـه دسـت مـی آورد. هـدف او رسـیدن به مقصد واحد اسـت.

3. داشـتن آغـاز و انجـام مشـخص: روایت ها معمـولاً آغاز 
و انجـام مناسـب دارنـد. البتـه انسـجام عمـودی در داسـتان 
سـهل الوصول تر اسـت تـا شـعر. در شـعر فضـای جـولان برای 
میـدان داری شـاعر کمتـر بـه نظـر  می رسـد. از ایـن رو مجبـور 
اسـت تـا بـا اسـتفاده از تکنیـک »نمادهـا« و »ارتبـاط اجزای 

روایـت«، آن را بـا همدیگـر پیونـد بزند.
4. گسـتردگی معنـای روایـت: روایـت اختصـاص به حوزه 
ادبیـات نـدارد بلکـه شـامل هنـر، فلسـفه و علـم نیز  می شـود. 
سـجودی  می نویسـد: »والاس مــارتین در کتــاب نظریه هـاي 
بـه  معطـوف  روایـت  فهـمِ  کـه  اسـت  شـده  متذکـر  روایـت 
آینده اي اســت کــه نـه فقــط آن را در رشتۀ ادبیات بلکه در 
فلسفه و علم نیز مـي تــوان دنبــال کــرد« )سجودی و رودی، 
138۹:16۹(. بـه تعبیـر خلیلـی جهان تیـغ، »روایـت یکـی از 
جهانی های بشـری اسـت و تقریبـاً در تمام جلوه هـای فرهنگ 
بشـر دیـده  می شـود. در داسـتان، قصـه، نمایـش، اسـطوره، 
ویـژه ای  جایـگاه  دارای  روایـت  آیینـی،  رقص هـای  و  تاریـخ 

اسـت« )خلیلـی جهان تیـغ، 138۲: 108(.
ارائـه  روایـت  از  خاصـی  تعریـف  ناظمیـان  و  پروینـی 
 می دهنـد. بـه بـاور آن هـا »روایـت، شـامل مجموعـه حوادثـي 
)داسـتان هایي( اسـت که در ضمن روایت نقل مـي شــود و در 
خـلال آن، حـوادث مذکور بـه ترتیب خاصي انتخـاب و تنظیم 
مي گردنـد.« بـا توجـه بـه ایـن تعریـف از روایـت، معتقدنـد 
کـه »دامنــه روایــت بسـیار گسـترده اسـت و تنها بـه ادبیات 
داسـتاني محدود نمي شـود؛ از کوتاه ترین نقــل یــک حادثه یا 
تیترهـاي کوتـاه خبري تـا بلندترین آثـار تاریخي، بیــوگرافي، 
خــاطرات ســفرنامه، رمـان، منظومه، غزل، حماسـه، داسـتان 
کوتـاه و سـایر اشـکال داســتاني، ســینما، تبلیغــات و حتـي 
داسـتان هایي کـه در زندگـي روزمـره دربـاره خـود و دیگـران 
تعریـف مي کنیـم را نیــز دربـر مي گیـرد و بـه همیـن دلیـل، 
دانـش روایت شناسـي بـا علومـي ماننـد نشانه شناسـي، ارتباط 
پیـدا مي کنـد« )پروینـی و ناظمیـان، 18۷: 186 بـه نقـل از و 

الرویلـي، ۲005: 1۷4 و تـولان 1386: ۲(.
از ایـن رو از روایـت در شـعر را، بـه »شـعر داسـتانی« نیـز 
تعبیـر و بـه انـواع تاریخی، دینـی، اخلاقی و اجتماعی تقسـیم 

کرده انـد. )تقـی زاده، 13۹8: 5(
5. داسـتان وارگی: از جملـه عوامـل مؤثـر بر توسـعۀ شـعر 
نـو، داسـتان وارگی آن اسـت. شـعر نـو هم زمـان بـا پیدایـش 
داسـتان کوتـاه در ایـران شـکل گرفـت. از ایـن رو گفته انـد که 
داسـتان کوتـاه نقـش مسـتقیم بـر روایـت در شـعر نو داشـته 
اسـت. )کریمـی، 13۹0: 154( در مقابـل روایی بودن شـعر نو 

نیـز بـر عملکـرد داسـتان کوتـاه بی اثـر نبوده اسـت.
از دیگـر ویژگی هـای روایـت  می تـوان ایـن مـوارد را نـام 
بـرد: روایـت کل منسـجم؛ معنا بخشـیدن به تجربه ها؛ داشـتن 
پیرنـگ یـا طـرح کلـی؛ تسلسـل زمانـی؛ داشـتن جنبـه علی؛ 
ارجـاع بـه اموری کـه غایب اند؛ از پیش سـاخته بودن؛ داشـتن 
خط سـیر روایـی و نقطه پایـان؛ غیر ارادی بودن سـیر طبیعی 
داشـتن  جابه جایـی؛  اسـتقلال سـطرها؛ خصوصیـت  روایـت؛ 
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گوینـده و مخاطـب؛ تصنعـی بـودن؛ تکـراری بـودن و تجربـی 
روایت. بـودن 

 البتـه همـۀ ایـن مـوارد در روایـت شـعری ممکـن اسـت 
بلکـه در روایت هـای داسـتانی بیشـتر جلـوه  نبایـد  مصـداق 

. ید نما

واصف باختری و مسئلۀ روایت
روایـت یکـی از بنیادی تریـن و پایدارترین عنصر در شـعر 
باختـری اسـت. بـه گفتـۀ ابوطالب مظفـری »واصـف قصه گوی 
ماسـت«  کشـور  اخیـر  قـرن  چنـد  ایـن  تاریخـی  شکسـت 
)مظفـری، 13۹3: ۷4(؛ امـا این کـه چـرا واصـف باختـری از 
ایـن اصـل به عنـوان رکن اساسـی در شـعرهای خود اسـتفاده 

کـرده، دو پاسـخ را  می تـوان ارائـه کـرد:
نخسـت این کـه روایت تلاش بـرای بیان رویدادها و شـرح 
وقایـع بـه شـکل داسـتانی اسـت. ایـن امـر در شـعر نو کـه بر 
خـلاف شـعر کلاسـیک از قافیه پـردازی و وزن عروضـی پیروی 
نمی کنـد و از جانبـی هـم آفرینشـگر در بیـان مفاهیـم دسـت 
بازتـری دارد، یـک فرصـت و آزادی تلقـی  می گـردد. شـاعر بـا 
روایـت کـردن رخدادهـای پیرامـون خـود،  می توانـد بـر جاذبۀ 
شـعری خـود را بیفزایـد و مخاطـب را تـا پایـان متـن بـا آن 
درگیر بسـازد. »نیما یوشـیج« بـا وقوف بـه کارکردهای روایت، 
از آن بـه عنـوان یکـی از اسـتوانه های مهم شـعر خود اسـتفاده 
کـرده اسـت. چـون او بـه خوبـی دریافتـه بـود کـه روایت یک 
نیـاز اساسـی جامعـه اسـت کـه بـه داسـتان و قصـه و افسـانه 
محـدود نمی شـود. شـعر نیـز  می توانـد از ایـن الگـو بهـره برده 
و پایـداری و تأثیرگـذاری خویـش را تضمیـن نمایـد. نیمـا در 
اسـتفاده از روایـت سـه هـدف اساسـی را دنبـال  می کـرد: 1( 
اثبـات موضوعـی؛ ۲( آمـوزش پنـد و حکمـت؛ و 3( تهییـج 
)خلیلـی  او  بـر  بیشـتر  تأثیرگـذاری  و  خواننـده  احساسـات 
جهان تیـغ، 138۲: 10۷(. از ایـن رو روایـت در شـعر نیمـا امـر 
ذاتـی و فطـری بـه شـمار  مـی رود. باختری نیـز از ایـن مهم به 
خوبـی بهـره برده و سـروده هایش را فطری سـازی کرده اسـت. 
دوم این کـه برخـلاف عـده ای کـه معتقدنـد، باختـری در 
امـر روایـت از مهـدی اخـوان ثالث متأثـر بوده اسـت )مظفری، 
13۹3: ۷4 و دانشـنامه، 138۲: 10۷3( آنچه روشـن است این 
اسـت که باختـری و اخـوان دو آفرینشـگر و صنعت گری بودند 
کـه در محیـط متفـاوت زندگـی کـرده بودنـد و دریافت هـای 

مختلـف از پدیده هـای گوناگـون اطـراف خـود داشـتند. از این 
جهـت روایـت شـعری آن ها بـا اهـداف و اندیشـه های متفاوت 
در زبـان و بیـان چهـره آراسـته اسـت. باختری شـاعری اسـت 
کـه زبـان، سـبک و روایـت مشـخص خـود را دارد. انگیزه هایی 
کـه باعـث گردیـد تا واصف بـرای بیـان مفاهیم بلنـد تاریخی-

اجتماعـی خـود بـه روایـت پناه ببـرد، عبـارت از چنـد امر زیر 
 می باشـد:

الـف. قصـه و داسـتان در ادبیـات و فرهنـگ افغانسـتان 
پیشـینۀ بسـیار بلنـد دارد. در برخـی از مناطـق و ولایت هـای 
مـردان  و  زنـان  اسـت.  مـروج  هنـوز  قصه خوانـی  افغانسـتان 
کهن سـال داسـتان های شـاهنامه را بـرای نواسـه های خویـش 
نقـل  می کنند. رسـتم و سـهراب، قصه هـای دیو و پـری، و. .. در 
میـان مـردم افغانسـتان شـهرت فـراوان دارند. واصـف باختری 
بـا درک آشـنایی مردم به افسـانه ها و اسـاطیر قدیم، کوشـیده 

تـا از روایـت بـرای پایـداری و جلـب مخاطـب بهـره ببرد.
اسـت.  بـوده  زیـادی  رویدادهـای  کانـون  افغانسـتان  ب. 
واصـف باختـری نسـبت بـه تاریـخ و تحولاتـی کـه در ایـن 
جغرافیایـی تاریخـی اتفـاق افتـاده اسـت، آگاهی کامل داشـته 
اسـت. او بـا توجـه بـه اشـرافی کـه نسـبت بـه تاریـخ حـال و 
گذشـته داشـته، قالبـی کـه بـرای بیـان آن رنج هـای کهـن 
انتخـاب کرده روایت اسـت. روایت در شـعر بهتریـن چارچوبی 
اسـت کـه  می تـوان در آن، وقایـع پیشـین را مـورد تحلیل قرار 
داد. او اگـر بـرای آلام تاریخـی نسـل خود جز ایـن زبان و قالب 

نمی بـود. موفـق  بر می گزیـد،  دیگـری 
به یاد آرید!

بـه یـاد آریـد بـاری کوچه هـای خالـی امـا روشـن تقویـم 
پاریـن را

به یاد آرید ای مرغان آتش زاد!
که روزی با شما آهسته  می گفتم

و یا در خلوتی یا عزلتی با خویشتن دلخسته  می گفتم
کبوتر در کبوتر خانه ها پرواز را از یاد خواهد

اما ناگهان روزی... )باختری، 13۷۹: 4(
ج. پندآمـوزی از خصوصیـات بـارز روایـت اسـت. نزدیـک 
بـه اتفـاق همـۀ روایت هـا بـه دنبـال نشـان دادن راهـی بـرای 
خواننـده اسـت. شـخصیتی کـه در روایـت بـه مثابـه قهرمـان 
 می ایسـتد، در تـلاش اسـت تـا مفاهیـم اخلاقـی و اجتماعی را 
بـه تمثیـل بکشـد و از آن نتیجۀ ارزشـی ارائه نمایـد. به همین 

دلیـل  می بینیـم کـه گاه راوی در چهـرۀ مثبت ظاهر  می شـود 
و گاه در چهـرۀ منفـی. بـه ایـن روایـت توجـه کنید:

هان ای نیای برتر!
از کودکان خویش

بشنو نیایشی
ای پاک، ای چکاد برین، ای امید سبز!

ما سال ها نوازش باران ندیده ایم
آبی اگر نمانده فروریز آتشی

ور زان که از نوازش نوباوه گان خویش
پرهیز می کنی

بر ما مگیر خشم، میاشوب و گوش باش
سال دگر که باد خزان خیمه برافراشت

دروازه بان دکه هیزم فروش باش! )باختری، 1361:3۲(
د. تفکرانگیـزی دلیـل عمـدۀ انتخـاب روایت در شـعرهای 
واصـف باختـری اسـت. باختـری در تمـام روایت هـای خـود 

سـعی کـرده تـا خواننـده را بـه تفکـر وا دارد.
تهمینه!

بالابلند بانو می دانی؟
کایا صدای شیهۀ رخش از کدام سو

برخاست؟
کافراسیاب را

این سان فتاده لرزه بر اندام
تهمینه!

بالابلند بانو می دانی؟
کی؟ کی؟ کی؟

بر تاج و گاه و درگۀ افراسیاب ها
خواهد فتاد بهمن تاریخ )باختری، 1361: ۲۹(

دیگـر  از  مخاطـب  بـه  انتقـال حـس  بـرای  تـلاش  هــ. 
روایـت  محسـوب  می گـردد.  روایت پـردازی  سرچشـمه های 
عینـی کـردن مفاهیم اسـت که در ذهـن روایتگر جریـان دارد. 
شـخصیت هایی کـه در داسـتان از آن هـا نـام بـرده  می شـوند، 
 می خواهنـد احساسـات آفرینشـگر را به خواننـده انتقال دهند. 
واصـف باختـری بـا درک این مهم خواسـته اسـت تـا از طریق 
روایـت احساسـات تاریخی خـود را به خواننده منتقـل نماید و 

واکنـش او را در قبـال تجربیـات خـود بـه آزمـون بگیرد.
شهرزاد قصه گوی من

از هزار و دومین شب، این شب ابلیسی تاریک
داستان تازه ای سرکن

داستان از این که هرگز
آد می  همگام و انبازی برای خود نمی خواهد
آد می  با دودمان سبز جنگل کینه  می ورزد

دار  و  خـاردار  سـیم های  از  بیشـه ای  جنـگل  جـای 
)18  :13۷0 )باختـری،   می خواهـد 

و. رسـایی از جملـه خصلت هـای ذاتـی تمثیـل و روایـت 
اسـت. روایـت ماننـد تمثیـل نقـش محـوری در ایجـاد رابطـه 
میـان سرایشـگر و خواننـده دارد. همچنـان کـه داسـتان در 
ذات خـود هدفـی جـز تبییـن درسـت مفاهیـم و اندیشـه های 
نویسـنده نـدارد، روایـت نیز هدفی جـز انتقال درسـت مفاهیم 
نـدارد. باختـری با درک این موضوع کوشـیده خـود را از طریق 
گزینـش روایـت بـه مثابـه زبـان، بـه هـدف غایـی -کـه همانا 

انتقال اندیشـه اسـت- برسـاند.

بـا توجـه بـه آن چـه گفته شـد، واصـف باختری بـه خوبی 
کارکـرد روایـت را  می دانسـت و بـا بهره مندی از آن ها توانسـت 

آثار مانـدگاری را بیافریند.

ریخت شناسی روایت در شعر نو واصف باختری
واصـف باختـری از چهره هـای مطـرح در شـعر نـو به ویژه 
شـعر نیمایـی دهه چهـل در افغانسـتان به شـمار  مـی رود. »او 
از نخسـتین شـاعران افغانسـتان اسـت کـه بـه شـعر نیمایی و 
سـپید روی آورد«)دانشـنامه، 138۲: 10۷3(. پرتـو نـادری در 
ایـن بـاره  می نویسـد: »در میـان شـاعران دهـۀ چهـل واصـف 
باختـری درخشـان ترین چهـره اسـت. او به مفهوم راسـتین آن 
از همـان روزگار جوانـی صـدای نیمـا را شـنید، رمز و راز شـعر 
نیمایـی را دریافـت و پیشـنهادهای نیمـا را بـه گونـۀ دقیق در 
سـروده های خـود پیـاده کـرد. او در امـر نهادینه سـازی شـعر 
نیمـا در افغانسـتان چهـرۀ یگانه اسـت و هیچ شـاعر دیگری در 
کشـور را نمی تـوان با او مقایسـه کرد.« )نـادری، 1400: ۲83(
ابوطالـب مظفـری نیـز نظـر پرتو نـادری را تأییـد  می کند 
و  می نویسـد: »بی گمـان باختـری تنهـا کسـی اسـت کـه ایـن 
قالب شـعر را هم به درسـتی شـناخت و هم با سـبک و سـیاق 
مخصـوص خـودش نمونه هـای قابل توجهـی از آن خلـق کرد. 
او تأثیرگذارترین شـاعر افغانسـتان اسـت که نسـلی را به دنبال 
خودش کشـاند. سـبک و بیانش برای مدتی بر بسـیار شـاعران 

اثر گذاشـت.«)مظفری، 13۹3: ۷4-۷3(
از  یکـی  باختـری  واصـف  گفـت  بایـد  ترتیـب  بدیـن 
چهره هـای تأثیرگـذار )و بـه تعبیر برخی؛ از پیشـگامان( شـعر 
نـو در افغانسـتان محسـوب  می گردد. )مظفـری، 13۹3: 340(. 
علـت ایـن تأثیرگـذاری را  می تـوان عـلاوه بر سـبک و بیان، در 
اندیشـه، زبـان، تخیـل و روایت هـای شـعری او جسـتجو کـرد. 
روایـت در شـعرهای باختـری نسـبت بـه روایـت در آثـار نیما، 

اخـوان، نـادر نادرپـور و فروغ فرخـزاد کاملًا فرق دارد. سـاخت 
روایـت در شـعر نـو باختـری بـه دو صـورت دیـده  می شـود:

شـعرهای  سـنتی،  سـاخت  در  سـنتی:  سـاخت  الـف(   
باختـری در زبـان و محتوا نسـبت بـه عناصر کلاسـیک متعهد 
و پایبنـد باقـی مانـده اسـت. بـه رغـم دگرگونـی کـه در فضا و 
محیـط شـاعر پدیـد آمده اسـت، اما شـعر باختری تحـت تأثیر 
فضـا، ذهـن و زبـان ادبیـات کلاسـیک نفـس  می کشـد و هرگز 
نتوانسـته بـه ادبیـات و متـون کهن پشـت پـا بزند و خـود را از 

آن جدا بسـازد.
بهارینۀ من!

در آن بیشۀ نیلی پار و پیرار
که آگه نبودم من از کهکشان اشک شقایق

که آگه نبودم ز پایاب دریاب اسطورۀ خون و آتش
در آن بیشۀ نیلی پار و پیرار

که لبلاب ها در نگاه چنان  می نمودند
کـه گویـی ز بـرگ درختـان بـه خورشـید ها  می نویسـند 

مه نا
و نـای گیاهـان چـو جویـی کـه گویی سـت لبریـز شـعر و 

مقامـه )باختـری، 13۷0:31(

در کل، سـاخت سـنتی شـعر نـو باختـری را  می تـوان در 
چنـد محـور زیـر خلاصـه کرد:

1( سـاخت سـنتی محتوا: نگرش شـاعر نسـبت به حوادث 
پیرامـون او تعلیمـی  و اندرزگونـه اسـت. پنـد و نصیحت اگرچه 
امـا  افسـانه ها دیـده  می شـود  و  عامیانـه  تمـام قصه هـای  در 
باختـری بـا روایت شـاعرانه از وقایـع چند قرن اخیـر، مخاطب 
و خواننـده را بـه تفکـر وا مـی دارد و از او  می خواهـد تـا آن را 

ننماید. فرامـوش 
پاسخت کوتاه  می گویم

ای که گویی ماجرا چون بود؟
آن زمستان، خوب یادم است

کاروان ها آمدند از شهر های دور
منجمـد  رگ هـا  بـه  خـون  سـرما  و  بـرف  را  شـهریان 

خت  می سـا
. . . . 

 در آخر این شعر چنین نتیجه  می گیرد:
)باختـری،  فرامـوش!  مبادتـان  هرگـز  رادمردی هایمـان 

)8-6  :13۷۹
۲( سـاخت سـنتی شـکل: باختـری در زبانـی کـه روایـت 
همچنـان  کلمـات  اسـت.  گذشـته  پاینـد  هنـوز   می کنـد 
شکسـته  می شـوند؛ واژگان همچنـان حالـت باسـتانی خـود را 
حفـظ  می کننـد؛ ترکیبـات اضافـی فـراوان مـورد کاربـرد قرار 
 می گیرنـد؛ جمـلات از دسـتور زبـان جدیـد پیـروی نمی کنند. 

بـه ایـن نمونه هـا توجـه کنیـد:
یک. شکستن کلمات:

هر تار کز آن نوای  می تراود
باید گسستن

هر نای را کز آن صدای خوش برون آید
باید بریدن

 . . .   )باختری، 13۷0: 50(
دو. استفاده از کلمات و نمادهای کهن:

پیش از آنگاهی که چاووشان
کوچ را شیپور بنوازند

 پیش از آنگاهی که مردان
 در رکاب اسپ های سرکش خود پای بگذارند

پیش از آنگاهی که خاتونان
هودج آرایند

این سخن از راهبانان کهن بشنو . )همان، ص 30(
سه. کاربرد ترکیبات اضافی:

در هجای آفتاب
با خطوط تیرۀ بزرگ

بازگرد، بازگرد، بازگرد
آفتاب، ای حقیقت سترگ!

قلب گرگ های  هار بیشه های روزنامه های شهر شب
دشنۀ ترا نیام باد!

ای یگانه پادزهر شب! )همان، ص 48(
چهار. بافت جملات:

ایا آواره مرغان در سراسر پهنۀ آفاق
ندانم هیچ گاهی دیده اید آیا

که بر گور کبوتر هم
نشانی، نقش نا می  هست؟ )باختری، 13۷۹: ۲(

 در کل سـاختار سـنتی روایـت در شـعر باختـری متأثر از 
فضـای فکری و ذهنی شـاعر اسـت. باختـری با آگاهـی تام که 
از ادبیات، شـعر و تاریخ و اسـطوره های پیشـین داشـته، دست 
بـه سـرودن شـعر زده اسـت. او بـرای بیـان دردهـای تاریخـی 
خـود بـه صورت ناخـودگاه در پناه زبـان و بیان کلاسـیک قرار 

گرفتـه و روایت کرده اسـت.
ب( سـاخت مـدرن و نـو: واصـف باختـری در فضاهـای 
فکـری متفـاوت زیسـته اسـت. بخش نخسـت قلمـرو فکری او 
را همـان گذشـتۀ متـروک کـه جـز یـادی از آن باقـی نیسـت، 
تشـکیل  می دهـد و شـاعر در بیـان عواطـف و احساسـات خود 
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بـه آن تکیـه  می کنـد. بخـش دیگـری از 
مأمـن  بـر  بسـاط  گسـتردن  او،  زندگـی 
خـاک ایـن جهـان اسـت. باختـری هر دو 
نـوع زندگـی را تجربـه کـرده اسـت. او بـا 
پیونـد زیسـت فکری کـه ناشـی از تجربۀ 
مطالعاتـی اوسـت، با زیسـت ایـن جهانی 
کـه ناشـی از جهـان عینـی او  می باشـد، 
 می خواهـد یـک روایـت ترکیبـی را بنیان 
نهـد. ایـن روایـت ترکیبـی اضافه بـر این 
کـه جهـان معنایـی جدیـد را بـه وجـود 
 مـی آورد، در جهانـی واقـع و صـورت نیـز 
روایـت  بـرای  را  تـازه ای  زبانـی  ترکیـب 
در  ایـن رو  می بینیـم  از  خلـق  می کنـد. 
روایت هـای او بافت هـای زبانی سـنتی در 
کنـار سـاختار بیانی جدید قـرار  می گیرد. 

بـه ایـن شـعر توجـه کنید: 
یک صبح، صبح آبی آدینه
شنگرف جامه ابر بهارینه

بنشست
بر هودجی کبود

وانگاه
از بام لاژوردی آفاق بنگریست

با خشم سوی بیشۀ پارینه
**

فریاد زد: ای نخل های خشک سترون
ای پیش باد خم شده سرهاتان
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ما را تو خود به خاک سترون سپرده ای

ما را تو سال هاست که از یاد برده ای
هان ای نیای برتر ... )باختری،1361: 31(

در ایـن شـعر باختـری عـلاوه بـر این کـه پایبنـد نظـام 
حاکـم بر شـعر سـنتی نمی باشـد، در عین حـال از اصطلاحات 
و ترکیباتـی اسـتفاده  می کنـد کـه در زبـان کلاسـیک بـه کار 

 می رفتـه اسـت.

 ریخت شناسـی روایـت در شـعر نـو باختری بر اسـاس 
پراپ ولادیمیر  نظریـه 

زمینـه  در   )1۹3۲-18۹5( پـراپ  ولادیمیـر  نظریـه 
روایت شناسـی یکـی از مطرح تریـن نظریه هـا در غـرب اسـت. 
روش مطالعۀ او بیشـتر »اسـتنتاجی« اسـت. روش اسـتنتاجی 
روشـی اسـت کـه ابتـدا نظریـه ای انتخـاب  می شـود و سـپس 
روش  برخـلاف  آزمایـش  می گـردد.  آن  اسـاس  بـر  روایـت 
اسـتقرایی کـه تمـام روایت هـا بررسـی و ویژگی هـای آن هـا 

ثبـت  می گـردد.  و  اسـتخراج 
پریـان«  قصه هـای  »ریخت شناسـی  کتـاب  در  پـراپ 
طبقه بنـدی روایـت از نظـر مضمـون و درون مایـه یـا تـم را 
نادرسـت  می خوانـد و واحـد سـنجش دیگـری را بـرای تحلیل 
روایـت پیشـنهاد  می کنـد. او ترکیب بندی و سـاختار را بهترین 
سـراغ  بـه  جهـت  ایـن  از  روایـت  می دانـد.  تحلیـل  الگـوی 
بن مایـۀ روایـت  مـی رود. منظـور او از بن مایـه، یـک مفهـوم، 
تصویـر و رویـداد اسـت کـه بـه صـورت مرتـب در داسـتان ها 
تکـرار  می شـود. از ایـن رو »نقـش« و »عمـل« را بـه عنـوان 
»واقعـه«  پـراپ  نظـر  بـه  مطـرح  می کنـد.  داسـتان  بن مایـه 
بنیادی تریـن عنصـر روایـت اسـت. روایـت بـا ایـن کـه ظاهـر 
متکثـری دارد، دارای سـاختار مشـخص و ثابـت اسـت. نـوع 
ثابـت اسـت.  »شـخصیت« ها و »عملکـرد« آن هـا در روایـت 
را  عملکردهـا  پریـان«  قصه هـای  »ریخت شناسـی  در  پـراپ 
پیـش از شـخصیت ها مـورد توجـه قـرار  می دهـد. او در تحلیل 
سـاختاری ابتدا به کشـف کوچک ترین واحد سـاختاری )یعنی 
عملکـرد(  می پـردازد و سـپس در مرحلـه دوم روابـط متقابـل 
هریـک از واحدهـا را بررسـی  می نمایـد. پـراپ پـس از مطالعۀ 
صـد قصـه از کتـاب »قصه هـای پریـان«، 31 واحـد و عملکـرد 
ثابـت و متکـرر از آن هـا به دسـت  مـی آورد. بعد هـر عملکرد ها 
را تعریـف و بـرای هرکـدام عنوانـی را بر می گزینـد. )پروینـی و 

)1۹1-18۷  :138۷ ناظمیـان، 
و  شـعرها  نیـز  می توانیـم  مـا  الگـو  ایـن  از  اسـتفاده  بـا 
تحلیـل  البتـه  نماییـم.  تحلیـل  را  باختـری  نـو  سـروده های 
سـاختاری روایـت در شـعر به ویـژه شـعر نـو باختـری -کـه از 
ابهـام و پیچیدگـی زیـاد برخوردار اسـت- کار سـخت و دشـوار 
اسـت و محدودیـت زیـادی را بـرای تحلیلگـر خلـق  می کنـد؛ 
زیـرا شـعر عرصۀ ایجـاز و نمادهاسـت. داسـتان ها نه به شـکل 
بـاز و سـاده بلکـه بسـیار فشـرده، اشـاره ای و نمادیـن روایـت 
در  آن هـا  عملکـرد  تعییـن  و  شـخصیت ها  کشـف   می شـوند. 
فضـای کوتـاه شـعر کار بسـی طاقت فرسـا اسـت. بـا ایـن هـم 
چنانچـه پروینـی و ناظمیـان در مقالـه »الگوي سـاختارگرایي 
ده  روایت شناسـي«  در  آن  کاربردهـاي  و  پـراپ  ولادیمیـر 

ریخت شناسـی  را  دمنـه  و  کلیلـه  داسـتان های  از  داسـتان 
روایـی کرده انـد، مـا نیز بـا اسـتفاده از ایـن تجربـه، از مجموع 
شـعرهای روایـی واصـف باختـری سـه مـورد را به عنـوان الگو 
از کتـاب »مویه هـای اسـفندیار گـم شـده« در محـک آزمایش 

قـرار  می دهیـم. 

1. شعر؛ الا ای آتش آشامان )ص 4-5(؛ 
روایـت بـا هشـدار و تنبیه و پنـد آغاز  می شـود. مخاطبش 
مردمی انـد کـه دچار خودفراموشـی شـده اند. شـخصیت اصلی 
»مرغـان آتـش زاد« اسـت. بـرای انـدرز چنـد قصـه کوتـاه را 
بـه یادشـان  مـی آورد؛ نخسـت از کبوترهایـی یـاد  می کنـد که 
سـال ها در کبوترخانـه زندگـی  می کردنـد. پرواز یادشـان رفته 
بـود. وقتـی هـم آزاد شـدند نمی دانسـتند چگونه پـرواز کنند. 
لـذا نتیجـه  می گیرد کـه پـرواز این گونـه کبوتر ها بسـیار کوتاه 
اسـت. قصـۀ دیگـری را از »شـاهینان آتشـخوار« یـاد  می کنـد 
ولگـرد  کـودکان  بازیچـه  امـروز  و  شـده  روزگار  گرفتـار  کـه 
گردیده انـد؛ در ادامـه دوبـاره بـه نتیجـۀ قصـۀ اول بر می گـردد 
بـرای  نیسـت.  کبوترخانـه  کبوترهـای  از  گنـاه  و  می گویـد: 
تثبیـت ادعـای خـود از مثـال »آبیاری نهـال سـبز در تصویر« 
و »ماهـی« اسـتفاده  می کنـد. تکـرار نمادهـا و شـخصیت هایی 
چـون مرغـان آتـش زاد، کبوتـر، شـاهین و ماهـی کـه همگـی 
در ارتبـاط معنایـی نزدیـک قـرار دارنـد، از ویژگی هـای بـارز 
ایـن روایـت اسـت. »آتش« که سـمبل حرکـت، شـور و دانایی 
اسـت در اینجـا نقـش محـوری دارد. شـاعر بـه عنـوان »دانای 
کل« بـه خواننـده انـدرز  می دهـد کـه خودفراموشـی را کنـار 
بگذاریـد و دوبـاره به »آتـش« روی بیاورید. لحن روایت بسـیار 
حسـرت آلود و سـوزناک اسـت. در کل، راوی در جایگاه پیامبر 

قـرار گرفتـه مـردم را بـه بیـداری فرا می خوانـد.

2. شعر؛ ای که گویی ماجرا چون بود . )ص 8-6(:
شـعر با پاسـخ بـه سـؤالی آغـاز  می شـود. راوی بـه عنوان 
بسـیار سـرد کـه  در زمسـتان  و  می گویـد:  نشسـته  قصه گـو 
منجمـد  می سـاخت«،  شـهریان  بـه رگ هـای  »سـرما خـون 
کاروان تجـاری از شـهرهای دور آمـده و در کوچه هـای شـهر 
دکـه یخ فروشـی بـاز کـرده بودند. »چاووشـان« فریـاد  می زدند 
کـه »ای مـردم رادمردی هـای مـا هرگـز از یادتان نـرود«. »ما 
بـرف تـازه آوردیـم تـا شـما از رنـج سـرما بیاسـایید«. »برف« 
نشـانۀ رنـج اسـت. آسـاییدن از سـرما؛ یعنـی مـرگ. مـرگ 
پیـام اصلـی کاروانیـان بـود. سـال دیگـر همیـن کاروان بـاز 
آمـد؛ درسـت در زمانـی کـه »ماهیـان از شـدت گرمـا در آب 
آوردیـم  »هیمـه  صـدا   می زدنـد:  »چاووشـان«   می مردنـد«. 
و آتشـدان و افروزینـه آوردیـم« تـا »شـما از رنـج ایـن گرمـا 
در  »آتشـدان«  نشـود«.  فراموش تـان  رادمردی هـا  برآسـایید، 
اینجا نشـانۀ شـرارت و خشـونت اسـت. آسـاییدن از رنـج گرما 
نتیجه گیـری  راوی  پایـان  در  تلقـی  می شـود.  مـرگ  نشـانۀ 
 می کنـد کـه »ماجـرا این بـود و خونین بـود.« در این شـعر نیز 
 می بینیـم روایـت با هشـدار و خطاب و سـؤال شـروع  می شـود. 
بعـد راوی دو دورۀ تاریخـی متفـاوت را حکایـت می کنـد؛ در 
دوره ای کـه مـردم از رنج سـرما  می مردنـد و دوره ای که از رنج 
گرمـا هسـتی خـود را از دسـت  می دادند. »رنج سـرما« نشـانۀ 
دورۀ تاریخـی کهـن و »رنـج گرمـا« نشـانه دورۀ تاریخی جدید 
 می باشـد. در هـر حالت شـاعر به عنـوان »دانـای کل« در تمام 
روایـت حضـور مسـتقیم دارد. شـاعر بـا اسـتفاده از تکنیـک 
»تکـرار« توانسـته تمـام اجـزای روایـت را به هـم گـره بزنـد. 
»انسـجام عمـودی« روایـت بـه بسـیار زیبایـی حفـظ گردیده 
اسـت. روایـت بـا آوردن عناصر عینـی مثل برف و آتشـدان که 
رابطـه عمیقـی باهـم دارنـد، مخاطب را به سـمت خـود جذب 
تکنیک هـای  از  اسـتفاده  مناسـب،  ختـام  و  شـروع   می کنـد. 
باسـتان گرایی، اسـطوره گرایی، تشـخّص و تکـرار رویدارهـای 
مشـابه، از ویژگی هـای ایـن روایـت محسـوب  می گردنـد. پیـام 

اصلـی در ایـن روایـت نیـز بیدارگـری اسـت. شـاعر در هـردو 
بخـش روایـت  می خواهـد بگویـد رادمردی های تـان فرامـوش 

نشـود. ایـن بـه معنـای قیـام علیه »فراموشـی« اسـت.

3. شعر؛ راه جویان را سلام از ما )ص 40- 42(:
شـعر بـا روایـت یـک راوی شـروع  می شـود. او این گونـه 
قصـه  می گویـد: روزی بـود و روزگاری. کاروان های زیادی از راه 
ابریشـم  می گذشـتند. راه ابریشـم آبـاد و روشـن بود؛ امـا امروز 
»راه  نیسـت.  »مشـعل آذین«  ابریشـم  راه  نیسـت.  این گونـه 
ابریشـم ایمـن از آسـیب رهزن نیسـت«. مخاطب اصلی شـاعر 
کاروان سـالاران )حاکمـان( انـد. او بـا روایـت از زبـان راهبـان 
کهـن –کـه تفسـیر »راویـان« در شـروع شـعر اسـت- چنیـن 
بـه هیچسـتان  انـدرز  می دهـد: در راهـی کـه رهگـذران آن 
 می رونـد نبایـد گام بگذاریـد. بایـد بیندیشـید که کدام مسـیر 

نزیک تـر بـه آرمان شـهرتان اسـت. بی گـدار بـر آب نزیـد. اول 
نسـبت بـه راهـی کـه  می رویـد آگاهـی یابیـد. ایـن شـعر نیـز 
مثـل شـعر های پیشـین سـخن از »گذشـته« و »حال« اسـت. 
شـاعر تاریـخ را بـه دو دوره تقسـیم  می کنـد؛ دورۀ آبـادی و 
روشـنی راه ابریشـم و دورۀ ناامنی و متروک بودن راه ابریشـم. 
منظـور از راه ابریشـم افغانسـتان اسـت. در اینجـا نیـز کاروان، 
ـشاهین آتش بـال، آگاهـی و آرمان شـهر،  چاووشـان، راهبـان، ـ
واژگان کلیدی انـد کـه حضـور پررنـگ دارند. بازهـم از تکنیک 
تکـرار اسـتفاده شـده اسـت. انجـام روایـت، نتیجـه شـروع آن 
اسـت. هـدف، انـدرز اخلاقی و سیاسـی اسـت. مخاطـب مردم 
افغانسـتان اسـت. پیـام اصلـی همـان بیـداری اسـت. بـه ایـن 
ترتیـب شـاعر در مقـام پیامبـری قـرار گرفتـه و جامعـۀ امـروز 
را  تـان  تعلیـم  می دهـد کـه گذشـتۀ  را نصیحـت  می کنـد و 

نکنید. فرامـوش 

نوع شخصیتعملکردهاشخصیت هانام شعر

الا ای آتش آشامان

فراموش کارفراموش کاریمرغان آتش زاد

فراموش کارفراموشی یاد پروازهای دورکبوترهای خونین بال

آتشخوار دیروزینه و دست آموز کودک های ولگرد شاهینان
امروز

مظلوم

درگذشتهمرگماهی

ای که ماجرا چون بود .
عابرانیخ فروشیکاروان

آگاهی دهندهفریاد ضد فراموشیچاووشان

راه جویان را سلام از ما

مسافرسفر به آرمان شهرکاروان

فریاد بیداری )نرفتن در پی رهگذرانی که به چاوشان/ راهبان
هیچستان  می روند(

فریادگر

بیدارگرآگاهی آوردنشاهین اندیشه

بحث و نتیجه گیری
بـا  مختلـف  زوایـای  از  بررسی شـده  روایت هـای  در کل، 

همدیگـر شـباهت دارنـد:
1. راوی در مقـام پیامبـر ایسـتاده اسـت.  می خواهد مردم 
را بـه اندیشـیدن بـه گذشـته و حـال دعـوت کنـد. »زمـان« 
نقش اساسـی در روایـت دارد. روایت در دو بعـد زمانی حکایت 

 می شـود؛ گذشـتۀ روشـن و حـال تاریک.
۲. شـخصیت های اصلـی در هـر سـه داسـتان، کاروان و 
چاووشـان اسـت. کاروانـی کـه گذشـتۀ عمـر و تاریخ را نشـان 
منبـر  بـر  کـه  پیامبرانی انـد  همـان  چاووشـان  و   می دهـد 
ایسـتاده اند و مـردم را به راه آرمان شـهر خود دعـوت  می کنند.

تکـرار،  از  عبارت انـد  روایـت  سـه  هـر  تکنیک هـای   .3
انسـجام عمـودی، شـروع و پایان مشـابه، روابـط نزدیک اجزای 

بـه همدیگر. روایـت 
4. عملکردهـای شـخصیت ها بسـیار نزدیـک و گاه مشـابه 
سـفر،  هـم  می باشـند؛  مثـل  نیـز  آن هـا  ابزار هـای  هم انـد. 
فراموشـی و آگاهـی یا بیـداری عملکرد های اصلی شـخصیت ها 
و کاروان و چاووشـان ابزارهـای آن هـا هسـتند کـه در هر سـه 

روایـت تکـرار شـده اند. نـوع شـخصیت ها نیـز ماننـد هم انـد.

نتیجه گیری
در  روایـت  »ریخت شناسـی  مقالـه  ایـن  اصلـی  موضـوع 
شـعرهای نـو واصـف باختـری بـر اسـاس نظریـه پـراپ« بـود. 
گفتیـم بررسـی سـاختار روایت در شـعرهای نـو باختری هدف 
اساسـی ایـن مقالـه را تشـکیل  می دهـد. بحـث از روایـت در 
شـعرهای نـو باختـری از جهـات مختلـف ضـروری بـه نظـر 
 می رسـد. زیرا پیرامون روایت در اشـعار و سـروده های باختری 
به ویـژه شـعرهای نـو او تاکنـون هیـچ مقالـه ای تحریـر نیافتـه 
اسـت. از طـرف دیگـر روایـت در شـعر باختـری یـک عنصـر 
پایدار اسـت که سراسـر شـعرهای او را متأثر سـاخته اسـت. از 
جانب سـوم روایت شناسـی در شـعر و ادبیات افغانسـتان هنوز 
جایـگاه بایسـتۀ خـود را پیـدا نکـرده اسـت؛ از ایـن رو ضروری 
می نمایـد تـا از میـان مباحث دیگر صـرف نظر کـرده به عنصر 
روایـت تمرکز نماییم. شـناخت سـاختار روایت در شـعرهای نو 

باختـری مسـئلۀ اصلـی ایـن مقاله اسـت.
نویسـنده در ایـن مقاله کوشـیده اسـت تا به این پرسـش 
اصلـی پاسـخ درخور دهـد که بر اسـاس نظریه ریخت شناسـی 
روایـت، سـاختار روایت در شـعرهای نو باختـری از چه اجزایی 
ترکیـب یافتـه اسـت؟ در پاسـخ به این پرسـش ایـن »فرضیه« 
را مطـرح کردیـم کـه بـه نظر  می رسـد روایـت در سـروده های 
نـو باختـری از الگـوی واحـدی پیروی  می کنـد. روایت هـا آغاز 
و انجـام مشـابه دارنـد، اسـتفاده از اسـطوره های کهـن، تکـرار 
ابزارهـای  و  هماننـد  عملکرد هـای  نـوع،  هـم  شـخصیت های 
همگـون از خصایـص روایت در سـروده های روایـی باختری اند. 
راوی در تمـام روایت هـا هدفـی جـز اندرزدهـی و بیدارگـری 
نـدارد. بـرای اثبـات این ادعـا از روش مطالعاتی پـراپ و نظریه 
کتـاب »ریخت شناسـی  تحلیـل  در  او  روایـت  ریخت شناسـی 
قصه هـای پریـان«، اسـتفاده کردیـم. سـه الگـو و نمونـه روایت 

را از کتـاب »مویه هـای اسـفندیار گم شـده« مـورد تحلیل قرار 
دادیم.
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خطابه واصف برای انسان زمان ما
یادداشتی دربارۀ کارنامۀ ادبی استاد واصف باختری

 محمدصادق دهقان1

در سـرزمین های نابسـامان و فروپاشـیده کـه بـه جبّاریت 
دچـار آمده انـد، ارزش هنـر و هنرمنـد در همه شـاخه های آن، 
زمانـی بیش تـر آشـکار می شـود کـه داشـته های هنـری آن 
اجتمـاع هنـوز بتوانـد دریچه هـای امیـدواری را برای رسـیدن 
بـه روزهایی روشـن گشـوده نگـه دارد و الگوهایـی از تاب آوری 
را بـه مخاطبـان خـود نشـان دهـد. همانـا تنهـا چنیـن هنری 
را می تـوان هنـر راه نمـا، راه گشـا، اثرگـذار، آفریننـده، پویـا و 

هم پـای زمانـه دانسـت.
راسـتین  روایت گـر  می تواننـد  ادبیـات  و  هنـر  فرهنـگ، 
یـا  آن می زییـد  در  بالفعـل  هنرمنـد،  کـه  باشـند  اجتماعـی 
نزدیـک  برخـوردی  از مرزهایـش هسـت، در  بیـرون  اگـر در 
بـه آن می اندیشـد و برایـش می آفرینـد. هنرمنـدان، شـاعران 
و نویسـندگان بـه معنـای دقیـق و علمـی کلمـه، روان شـناس 
یـا جامعه شـناس نیسـتند، ولـی اگـر در کنـار بهره منـدی از 
ابزارهـای هنـری معمـول در حرفـه و هنـر خـود، بـه تاریـخ، 
جامعه شناسـی و فلسـفه علاقـه داشـته و بـه آن هـا پرداختـه 
باشـند، زاویـه دیـدی فراتـر از مـردم و گاه حتی اهل فلسـفه و 
تاریـخ، روان شناسـان یـا جامعه شناسـان بـه دسـت می آورنـد.

آن چـه جامعه هـای انسـانی در سراسـر جهـان از جملـه 
سـرزمین های شـرقی و خاورمیانه در دوره هـای پرالتهاب مانند 
اسـتبداد، شـورش، کودتـا، جنـگ داخلـی و یـورش خارجـی 
ترانه سـرایان،  موسـیقی دانان،  هنرمنـدان،  و  کـرده  تجربـه 
شـاعران، نویسـندگان، نقاشـان، عکاسـان، فیلم سـازان و نظیـر 
آنـان بـه قلـم و تصویـر درآورده انـد، نشـان می دهـد کـه همه 
هنرهـای خلق شـده در ایـن دوره هـا، راویان و شـاهدانی صادق 
از وضعیـت سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و اقتصادی یادشـده، 
رنج هـا و دردهـای واردآمـده بـر مـردم و آرزوهـا و آمال هـای 
لگدکوب شـده آنـان بوده انـد. در ایـن میـان، شـماری از ایـن 
اهـل هنـر و قلـم کـه روحـی دردمندتـر و آگاه تـر داشـته اند، 
توانسـته اند گامـی فراتر هـم بردارند و گاهـی آینده نگری کنند 
و حتـی چاره اندیشـی و راه و چـاه را بـه مـردم نشـان دهنـد تا 
دوبـاره بـه گردابـی دیگـر نیافتنـد. البتـه کـه مـردم گاهـی به 
مـدد تجربه هایشـان از گذشـته و بـا نگریسـتن در آیینـه هنـر 
عبـرت می آموزنـد و گاه نیـز وقتـی دوبـاره برخاسـتند و کمـر 

راسـت کردنـد، هم چنـان راه گذشـته را می پیماینـد.
مـردم افغانسـتان در دوره جنـگ بـا اشـغال گران اتحـاد 
جماهیـر شـوروی و نیروهـای کمونیسـتی و از سـر گذرانـدن 
جنـگ داخلـی مجاهـدان و حاکمیـت سـیاه طالبـان در دوره 
مصاف گاه هـای  در  »شـعر«  جلوه گـری  بـا  بیش تـر  اول، 
در  مـردم  ذهـن  و  خانـه  دیوارهـای  بودنـد.  آشـنا  گوناگـون 
سراسـر کشـور آکنـده بود از شـعر و شـعارهایی به رنگ سـرخ 
یـا صبغـه سـبز که در هر دو سـوی جبهـه نبرد، جوانانـی را به 
میدان گاهـی می بـرد و خفتـه در تابـوت پـس مـی آورد. وقتـی 
آرامـش و آسایشـی نیم بنـد بـه سـراغ جامعـه آمد کـه در آن، 
آتـش انتحار و دهشـت افکنی، همیشـه خواب مردمـان آن دیار 
را بـر هـم می زد، آن شـعر و شـعارها در پسـتوخانه ها ماندند و 
داسـتان و رمـان، نبـض فضـا را در دسـت گرفتنـد و نیز عکس 

و فیلـم و نقاشـی، البتـه نـه بـه پیمانـه داسـتان و رمان.
از  نثـر، یکـی  از جملـه شـعر و  ادبیـات  ایـن میـان،  در 
ابزارهـای مهـم اندیشـگی در طـول تاریـخ بوده اسـت. به لطف 
یـاری جسـتن از گنجینه هـای ادبـی منظـوم و منثـور فارسـی 
اسـت کـه از آن چـه از دیربـاز تـا کنون بر سـر مـردم در حوزه 
تمدنـی و فرهنگـی فارسـی و اطراف و اکناف گیتی آمده اسـت 
و نیـز نیـک و بد روزگار نیاکان خود آگاه شـده ایم و اگر چشـم 
عبرت بیـن داشـته باشـیم، بـی هیـچ گزافـه می توانیـم آن ها را 

چـراغ راه آینـده خود سـازیم.
از  بهره جویـی  بـا  فارسـی  ادب  قصه سـرایان  و  شـاعران 
شـعر، قصه، رزم و حماسـه، اخلاق نامـه، پندنامه، سیاسـت نامه 
و حتـی لطیفـه، فکاهی، هجـو و هزل، برگ هایـی اثرگذار برای 
انحراف هـای  و  راسـتی ها  و  اجتماعـی  ویژگی هـای  شـناخت 
فرهنگـی،  دگرگونی هـای  فهـم  و  خویـش  جامعـه  اخلاقـی 
زمـان  اداری  و  اقتصـادی  وضعیـت  و  سیاسـی  تحول هـای 
خـود بـر جـای گذاشـته اند. تاریـخ بیهقـی، تاریـخ سیسـتان، 
تاریـخ طبـری، شـاه نامه فردوسـی، آثـار ناصـر خسـرو بلخـی 
بلخـی، دیـوان  و سـنایی غزنـوی، مثنـوی معنـوی مولانـای 
شـعر حافظ شـیرازی، گلسـتان و بوسـتان سـعدی شـیرازی و 
سیاسـت نامه ها و اخلاق نامه هـای دیگـر تـا سـراج التواریـخ ملا 
فیض محمـد کاتـب در دوره معاصـر، گواهانـی راسـتین بر این 

ادعایند.
گشـوده شـدن فصلـی تـازه در ادبیـات فارسـی بـه نـام 
شـعر نـو کـه بـا بهره گیـری علـی اسـفندیاری )نیمـا یوشـیج( 
از آموخته هـای دنیـای مـدرن غربـی صـورت بسـت، توانسـت 
قلمـرو  سـرزمین های  ادب  و  فرهنـگ  در  زیربنایـی  تحولـی 
فارسـی بـه راه انـدازد کـه بـا هنجارشـکنی در شـکل و معنای 
شـعر و ادبیـات همـراه بـود و بـه تحـول در داسـتان و رمـان 
فارسـی هم کشـیده شـد. مبنای محـوری این تحول در شـکل 
و معنـا نیـز »انسـان« بود. انسـانی شـرقی که به مدد آشـنایی 
بـا جهـان غـرب برای نخسـتین بـار بـا آموزه هایی تـازه روبه رو 
می شـد کـه حتـی اگـر در فرهنـگ خویـش هـم داشـت، در 
مفهومـی دیگرگونـه بـود یـا کارکـردی متفـاوت یافتـه بـود. 
مفهوم هایـی مثـل آزادی، حـق، حقـوق، دیـن، ملـت، امـت، 

ــف  ــاره واص ــتارهایی درب ــه نوش ــید )گزین ــن خورش ــدار در مت ــت: دی ــده اس ــم آم ــری فراه ــف باخت ــاره واص ــار از وی درب ــن آث ــگر. ای ــتار و پژوهش ــاعر، ویراس 1. ش

باختــری(، کابــل: انتشــارات خانــه ادبیــات افغانســتان، 1392، 202 صفحــه؛ در قــاب آیینــه )گزیــده گفت وگــو بــا واصــف باختــری(، تهــران: انتشــارات ســوره مهــر 
ــه. ــاک، 1397، 153 صفح ــارات ت ــل: انتش ــری(، کاب ــف باخت ــعرهای واص ــده ش ــخ )گزی ــای بی تاری ــه؛ خیابان ه ــتان، 1396، 104 صفح ــات افغانس ــه ادبی و خان

جامعـه، مـردم، قانـون، اسـتبداد، دموکراسـی، عدالـت، اخلاق، 
انسـانیت، زن، هنر، عشـق، ترقی، پیشـرفت، توسـعه، انکشـاف، 
تحصیل، مشـروطه، سلطنت مشـروطه، اداره، اقتصاد، سیاست، 
مرزبنـدی، دولـت، حکومت، حاکمیت، اسـتقلال و اسـتعمار از 

ایـن جملـه بودند.
در ایـن میانه، سـخن از محمدشـاه واصف باختری اسـت؛ 
مترجـم  دقیـق،  نویسـنده  نوگـرا،  ارزنـده، شـاعر  دانشـی مرد 
گزیـده کار و پژوهشـگر فروتـن حکمـت و فلسـفه کـه بـا بـر 
جـای گذاشـتن انبانـی پربـار از دانش، شـعر و تحقیـق، دور از 
سـرزمین مـادری خـود درگذشـت. آثار شـعری و غیر شـعری 
واصـف باختـری نشـان می دهـد کـه وی بـا روشـن بینی ویـژه 
کـه نتیجـه ذهـن نقّـاد و وقّاد اوسـت، به رسـالت راسـتین یک 
روشـن فکر در اجتماعـی پریشـان و نابسـامان مانند افغانسـتان 
در عمـق فکـر و وجـدان خـود بـاور داشـت. از ایـن رو، بـی  
غوغاسـالاری کـه خصلـت فراگیـر بسـیاری از اهـل قلـم و هنر 
در سـرزمین های ماسـت، بـرای روشـن گری جامعـه خـود قدم 
و قلـم زده اسـت کـه آن چـه کـرد، از شـعر سـرودن و ترجمـه 
کـردن و پژوهیـدن، گواه همین روش اوسـت. حتـی زمانی که 
سـکوت و انـزوا پیشـه کرد، خـود، راهی بـود کـه از لوَنی دیگر 
برگزیـده بـود بـرای به فرجـام رسـاندن همان رسـالت اصلی و 

خویش: اصیـل 
دیباچۀ امید به فرجام نپیوست

یک سطر بر این صفحه فزودیم و گذشتیم
خاموشی ما، پاسخ آوازه گران است

وان را که سزا بود، ستودیم و گذشتیم.
از  تاریخـی،  شکسـت های  بحـران،  جنـگ،  اسـتبداد، 
و  اجتماعـی، خرافـه  نابسـامانی های  اخلاقـی،  هم گسـیختگی 
و  فقـر  اجتماعـی،  طبقه بندی هـای  اجتماعـی،  تضـاد  جهـل، 
پس ماندگـی، نوسـتالوژی، غربـت، نومیـدی، ناکامـی، تنهایـی، 
اسـتقلال طلبی،  آزادی خواهـی،  آرمان خواهـی،  عدالت جویـی، 
پایـداری،  مقاومـت،  مبـارزه،  اعتـراض،  استبدادسـتیزی، 
رواداری، بردبـاری، نوع دوسـتی، دیگرپذیـری، حفـظ هویـت، 
فرهنـگ زبـان و میـراث فرهنگـی و تاریخـی، میهن دوسـتی، 
سـنت،  نمادهـای  و  نمودهـا  اجتماعـی،  ارزش هـای  ترویـج 
عرفـان و حماسـه، اسـطوره پردازی، روشـن گری، خردگرایـی 
باختـری،  شـعر  در  کـه  اسـت  مفهوم هایـی  انسـان گرایی،  و 
حضـوری پررنـگ دارنـد. او در پرتـو زبـان فاخـر و اثرگـذاری 
کـه یافـت، بـا پرداختن بـه ایـن مفهوم هـا، گنجینـه ای رنگین 
از معنـا بـرای مـا بـه یـادگار گذاشـت کـه الهام بخـش همگان 
اسـت برای بـه خود آمـدن، گام نهادن در راه مبـارزه فرهنگی، 
مدنـی، اجتماعـی و سیاسـی و بازیابـی، بازآفرینی و نگه داشـت 
میـراث هویتـی، فرهنگـی و تاریخی خود در ایـن دوره از تاریخ 

کشـور کـه بیـش از پیـش بـه آن نیازمندیـم.
هـر چنـد باختـری هـم ماننـد دیگـر آفریننـدگان هنـر و 

نامرادی هـای روزگار رنجـور بـود و می گفـت: از  ادبیـات 
بلبلی چون من کند واصف، چه سان دستان گری

در چنین گلشن که ارج خار، بیش از سوسن است؟
بـا ایـن حـال، خشـنود بـود کـه دسـت سـتم بـر انسـانی 

نیازیـده و کمـر خدمـت بـه ناانسـانی نبسـته اسـت:
گر نقش غم از صفحۀ دل ها نزدودیم
شادیم که رنجی به دل کس نفزودیم
از عجز، اگر دست کسان را نگرفتیم

بر پای خسان نیز سر و روی نسودیم
چون خار به پای دل کس نیز نرفتیم

در باغ جهان گر گل بی خار نبودیم
در بارگه دونِ فرادست سبک سر

بر پا نستادیم و مَر او را نستودیم.
نمادگرایـی، بهره گیـری از واژگان کهـن، آرایه هـای ادبـی 
و  متعـدد  ترکیب سـازی های  و  تصویرسـازی ها  گونه گـون، 
پیچیـده و پرداختـن به اسـطوره های دینی و غیر دینی، سـبکی 
خـاص بـرای واصـف باختـری رقـم زده و بـه انتزاعـی شـدن و 
پیچیدگی و ابهام در شـعر او انجامیده اسـت. اشـعار باختری در 
قالب هـای گوناگـون شـعر سـنتی و نـو بیان گـر آگاهـی کامـل 
و دقیـق او از همـه ایـن قالب هـا و سـبک های شـعری اسـت 
کـه بـه فراخـور کاربسـت هـر کدام بـرای مضمـون مـورد نظر 
خویـش از آن هـا بهـره می گیرد. ایـن آگاهی به پر بودن توشـه 
دانـش و تجربـه وی از ره آورد غوطه ور بودن در دریای اندیشـه 
و معنـای ادبیـات جهـان و زبـان فارسـی برمی گـردد. وحـدت 
عمـودی و افقـی شـعرهایش نیز نشـانه اسـتخوان بندی محکم 
شـعر اوسـت. بـه جز ایـن، ذهن موسـیقی محورش بـه کمک او 
می آمد آن گاه که می خواسـت شـعر سـپید بنویسد و موسیقی 
کنـاری و درونـی را بـه لطـف دسـت پنجه قافیه اندیش خویش 

بـه گونـه ای خوش نمـود بـا هـم ترکیـب می کرد.
همیـن ویژگی هـا سـبب شـده اسـت اشـعار وی در هـر 
قالبـی کـه باشـند، بـا همـه پیچیدگـی و ابهامـی کـه دارنـد، 
کشـف و لذتـی بدیع را از دریچه شـکل و معنـا نصیب خواننده 
جسـت وجوگر سـازند. چنیـن هنـری هـم از عهده هر شـاعری 
برنمی آیـد. او بـا بهره گیـری پختـه و سـخته از ابزارهـای فنـی 
و آرایه هـای ادبـی، مفاهیمـی را کـه ممکـن اسـت بـا کم ترین 
بی توجهـی بـه دامـان کلیشـه پردازی و نخ نمایـی بیافتنـد، از 
ایـن آسـیب حفـظ کـرد. از ایـن رو، بیش تـر آن چـه سـروده 
اسـت، در حریـری از آراسـتگی شـکلی و پیراسـتگی معنایـی 
یـاد  »خطابـه«  شـعر  از  نمونـه،  بـرای  می کنـد.  خودنمایـی 
انـدازه ای، حکایت گـر بیش تـر ویژگی هـای  تـا  می کنیـم کـه 

شـکلی و معنایـی اسـت کـه برشـمردیم:
های مردم، هیچ می دانید؟

راست می گویم
بی کاسـت  و  بی کـم  دیـدم،  زان چـه  هسـتم،  زان چـه 

یـم می گو
های مردم، کاش امشب مست می بودم
بی خبر از هر چه بود و هست، می بودم.

های مردم،
روزگاری مَی فروشـان تمـام شـهر ـ آن شـهری کـه از من 

بـود و از من نیسـت ـ
وام دار جوش نوشانوش بی فرجام من بودند،

لیک حالا
شحنه، خون ریز است و من از ناگزیری
ره سپار کوچه های سبز، اما سرد افیونم.

های مردم، ما
رانده از درگاه تاریخیم

گرچـه نقـال دروغ آهنگمـان هـر لحظـه  ای در گـوش مـا 
ید گو

که چونان ماه  نخَشَب، ماه تاریخیم،
لیـک هرگـز نبض تاریخـی کـه از آن گفت وگـو داریم، آیا 

بوده مان در دسـت؟
های مردم، شرممان بادا

اگر یک بار دیگر، دست روی دست بگذاریم و بنشینیم
تا هلاکویی دگر از مرزهای دور بیگانه

کیفر بومسلم از عباسیان گیرد!


های مردم، نیمه مستم، راست می گویم
راه دیگر نیست

یـا بدیـن سـانی کـه هسـتیم و بدیـن سـانی کـه فرمـان 
دشـمن می دهـد 

در کران برکه های پاک و روشن، تشنه باید بود
یا بدان سانی که باید بود و فرمان می دهد میهن

بر جگرگاه پلید خصم
دشنه باید بود!


های مردم، راست می گویم

زان چه می دانم
زان چه می بینم

بی کم و بی کاست می گویم.
اندیشـه مندی، بهره گیـری از دانش هایـی ماننـد حکمت و 

فلسـفه در شـعر، آشـنایی ژرف با ادبیات کهن فارسی و ادبیات 
جهـان، ادیـان جهـان، کهن گرایی، دسـت یابی به زبانـی غنی و 
فاخـر، تصویرسـازی فـراوان، ترکیب سـازی ویـژه، بهره مندی از 
سـاختار شـکلی قاعده منـد، چیرگـی در اسـتفاده از قالب هـای 
کهـن و نـو شـعری و حرکـت از نمادگرایـی بـه واقع گرایـی، 
ویژگی هـای سـبک شـعر واصـف باختـری را می سـازند. با این 
ویژگی هـا کـه بـرای باختـری برشـمردیم، وی در ایـن عرصـه، 
»یگانـه آمـد و تنهـا نشسـت و فـرد گذشـت«. اگر کسـانی نیز 
در آغـاز ر ه سـپاری در جاده شـاعرانگی خود به سـبک باختری 
نظـر داشـتند، در عمـل، پـس از چندی تمرین و مشـق کردن، 
راهـی دیگـر برگزیدند؛ چـون دیدند کـه رهرویـی پرتجربه آن 
راه را پیمـوده اسـت و آنـان تـوان ره پیمایـی در آن ندارنـد. به 
جـز آن، در یکـی دو دهـه اخیـر کـه کم تـر نـام و نشـانی از 
باختـری شـاعر بـه میـان می آمـد، نسـل جـوان شـاعران نیـز 
حتـی اگـر بـا نـام و شـعر او آشـنا بودند، بـه دلیـل فضایی که 
بـر شـعر فارسـی از دهـه 80 بـه این سـو سـایه افکنده اسـت، 
چنـدان رغبتـی به شـعر سـرودن به سـبک باختری نداشـتند.

آن چـه بـه ویـژه از شـعر باختـری بـرای اهـل قلـم و خرد 
در قلمـرو زبـان فارسـی بر جـای مانـده، بازتاب دهنده اندیشـه 
او در زندگـی اسـت. وی، فکـر و معنایـی را که در نظر داشـت، 
در کالبـد واژگانـی جـان دار ریخـت و حیاتی جاویـدان به آن ها 
ادبـی،  ژرف اندوخته هـای  مـدد  بـه  باختـری  شـعر  بخشـید. 
اجتماعـی، فلسـفی، عرفانـی، تاریخـی و سیاسـی اش در کنـار 
توان منـدی یگانـه او در بـه هـم آمیختـن تـار و پـود اسـتوار 
نقشـی کـه بـر قالـی شـعر مـی زد، نمونـه ای برجسـته از شـعر 
اجتماعـی، ارزش مـدار، انسـان محور، فراخواننـده بـه پایداری و 

سـتیزندگی در برابـر اهریمن خویـان زمانـه اسـت.
در مقـام نتیجه گیـری، سـخن را بـا شـعر »در خیابان های 

بی تاریـخ« از باختـری بـه پایـان می برم:
در شعرهای خویش

ـ این گل بنُان باغ عزلت، باغ خاموشی ـ
خمپاره های واژه های سرخ را

با پوششی از رنگ آبی می کنم پنهان
تا بو که در فردای دیر و دور

فردایی که چشم خیرۀ اکنونیان آن را نخواهد دید
در آن خیابان های بی تاریخ

آوای بنیان سوزشـان، دیـوار پولادیـن ایـن تاریـخ بی تاریخ 
را از پـا دراندازد.

ای دوست، ای دشمن!
دیگر چه می خواهید از من؟
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واصف باختری؛ علامه ای که کم شناخته ماند

ایـن اندیشـه مـرا مشـغول مـی دارد کـه چـرا در برخـی 
دوره هـای تاریخـی شـاعران و نویسـندگان و بزرگانـی ماندگار 
شـده اند؟ هـر انسـانی افـزون بـر آن کـه پـدر و مـادری دارد، 
فرزنـد زمـان خـود اسـت. دریافتـه ام کـه در روزگاران گذشـته 
سـلطان ها، فرمانروایـان و بزرگانـی محتشـم زیسـته اند کـه بـا 
علـم و فرهنگ الفت داشـتند و شـاعران و بـزرگان دانش و هنر 
را پشـتیبانی می کردنـد و عزیـز می داشـتند. برای آنان شـرایط 
مسـاعدی را بـرای این که بی دغدغـه به کار تحقیـق و آفرینش 
بپردازنـد، مهیـا می سـاختند؛ ولـی در پنـج قـرن اخیـر تاریـخ 
سـرزمین مـا، اغلـب رهبـران از دانـش و هنـر بی بهـره  بوده اند 
و بیشـتر بـه خاطـر حفظ قـدرت و یا کسـب قدرت بـرای طرد 
و دفـع مخالفان شـان مشـغول توطئـه و جنـگ و بیشـتر وقـت 

خـود را بـه خوش گذرانـی و عیاشـی هزینـه کرده انـد.
واصـف باختری بـه نسـلی از آفرینشـگران فرهیخته تعلق 
دارد کـه همـه عمـر بـا دردهـا و ذوق هـا و نیـروی آفرینشـی 
غـزل  یـک  از  بیتـی  را  واصـف  زیسـته اند. حـال  تنهـا  درون 

معـروف مولانـا این طـور می تـوان تصویـر کـرد:
من اگرچه سیب شیبم، ز درخت بس بلندم
من اگر خراب و مستم، سخن صواب گویم

و یا به قول حافظ:
در اندرون من سوخته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
واصـف باختـری فقط شـاعر نبـود، اگرچـه در ایـن عرصه 
یگانـه اسـت. او عالـم بود، محقق بـود، تاریخ  بـود و گنج حضور 

غنـای بی همتـای ادبی گسـترۀ فرهنگـی زبان فارسـی بود.
واصـف باختری حافظۀ شـگفتی داشـت. گویا رسـول همه 
شـاعران و بـزرگان تاریـخ مـا بـود کـه حضـور آنان را با چشـم 

دایـم می بیند. دل 


محفل گشـایش سـال نو تحصیلی دانشـگاه کابل بود. من 
بـه نمایندگـی از دانش جویـان جدیدالشـمول در حضـور دکتر 
علی احمـد پوپـل، وزیـر معـارف آن زمـان، دکتر انـوری، رئیس 
دانشـگاه کابـل، جمـع زیـادی از اسـتادان و دانش جویـان در 
ورزشـگاه دانشـگاه کابل، که تازه سـاخته شـده بود، سـخنرانی 
کـردم. بیست وهشـت سـال از ایـن محفـل سـپری شـد. روزی 
بـا واصـف باختری و شـماری دوسـتان دیگـر نشسـته بودیم و 
از هـر دری سـخن می گفتیـم. کسـی از واصـف پرسـید: غیرت 
را پیـش از کار در انجمـن می شـناختی؟ باختـری خندیـد و 
گفت، در سـال 134۲خ. در محفل گشـایش سـال نو تحصیلی 
دانشـگاه کابـل سـخنرانی کرد. جاکـت جیر نارنجـی )آن وقت 

ایـن جاکـت مد بـود( پوشـیده بود. 


در سـال 1345خ. با شـماری از دوسـتانم، که در دانشکدۀ 
آمادگـی مسـکو هم صنفـی بودیـم، بـه کابـل آمـدم. بـا برخی 
روز  آن  بـودم.  آشـنا  باختـری  واصـف  نگارش هـای  و  اشـعار 
دوسـت و هم صنفـی من در دانشـکدۀ آمادگـی، زنده یاد لطیف 
محمـودی مـا را بـه خانـه اش در کوچـۀ علی رضـا خـان کابـل 
قدیـم مهمـان کـرده بـود. در ایـن مهمانـی واصـف باختـری 
حضـور داشـت. اسـحاق کاوه و برخـی رفقای نزدیـک دیگر نیز 
بودنـد. از شـوروی و گذشـتۀ آن صحبت شـد. واصـف باختری 
از مـا کـه دیگر زبان روسـی را آموخته بودیـم و در همین زبان 
کتاب خـوان هم شـده بودیـم، دربـارۀ تاریخ و ادبیات روسـیه و 
شـوروی معلومات گسـترده تری داشـت؛ چون سـخن از ادبیات 
و نویسـندگان شـوروی بـه میـان آمـد، کاوه از نویسـندۀ نام دار 
الکسـی تولسـتوی نام برد. این نویسـنده با نـگارش کتاب پیتر 
کبیـر و نیـز داسـتان ها و رمان هـای زیادی در عرصـۀ گوناگون 
هسـتی مـردم خـود شـهرت یافتـه بـود. کاوه از داسـتانی زیبا، 
عاطفـی و عاشـقانۀ تولسـتوی زیر عنوان خصلت روسـی روایت 
کـرد. جـوان بلندبـالا و زیبایـی بـه جنـگ مـی رود و در نتیجۀ 
و  بی شـکل  چهـره اش  می گـردد.  معیـوب  خمپـاره  اصابـت 
نفرت انگیـز می شـود. بـا چنین سـیمایی، نزد پدر و مـادر خود 
می آیـد؛ ولـی بـا نامی مسـتعار. می گوید بـا فرزندشـان هم رزم 
بـوده اسـت. از وی خواسـته اسـت احـوال سـلامتی او را بـه 
خانـواده اش برسـانم. شـب را در ایـن خانـه سـپری می کند. در 
صـورت هولنـاک کهنه سـرباز فقط چشـم هایش می درخشـند. 
مـادر صبـح هنـگام صـرف غـذا متوجه این چشـم ها می شـود. 
در شـک اسـت. این فرزند او نیسـت؟ سـرباز رخصـت می گیرد 
و دوبـاره بـه جبهه مـی رود. مدتی می گذرد، از مـادرش نامه ای 
دریافـت می کنـد. مـادرش بـه او می نویسـد کـه او را شـناخته 
اسـت. نامـزدش کـه در تمام مـدت منتظر او بوده اسـت، نیز او 
را شـناخته اسـت. او فرزنـدش را سـوگند می دهد کـه حقیقت 
را بگوید. سـرباز سـخن مـادر را تأیید می کنـد و چون از جنگ 
برمی گـردد، نخسـتین کسـی کـه او را در آغـوش می گیـرد، 
نامـزدش اسـت. نویسـنده ابراز نظـر می کند که خصلت روسـی 
عبـارت اسـت از نـگاه بـه درون و تعهـد بـه عشـق، عاطفـه و 
دلدادگـی. واصـف الکسـی تولسـتوی را بـه عنـوان نویسـندۀ 

ناسیونالیسـت چنـان نقـد کرد کـه کاوه با همـه دانش و منطق 
محکمـی که داشـت، بـا لبخنـدی از موضوع گذشـت.


اتحادیـۀ نویسـندگان تـازه تأسـیس شـده بـود. گروهـی 
از نویسـندگان و شـاعران شـوروی کابـل آمـده بودنـد. رئیـس 
اتحادیـۀ نویسـندگان دکتـر اسـدالله حبیـب بـود کـه برخـی 
داسـتان هایش به روسـی ترجمه شـده بودند. در میـان بزرگان 
ادبیـات در این هیئت رئیس دانشـگاهی از داغسـتان شـوروی، 
پروفسـور احمـدوف حضور داشـت. رئیـس هیئـت او را معرفی 
کـرد کـه نویسـنده اسـت و صاحـب آثـاری در تاریـخ ادبیـات، 
بـه ویـژه ادبیات داغسـتان. همیـن که معرفـی مهمانـان پایان 
یافـت، واصـف باختـری کـه منشـی اتحادیـۀ نویسـندگان بود، 
از پروفسـور احمدوف پرسـید: والۀ داغسـتانی را می شناسـید؟ 
سـاعت  نیـم  شـاید  نمی شناسـم.  نـه،  داد:  جـواب  پروفسـور 
واصـف دربـارۀ والۀ داغسـتانی صحبـت کرد. بیت های بسـیاری 
از وی برخوانـد و از زندگـی و تأثیر آثارش بر شـعرای دوره های 
بعـد از وی سـخن رانـد. پروفسـور هی می نوشـت و می نوشـت. 
گمـان می کنـم که مهمانـان شـوروی فهمیدند که بـا آدم های 
سخن شناسـی سـر و کار دارنـد و همیـن موقعیت نویسـندگان 
و شـعرای افغانسـتان را بلنـد بـرد. واصـف رسـول سـخن ناب 

سـرزمین خـود بود.


در سـال 13۷0 در بال روم هتل انترکانتننتال کنفرانسـی 
بین المللـی بـه مناسـبت هزارۀ سـرایش شـاهنامه برگزار شـده 
بـود. دانشـمندانی از ایـران، شـوروی، هنـد و حتـی جاپـان در 
ایـن کنفرانـس اشـتراک کـرده بودنـد. در روز اول کنفرانـس 
پوهانـد غـلام جیلانـی عـارض، اسـتاد جغرافیـا در دانشـگاه 
کابـل مقالـۀ تحقیقـی مفصلـی ارائـه نمـود کـه در آن در مورد 
خاسـتگاه کیومـرث کـه وی را آدم اولیـه می گوینـد، سـخن 
گفـت و یـادآور شـد کـه او از بلـخ بوده اسـت. کیومـرث که در 
روز نخسـت بـه شـاهی نشسـت، جشـن نـوروز را بر پا داشـت؛ 
چیـزی کـه تـا امـروز در بلـخ ادامـه دارد. دانشـمندی از ایران 
ایـراد گرفـت کـه نـه، از سـرزمین ما بـوده اسـت و کیومرث از 
کـوه البـرز کـه در ایـران اسـت، فـرود آمـد. بحـث دوام یافت. 
واصـف باختـری دسـت بلنـد کـرد و از رئیـس مجلـس اجـازه 
خواسـت کـه صحبـت کنـد. پهلـوی او نشسـته بـودم. باختری 
گفـت: دانشـمند و محقـق نیسـتم کـه بـا دلایـل علمی بسـان 
از ناصـر خسـرو حجـت  اسـتاد عـارض صحبـت کنـم؛ ولـی 
مـی آورم. آن گاه غزل هـا و بیت هایـی را شـاید بـه مـدت بیش 
از ده دقیقـه از ناصـر خسـرو قرائت کرد که نشـان مـی داد کوه 

البـرز مـورد بحث در بلـخ موقعیـت دارد. 
بـا صحبت باختری، دانشـمند ایرانی سـکوت کـرد و دیگر 

بحـث را ادامه نداد.


کابـل  رادیـو  در  چهارشـنبه  روز  هـر  باختـری  واصـف 
برنامـه ای داشـت زیـر عنـوان: در گـذرگاه شـعر. گاهـی مـن و 
زنده یـاد زریـاب و زنده یـاد باختـری در یـک موتـر بـه دفتـر 
می رفتیـم و پـس بـه خانـه می آمدیـم. هـر سـه در مکرویـان 
از دفتـر  باختـری  و  روزهـا مـن  از  یکـی  می زیسـتیم. عصـر 
نبـود.  خـوب  حالـش  باختـری  می رفتیـم.  خانـه  سـوی  بـه 
پلک هایـش بـر هـم افتـاده بودنـد و گویا خـواب بود. از سـرک 
وزیـر اکبـر خـان می گذشـتیم. ناگهـان چشـم گشـود و گفت: 
مـن مـی روم رادیـو پروگـرام دارم. گفتـم در چنیـن حالتـی، 
شـاید بهتـر اسـت اسـتراحت کنـی. او گفت: نـه، باید بـروم. به 
رادیـو رفـت. برنامـه اش زنـده نشـر می شـد. آن شـب صحبـت 
واصف دربارۀ مسـعود سـعد سـلمان بود. باختری بدون نوشـته 
بـه یـاری حافظـۀ توانمنـدش، در حدود یـک سـاعت در مورد 
آن شـاعر نامـی صحبـت کـرد. غزل هـا و بیت های بسـیاری، از 
جملـه قصیـدۀ قلعۀ نـای را خواند؛ قلعه ای که سـال ها مسـعود 

سـعد سـلمان در آن زندانـی بـود:
به جملۀ ما که اسیران قلعۀ ناییم

نشسته ایم و زیان کرده بر بضاعت ها
نه مال هایی که آن گاه بود، فایده داشت

نه سود دارد اکنون همی براعت ها
همان کفست و نخیزد ازو سخا و کرم
همان دل است نجنبد درو شجاعت ها

به روز تا بر ما اندر آید از روزن
کنیم روشنی و باد را شفاعت ها

ز بهر هستی ها نیست کردمی لیکن
به نیستی ها کردم بسی قناعت ها

دراز عمری دارم که اندرین زندان
بر من از غم دل سال هاست ساعت ها

چه نازها کنم امروز من به برنایی
کنم ز پیری فردا بسی خلاعت ها
به کردگار که در راحتم ز تنهایی

که سیر گشت دل من از آن جماعت ها

من ار نکردم بذله مصون زیم چونان
چو نظم ما را افتد همی اشاعت ها
اگر جهان را چونین ندانمی مجبور
به شعرها زنمی بر جهان شناعت ها

عجیب اسـت انـگار هزار سـال اسـت در زندان زیسـته ایم 
و واصـف باختـری فریاد چنین دردی اسـت که با گذشـت ایام 
صدایـش بلندتـر و بلندتـر در گـوش دل ها و مغزهـا طنین انداز 

خواهـد بود. بـزرگ از دور نمایان می شـود.

 غلام سخی غیرت، نویسنده و پژوهشگر


در روز اول کنفرانـس پوهانـد غـلام جیلانـی عارض، اسـتاد جغرافیا در دانشـگاه کابل 
مقالـۀ تحقیقـی مفصلـی ارائه نمـود کـه در آن در مورد خاسـتگاه کیومرث کـه وی را 
آدم اولیـه می گوینـد، سـخن گفـت و یادآور شـد که او از بلـخ بوده اسـت. کیومرث 
کـه در روز نخسـت بـه شـاهی نشسـت، جشـن نـوروز را بـر پـا داشـت؛ چیـزی کـه تا 
امـروز در بلـخ ادامـه دارد. دانشـمندی از ایـران ایـراد گرفـت کـه نه، از سـرزمین ما 
بـوده اسـت و کیومـرث از کـوه البـرز کـه در ایـران اسـت، فـرود آمـد. بحـث دوام 
یافـت. واصـف باختـری دسـت بلنـد کـرد و از رئیـس مجلـس اجـازه خواسـت کـه 
صحبـت کنـد. پهلـوی او نشسـته بـودم. باختری گفـت: دانشـمند و محقق نیسـتم که با 
دلایـل علمی بسـان اسـتاد عـارض صحبت کنـم؛ ولی از ناصر خسـرو حجـت می آورم. 
آن گاه غزل هـا و بیت هایـی را شـاید بـه مدت بیـش از ده دقیقه از ناصر خسـرو قرائت 

کـرد که نشـان مـی داد کـوه البرز مـورد بحـث در بلخ موقعیـت دارد. 
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مترجمی که مراقب زبان مادری خویش بود
بررسی شأن زبان فارسی در ترجمه های واصف باختری

و  بصیـرت  روی  از  کـه  آن هایـی  مـا  میـان شـاعران  در 
شـناخت بـه سـراغ ترجمـۀ شـعر رفته انـد، کم شـمارند. ایـن 
انـدک بـودن شـمار مترجمـان بصیـرِ برومنـد حاکـی از فقـر 
فرهنگـی و ادبـی در جامعـه اسـت. وضعیـت ترجمـه بسـته به 
وجـود مترجمـان آگاه و بصیـر دارد. چـه این کـه وقتی بصیرت 
و شـناخت نسـبت بـه موضـوع نباشـد، دغدغـه نیـز بـه وجود 
نخواهـد آمـد. بـدون دغدغـه محصـول خالصـی نیـز بـه بـار 
نخواهـد آمـد؛ امـا واصف باختری از آن دسـت شـاعرانی اسـت 
کـه بـا بصیـرت و توانایـی توأم با آگاهی به سـراغ ترجمۀ شـعر 
رفتـه اسـت. او مترجمـی دغدغه منـد در عالـم ترجمۀ شـعر به 
شـمار مـی رود. چون مترجمـی دغدغه مند بـوده، ترجمه هایش 
بـار ادبـی و هنری قوی تـری در عرصۀ زبان فارسـی دارد؛ یعنی 
در میـان همگنـان اگـر همگنانـی باشـد، او یـک  سـر و گـردن 
فراتر از سـایرین قـرار دارد. در واقع کارهـای باختری در عرصۀ 
ترجمـه هـم مایۀ مباهات اسـت و هم چـراغ راه. مایـۀ مباهات 
اسـت؛ چـون وزن ترجمه هـای او در عالـم ادب فارسـی پرمایه 
و اسـتخوان دار اسـت. او در هـر ترجمـه کوشـیده هسـتۀ زبان 
فارسـی را در ترجمه هایـش بـکارد و محصولی ناب بـه بار آورد. 
چـراغ راه اسـت؛ چـون چشـم اندازی را فـرا راه ما می گسـتراند 
و راهـی را بـه مـا نشـان می دهد کـه تا حـدی کوبیده شـده و 
مهیـای بهـره وری اسـت. راه او نیز بـر مبنای معیارهـای اصیل 

زبـان فارسـی کوبیده و هموار شـده اسـت.
باختـری بـه زبـان انگلیسـی مسـلط بـود و ترجمه هـای 
شـده اند.  برگـردان  فارسـی  بـه  انگلیسـی  مبـدأ  از  همـه  او 
ناگفتـه نگـذرم کـه باختـری از دیگـر  زبان ها؛ از جمله روسـی، 
اسـپانیایی و حتـی هنـدی هـم به فارسـی ترجمه کرده اسـت؛ 
امـا همـۀ ایـن برگردان هـا از طریـق زبـان انگلیسـی بـه زبـان 
در  کـه  او  ترجمه هـای  نخسـتین  شـده اند.  انجـام  فارسـی 
مجموعـه ای بـا عنـوان »اسـطورۀ بـزرگ شـهادت« گـرد آمده 
و از سـوی انجمـن نویسـندگان افغانسـتان در کابـل، پایتخـت 
ایـران شـرقی چـاپ شـده اسـت، آثـاری از شـاعران مختلف و 
فرهنگ هـای مختلـف را در بـر دارد. در ایـن مجموعـه پنـج 
شـعر از فدریکـو گارسـیا لورکا، هشـت شـعر از شـاعران اتحاد 
جماهیـر شـوری پیشـین، یـازده شـعر از ایمـی فلیپس، شـاعر 
برزیلی و چندین شـعر از پیشـگامان شـعر هندوستان گنجانده 
شـده اسـت. این مجموعه نخسـتین مجموعۀ مسـتقل باختری 
در عرصـۀ ترجمـه اسـت. او در توضیـح ترجمـه نوشـته اسـت: 
»گزارنـده بـه دری«؛ یعنـی در دهـۀ پنجـاه خورشـیدی وقتی 
خواسـته اسـت از زبان دیگری بـه زبان مادری خویش شـعری 
را ترجمـه کنـد، آن را زیـر عنـوان »دری« نام می بـرد؛ اما این 
تنهـا مـوردی اسـت کـه واصف باختـری از زبـان مـادری خود 
بـا چنیـن عنوانـی یـاد می کند. پسـان ها کـه به دسیسـه بودن 
چنیـن نامـی پـی می بـرد، همـواره از عنوان فارسـی و فارسـی 
دری اسـتفاده می کنـد. جالـب ایـن اسـت کـه در مجموعـۀ 
اسـطورۀ بـزرگ شـهادت، پنـج شـعر لـورکا را از روی ترجمـۀ 
فارسـی یکـی از دانشـجویان ایـران کنونـی مقیـم نیویـورک، 
آقـای محمـد سـلیمانی ملایـری، کـه در نشـریۀ دانشـجویی 
ارس ترجمـه و منتشـر شـده، بـه تعبیر خودش بـه »دری« باز 
می گردانـد. احتمـالًا باختـری هنگامـی کـه در آمریکا مشـغول 
تحصیـل بـوده، بـا نشـریۀ دانشـجویان ایرانـی ارتباط داشـته و 
ترجمـۀ منثـور محمد سـلیمانی ملایری از شـعر لـورکا را دیده 
و تصمیـم گرفتـه آن را بـه شـکل منظـوم درآورد. او سـپس 
آن را بـا متـن انگلیسـی شـعرها مطابقـت می دهـد. متأسـفانه 
مـن ترجمۀ فارسـی شـعرهای لـورکا توسـط محمد سـلیمانی 
ملایـری را نیافتـم کـه ببینم واصـف باختری چـه تغییراتی در 
ترجمـۀ شـعر لـورکا انجـام داده اسـت و یـا هـدف او از عبارت 
»برگـردان بـه دری« چـه بـوده اسـت. آن گونه که من بررسـی 
کـردم، واصـف باختـری حتـی در همان سـال های دانشـجویی 
خـود در کابـل نیـز همـواره تعبیـر »زبـان فارسـی« را بـه کار 
می بـرد. اکنـون بـه ترجمـۀ واصـف باختـری از شـعر لـورکا بـا 

عنـوان مرثیـه دقـت کنید:
سپیدار بلند بیشۀ امیدهای من

ایا تبعیدی اقلیم خاکستر
بـا  نخـل گـردم  ریشـۀ سـبز کدامیـن  آبیـار  یـادت  بـه 

.)6 بی تـا:  )باختـری،  خویـش  سرشـک 
آن چـه ممکـن اسـت در ایـن متـن متفـاوت دیـده شـود، 
همانـا مـوزون بـودن ترجمـۀ واصف باختـری با ترجمـۀ محمد 
سـلیمانی ملایـری اسـت. این کـه بـر چـه مـلاک و بنیـادی 
واصـف باختـری ترجمـۀ خـود را »گزارنـده بـه دری« خوانـده 
اسـت، روشـن نیسـت. ایـن احتمال هسـت که پـس از تصویب 
قانـون اساسـی 1343خ. کـه بـا دسیسـه های فراوانی نـام زبان 
مـا را از فارسـی بـه دری تغییر دادند و بدین وسـیله خواسـتند 
کـه میـان فارسـی زبانان دو سـوی مـرز بیگانگـی ایجـاد کننـد 
و بـذر دشـمنی بکارنـد کـه چنیـن نیـز شـد، گویـا واصـف 
باختـری جـوان، بـدون آگاهـی از چنـان دسیسـه ای، عبـارت 
»گزارنـده بـه دری« را بـر پیشـانی کتابـش حـک کرده باشـد. 
ایـن احتمـال نیـز هسـت کـه شـرایط آزادی بیـان بـه گونه ای 

نبـوده کـه نویسـندگان و مترجمـان کشـور با خواسـت و ارادۀ 
خویـش بنویسـند و منتشـر کننـد. نوعـی اسـتبداد فرهنگی و 
سیاسـی در همـۀ دوره هـا علیـه فارسـی زبانان اعمـال می شـد. 
بـه ترجمۀ شـعری از تایسـین قلـی اف از اهالی اتحـاد جماهیر 
شـوری سـابق توجـه کنیـد کـه واصـف باختـری آن را ترجمه 

اسـت: کرده 
کاش می شد سنگ را چون کاج کاشت

تا پدید آید
جنگلی از سنگ  ـ نامش کوه ـ 

جنگلی انبوه
در پناه شاخسارانش دلیران ستبر اندام

رهسپار مرزهای دور
ـ سرزمین های امید و نورـ )همان، بی تا: 15(.

اگـر در همـان زمـان ایـن شـعر را شـاعری از هم زبانـان 
ایـران کنونـی ترجمـه می کـرد، جـز منثـور بـودن و گزینـش 
واژه هـای متفاوتـی کـه ناشـی از سـلیقۀ فـردی هـر مترجمـی 
اسـت، چه تفاوتی می توانسـت داشـته باشـد؟ پس ترجمه های 
حـوزۀ  فارسـی زبانان  همـۀ  بـرای  می توانـد  باختـری  واصـف 
تمدنـی ایـران تاریخـی، قابـل اسـتفاده باشـد. بـر یـک اصـل 

اساسـی بنـا شـده و آن حفـظ اصالـت زبـان فارسـی اسـت.
این کـه باختـری زبـان خـود را فارسـی یـا فارسـی دری 
می خوانـد، بی سـبب نیسـت. او نیـک می دانسـت کـه یگانگـی 
زبـان میان مردم سـاکن در دو سـوی مرزهـای کنونی، به قوت 
و توانایـی زبـان فارسـی می انجامـد. بـه همیـن علت اسـت که 
باختـری چـه در ترجمه هـا و چه در شـعرهای خـود همواره به 
ایـن یگانگـی می اندیشـیده و بـه آن سـمت نیز حرکت داشـته 
اسـت. حتـی تعمد داشـته اسـت کـه ایـن مرزهـا و بیگانگی ها 
و فاصله هـای سـاختگی را بشـکند. بـد نیسـت بـه چنـد نمونه 

اشـاره شود:
یک

در شـعر »عقـاب از اوج هـا« کـه در سـال 1351 در شـهر 
کابل سـروده شـده، واژۀ »پاییـز« را به کار می برد و این نشـان 

از درایـت و اشـراف او در عرصـۀ زبان اسـت:
روان ها ـ شیشه هایی از شرنگ رنج آگنده ـ

سخن ها ـ سبزه هایی خاک سو از سردی پاییزـ
و دل هـا چـون تهـی گهواره هـای کـودک امیـد )باختری، 

.)38 :136۲
در ایـن بریـده از شـعر واژۀ »کودک« نیز توسـط شـاعر به 
کار بـرده شـده کـه خیلـی از »دری وری« گویـان آن را تحریـم 
کـرده و بـه جـای آن واژۀ عربـی و فرسـودۀ طفـل و اطفـال را 

اسـتفاده می کننـد.
دو

در اقلیم شما
نام من ستارۀ قرمزی است

کـه تنهـا در افـق شـب نامه ها پدیـدار می شـود )باختـری، 
.)3۷ :13۷6

کاربـرد واژۀ »قرمـز« کـه بـه گمـان عـده ای مخصـوص 
ایـران غربـی اسـت، در ایـن شـعر توسـط واصـف باختـری از 
انحصـار در آوردن آن واژه یـا ایسـتادن علیـه کسـانی اسـت 
کـه می خواهنـد میـان فارسـی زبانان دو سـوی مـرز فاصلـه و 
بیگانگـی ایجـاد کننـد. و نیز کاربرد واژۀ قرمز در شـعر »شـفق 

بـا خـط قرمز«:
شفق با خط قرمز بر جبین آسمان بنوشت

دل بیدادگـر هـم زیـن همـه بیـداد خونین اسـت )همان: 
.)4۲

و در شـعری دیگـر واژۀ اردیبهشـت را بـه کار می بـرد کـه 
بـاز در سـتیهیدن علیه همان سیاسـت جدایی سـازی و از خود 

کردن واژۀ اردیبهشـت اسـت:
اردیبهشت ماه که می آید

هر قطره خون که در رگ گل هاست
یک رودبار دلهره و درد می شود )همان: 35(

در راسـتای ایسـتادن علیـه مرزهـای سـاختگی و از آن 
خـود سـاختن واژه هـای ناب فارسـی در غزل یـادگار آینه، واژۀ 
»شـناس نامه« را بـه کار می بـرد تـا از زبـان مـادری خویـش 

صیانـت کرده باشـد:
شناسنامۀ جغرافیای هول کجاست؟

که آشکار شود کز دیار آینه ام )باختری، 13۷6: 34(.
بـد نیسـت بـه چنـد نمونـه از ترجمه هـای باختـری نیـز 
بپردازیـم و ببینیـم کـه او در عرصـۀ ترجمـه، مترجمـی بـوده 
دغدغه منـد و صاحـب بصیرت و آگاهی نسـبت بـه زبان مادری 
خویـش. نخسـتین ترجمه های او حتی پیش از اسـطورۀ بزرگ 
شـهادت، در نخسـتین اثـر او؛ یعنـی »...و آفتـاب نمی میـرد«، 
136۲، در کابل منتشـر شـده اسـت. در این مجموعه سـه شعر 
از شـاعران خارجـی را نیـز ترجمـه کـرده و گنجانـده اسـت. 
خـود در یادداشـتی که در پایـان کتاب آمـده در توجیه کارش 
چنیـن می نـگارد: »در ایـن دفتر ترجمۀ سـه شـعر از شـاعران 
اروپایـی و آمریـکای لاتیـن نیـز گنجانیـده شـده اند. شـاید در 

نخسـتین نـگاه مجاز نداننـد که شـاعری ترجمۀ شـعر دیگران 
را در دفتـر شـعر خویـش جـای دهد، ولـی چون سـرایندۀ این 
دفتـر در ترجمـۀ این اشـعار آن سـان که بایسـتۀ ترجمۀ شـعر 
اسـت تنهـا بـه گـزارش واژه بـه واژه نپرداختـه، این جـا و آن جـا 
اندیشـۀ شـاعران را از پرویـزن پنداشـت های خـود گذشـتانده 
اسـت، سـزاوار دانسـت آن ها را در این دفتر بگنجاند )باختری، 
136۲: ۹3(. ایـن تعبیـر »از پرویـزن گذشـتاندن« خیلی قابل 
تأمـل اسـت؛ یعنـی مترجـم روی شـعر مـورد ترجمـه غـور و 
تأمـل کـرده و پـس از هضم درسـت و دقیق آن متـن را طوری 
ترجمـه کـرده اسـت کـه گویـا شـاعر آن را بـه فارسـی سـره 
سـروده اسـت؛ مثلا نخسـتین شـعر ترجمۀ او در این مجموعه 
شـعری اسـت از برتولد برشـت شـاعر آلمانی با عنوان پرسـش:

که بر پیکان زهرآگین دشمن سینه کرد آماج؟
که تا پیرایۀ زرین پیروزی

به روی سینۀ فرماندهان تابید
نگاریـن کاخ های شـهریاران را که آذین بسـت؟ )باختری، 
136۲: 35(. دیگـر لازم نیسـت توضیـح داده شـود کـه چگونه 
مترجـم دغدغـۀ مراقبـت و محافظـت از زبان فارسـی را در این 
فقـره از ترجمـۀ خویش، آن هم در سـال 1346خ. اعمال کرده 

است.
ترجمـۀ دومـی کـه در دفتر شـعر »... و آفتـاب نمی میرد« 
آمـده اسـت، از رژینـو پدروسـو شـاعر کوبایی اسـت، بـا عنوان 

واژه هـا خواب تـان خوش!
در کتابی فرامانده از روزگاران پارین

زرد و پرگرد و چرکین
ـ مرده ریگ نیاکان معدن چی من ـ

در کتابی که هر برگ آن خانۀ موریانه است
در کتابی که فریاد خاموش افسانه سازش

رازها گوید از روزگار درازش
بـا خطـی پاک تر از شـکرخند دوشـیزگی های دریا نوشـته 

اسـت )همان: 5۹(.
سـومین و آخریـن شـعری کـه از رهگـذر ترجمـه بـر این 
دفتـر افـزوده شـده اسـت، شـعری اسـت از لـرد بایرون شـاعر 
بریتانیایـی قـرن هجدهـم و آغاز قـرن نوزدهم، با عنوان خشـم 

دریـا و دریایی از خشـم:
سـلام ای میهـن مـن، ای بـر افرازنده قامـت، ای شـکوه 

! ک پا
سلام ای شاخۀ بارآور پیوندهای نور!

سلام ای خوب، ای خوبی، سلام ای زادگاه نور!
سلام ای آسمان، ای خاک! )همان: ۲-81(.

روانـی،  پیداسـت،  ترجمـه  نفـس  از  کـه  گونـه  همـان 
سلاسـت، رسـایی و موسـیقی و روح زبـان فارسـی در تـار و 
پـود و بافـت شـعر ترجمـه دمیـده شـده، بـه گونـه ای کـه این 
اثـر بـه زبان فارسـی خلق شـده اسـت. نکتـۀ ظریف تـر ترجمۀ 
باختـری از این شـعر بایرون این اسـت کـه او در هنگام ترجمه 
حتی از شـعر کلاسـیک فارسـی به صورت مسـتقیم بهره برده 

ست: ا
زنهار خواهـان  جنـگل  حریـق  چونـان  خشـم تان  ای  الا 

سـپاه تـرک،
)گریبان شکیبایی دریدن( ننگ و رسوایی است

برافرازیـد  را  بادبان هـا  بـه سـوی سـاحل زریـن میهـن، 
)همـان: 80(. آن گونـه کـه خـود مترجـم هـم در پاورقـی یـاد 
کرده اسـت، جملۀ »گریبان شـکیبایی دریدن« مصراعی اسـت 
از نظامـی گنجـوی. ایـن کار باختـری بـه عنـوان مترجـم در 
دهـۀ پنجـاه خورشـیدی نشـان دغدغه مندی او نسـبت به زبان 
فارسـی اسـت. همان گونـه کـه در سـال 136۲خ. در شـعر »در 
خیابـان غبارآلـودۀ تقویـم« واژۀ خیابـان را اسـتفاده می کند تا 
علیـه کسـانی بایسـتد کـه واژۀ »سـرک« را که از زبان روسـی 
آمـده اسـت، چنـان می پندارنـد که گویا مـادرزاد فارسـی بوده 

ست. ا
باختـری  واصـف  ترجمه هـای  کارنامـۀ  در  تأمـل  بـا 
دغدغه منـدی و بصیـرت او را در عالم ترجمـه می توان دریافت. 
مترجمـی کـه شـدیداً مراقب زبان مـادری خویـش؛ یعنی زبان 
فارسـی اسـت و ایـن مهـم را بـا چنـد مؤلفـۀ اساسـی دنبـال 
کـرده اسـت. یکـی این کـه کوشـیده در هـر مرحلـه گذشـتۀ 
ادبـی و زبانـی خویـش را نه تنهـا از یـاد نبـرده بلکـه عناصـر 
اصلـی آن را شناسـایی کـرده و آن را در ترجمه هایـش بـه کار 
ببـرد. دوم این کـه علیـه مرزهای سـاختگی میان فارسـی زبانان 
محکـم و مقـاوم ایسـتاده و کوشـیده در عمـل آن مرزهـا را 
بشـکند. سـوم این که مـواد کارش را نخسـت به درسـتی هضم 
کـرده و پـس از گذرانـدن از صافـی ذهـن خویـش آن را بـه 
آسـتانۀ مخاطب فارسـی زبان برسـاند. سـخن را با مرور بخشـی 
از شـعر موازی هـا سـرودۀ ایمی فلیپس شـاعر برزیلـی به پایان 

می بریـم:
و ما از پنجرۀ خاوری

به چلچراغ همسایگان خویش نگریستیم و گریستیم
ای تبعیدی بی بازگشت!

که به جبروت تندیس تفرعن نماز نکردی
اکنون که شط زمان تابۀ ماهیان قرمزین است

از فراسوی سال های پیش از نجوم و هندسه
دست هایت را به من بده

و بگو
به کجا برگردم؟

در کجا بمیرم!)باختری، بی تاریخ: ۲5(.
ملبورن

نوزدهم ماه سپتامبر دو هزار و بیست وسه
بیست وهشتم شهریورماه هزار و چهار صد و دو

منابع
باختـری، واصـف. )بی تاریـخ(. اسـطورۀ بـزرگ شـهادت. 
افغانسـتان.  نویسـندگان  انجمـن  باختـری.  واصـف  ترجمـۀ 

6؛ ص  )بی جـا(. 
آزادی.  پنج ضلعـی  تـا شـهر   .)13۷6( واصـف.  باختـری، 

35؛ ص  پشـاور.  )بی نـا(. 
باختـری، واصـف. )136۲(. و آفتـاب نمی میـرد. اتحادیـه 
نویسـندگان جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان. کابل. ص 38؛
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بررسی انتقادی ترجمه های واصف باختری
 درحوزۀ ادبیات وفرهنگ

 پوهنیار روح الله بهرامیان1

چکیده
واصـف باختـری )13۲1-140۲( یکـی از شـاعران معاصر 
افغانسـتان محسـوب میشـود، وسـعت فعالیتهـای فرهنگی این 
شـاعر و دانشـمند کشـور نیاز به تحقیقات فـراوان دارد، بهویژه 
فعالیتهـای فلسـفی، عرفانـی، منتقدانـه و ادبـی او کـه بیتردید 
بـرای نسـل مـا و آینـدگان از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار 
اسـت. باختـری را دارای اطلاعـات جامـع در حوزهـی ادبیـات 
ادبـی، دانسـته اند.  کلاسـیک و جریان هـای جدیـد فرهنگـی 
یکـی از فعالیتهـای تجددخواهانـۀ او معرفـی ادبیـات و شـعر 
ملـل دیگـر چـون کـردی، ترکـی، روسـی، عربـی، انگلیسـی و 
امریـکای لاتیـن، بـه وسـیلهی ترجمه به فارسـی زبانان اسـت؛ 
کـه ایـن برگردانها به صـورت )منظوم و منثـور( در آثاری چون 
»اسـطورهی بـزرگ شـهادت«، »در غیـاب تاریـخ«، »آبهـای 
پیشـخوان  بـر  و »سـفالینهی چنـد  نیسـتند«  آلـوده  جهـان 
بلوریـن فـردا« جمـع آمده انـد. هرچنـد واصـف باختـری ایـن 
اشـعار را از صـورت برگردان شـدۀ انگلیسـی بـه زبـان فارسـی 
ترجمـه کـرده، با آنهـم وسـواس او در امر ترجمـه و )برگردان( 
اشـعارِ شـاعران پیشـرو و مطـرح جهـان، بـه هـدف آگاهـی 
خوانندهـی فارسـی از فرازوفـرود ادبیات سـایر ملل بوده اسـت 
کـه از ارزش والایـی برخـوردار میباشـد. در ایـن جسـتار بـه 
چگونکـی ترجمههـای ایـن شـاعر و مترجـم معاصـر کشـور با 
توجـه بـه جدیتریـن تحلیل هـا پیرامون چیسـتی برگـردان در 

جهـان امـروز پرداختـه خواهد شـد.
کلیـدواژگان: شـعر، ترجمـه، بازتولیـد ادبـی، فرهنـگ، 

واصـف باختـری.

1. بحث
برمکیـان  دارد.  طولانـی  تاریـخ  افغانسـتان  در  ترجمـه 
بلخـی در دسـتگاه خلفـای عباسـی، ترجمـۀ میان زبانـی انجام 
تاج گـذاران  اقتـدار  توانسـتند شـکوه و  می دادنـد. آن هـا کـه 
آرایـش  پیشـدادی  و  باختـری  کیان شـاهان  چنـان  را  عـرب 
دهنـد، در ترجمـۀ متـون بودایـی و ودایـی نیـز نقش داشـتند. 
برزویهـی طبیب به دسـتور برامکـه در دربار انوشـیروان، کتاب 
پنج فصـلِ سانسـکریتی »پنجـه تنتـرا«۲ را به فارسـی برگردان 
کـرد، و ابـواب و حکایاتـی کـه به غرض اصـلاح اعمـال امیران 
بـود بـر آن افـزود )مینـوی، 13۹۲: ح( ممکـن اسـت برگردان 
همـراه بـا اضافـات و یک نـوع بازتولید ادبـی آغاز یافتـه از این 
دوره باشـد؛ چـون در ادامـۀ همین کتاب را رودکی سـمرقندی 
در عصـر سـامانیان بلخـی به نظـم درآورد تا سـرانجام در عهد 
بهرامشـاه غزنـوی ابوالمعالـی نظام الملـک معین الدیـن محمـد 
بـن عبدالحمیـد که منشـی دیـوان و متولد شـده و نشـو و نما 
یافتـۀ غزنیـن بـود )همان جـا، ح( در حدود 538 تـا 53۹ هـ.ق 
بـا انشـای منحصربهفـرد خود بـه پارسـی دری فصیـح درآورد 
کـه جـزءِ کامل تریـن آثـار برگردان شـده بـه  حسـاب می آید. و 
آنچـه در دسـترس داریـم نیز همین نسـخهی کلیلـه ودمنه-از 

نسـخههای متعـددی که برشمردیم-اسـت.
ورود  بـا  مقـارن  مـا،  کشـور  در  برگـردان  دیگـر  فصـل 
مکاتـب و مـدارس، و هم زمـان بـا پاگیـری آموزش هـای عالـی 
در کشـور اسـت کـه اسـتادانی هم چـون دکتـر عبدالغنـی در 
آن نقـش دارنـد. شـخصیت هایی ماننـد دکتـر غنـی کـه علوم 
دنیـوی چـون ریاضیـات، سـاینس و زبان هـا را از هنـد برتانوی 
فراگرفتـه بودنـد و روابـط افغانسـتان بـا حکومت هنـد برتانوی 
در آن زمـان بسـیار مسـتحکم بـود )حبیبـی، 1363: 5۹(  بـه  
برگـردان  توجـه  داشـتند. ایـن امر سـبب سـرازیر شـدن کتب 
و آثـار هنـدی و غربـی شـد. کتابهایـی هـم بـا ورود معلمـان 
تـرک، فرانسـوی و جسـته وگریخته آلمانـی کـه در دورههـای 
رشـدیهی مکتـب حبیبیـه مصـروف آمـوزش متعلمیـن بودند، 
کارهـا  ایـن  برگـردان   می شـد.  افغانسـتان  وارد  می بایسـت 
یـک  بـه  افغانسـتانی،  مخاطبـان  علاقه منـدی  بـه  توجـه  بـا 
ضـرورت عینـی بـدل شـد؛ بـرای همیـن، نخسـتین ترجمه ها 
از ژانـر داسـتان بلنـد )نـاول( کـه بـرای مخاطب فارسـی دری 
از  داسـتان هایی  مخصوصـاً  یافـت؛  آغـاز  داشـت،  دل چسـبی 
ژول ورن3 »جزیـرۀ پنهـان« و داسـتان »فاجعـۀ پاریـس« اثـر 
گزاویـه دومنته پـن4 کـه بـا مقدمـه  ای از محمود طـرزی دربارۀ 

ارزش اجتماعـی رمـان منتشـر گردیـد )قویـم، 1385: 33(.
خـاص  جذابیتـی  از  نیـز  سـیاحت نامه ها  و  سـفرنامه ها 
روی  قطعـه  »سـه  سـیاحت نامۀ  برگـردان  بودنـد.  برخـوردار 
زمیـن در ۲۹ روز« و سـیاحت نامۀ لاپونیـا ترجمۀ سـیاحت نامۀ 
و  طـرزی  محمـود  توسـط  کـه  افنـدی  ابراهیـم  عبدالرشـید 
عبدالهـادی داوی پریشـان از متـن ترکی »عالم سـلام« صورت 
گردیـد  نشـر  سـراج الاخبار  جریـدۀ  شـماره های  در  گرفـت، 
)حبیـب، 1366: 11۷(. ایـن برگردان هـا چنان کـه مـردم ما را 
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بـه مظاهـر تمـدن غرب آشـنا می کـرد، بسـیار مورد اسـتقبال 
قرار می گرفت؛ اما سـیر ترجمۀ شـعر در نخسـتین شـماره های 
سـال اول سـراج الاخبار هم زمـان بـا چـاپ برگردانهـای شـعر 
اروپایی مانند »بوسـۀ مادر« از شـاعر فرانسـوی و »ترجمه شعر 
یکـی از ظریف طبعـان جرمنـی« نوشـته هایی ماننـد »تنهایی« 
از »یادگارهـای صالحیـه« و »شـعر موسـیقی« و »شـبنم« و 
»بهـار عشـق« از محمـود طـرزی و »عمر رفـت« از عبدالهادی 
داوی چـاپ شـد. ایـن پارچه هـا نمونه هایـی از شـعر منثـور و 
مقاله هـای ادبـی بود. اشـکال ادبی یادشـده، از بس باهم شـبیه 
بودنـد، نمی شـد بـا ارزش نماهای مشـخصی یکـی را از دیگری 
جـدا کـرد، مگـر پارچه هایـی کـه در »امـان افغـان« به صـورت 
مشـخص زیر عنـوان »شـعر منثور« به چـاپ می رسـید؛ مانند 
»روزگار هـم ملتفـت نمی شـود« از احمـد راتـب و »احسـاس 
اندوهنـاک« از محمدحسـن و »چـرا شـفق این قـدر خونیـن 
اسـت« از غلام سـرور و »روزگار بی مـروت پـدرت بسـوزد« از 
احمـد راتـب، هم چنـان »آه روزگار سـیاه« از محمدحسـن، در 

سـال اول گاهنامهـی انیـس )1306(.
نوشـته ها بـدون عنـوان شـعر منثـور نیـز در ایـن عصر به 
چـاپ می رسـید؛ مانند »دختر روسـتایی« از کوهـی و »تنهایی 
مهتـاب« از غلام محمـد غبـار تـا این کـه مترجمـان آرام آرام به 
سـمت سـرایش شـعر بـا قالب هـا و مضمـون نـو آمدنـد. دکتر 
اسـدالله حبیـب می گویـد »شـعر منثورنویسـی جـدا از ترجمه 
یافـت.  ادامـه  نیـز  بعـد  بـه  از سـال های سـی سـدۀ بیسـتم 
نویسـندگانی ماننـد میـر غلام محمـد غبـار، شـهزاد احمدعلی 
درانـی و عبدالهـادی داوی )پریشـان( بعضـی آثـار خـود را در 
مجلـۀ کابـل )1310/کابـل( چاپ کردنـد )همان جـا: 1۲1( که 
همیـن پارچه هـا نمونه هایـی از شـعر منثـور و مقاله هـای ادبی 
اولیـه بـود. حالا بـا توجه به سـیر ترجمه هـای داسـتان، پارچۀ 
ادبـی، و شـعر منثور در ایـن دوره، می تـوان برگردانهای واصف 
باختـری را پـس از دهـۀ 50 خورشـیدی جـزء برگردان هایـی 
دانسـت کـه بـه هـدف آشـنایی مخاطبـان بـا امتیـازات هنری 
زبـان و پشـتوانهی فرهنگ جهـان غرب در نظـر گرفته، معرفی 
نحـوۀ سـرایش و پـردازش ادبی سـایر ملت ها را در نظر داشـته 
اسـت. این جسـتار می کوشـد به تبییـن چگونگـی ترجمه های 

آقـای واصـف باختری بـا ایـن پیش فرض بپـردازد.

2. مراجع و اهمیت این پژوهش
و  اشـعار،  جمال شناسـی  ادبـی،  جایـگاه  زمینهـی  در 
فعالیتهـای پیشـروانهی واصف باختری در آثـار و کتب ذیل که 
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واصـف باختـری را نوشـته اسـت، همچنـان.
5. Afghani refugee expresses same horror as 
Americans By Tamara lush St. Petersburg 
Times/September 14, 2001
6.  Leave the Island of Dream By Dr. Arely 
Loewe, CADA/Op Mercy, Kabul Afghanistan. 
(dw.com)

را می تـوان در ایـن زمینـه فهرسـت کـرد. ولـی باید افـزود این 
بخـش کوچکی اسـت از آن چه پیرامون باختـری و فعالیت های 
مجـازی  تحلیلهـای  و  سـخنرانیها  مصاحبههـا،  نوشـته اند.  او 
بسـیار وجـود دارنـد که هنوز به شـکل آثـار مـدون در نیامده، 
هم چنـان شـعرهای واصـف باختـری نیز کـه به زبانهـای دیگر؛ 
برگـردان  آلمانـی  انگلیسـی و  چـون روسـی، چکـی، ترکـی، 
شـده اسـت. )bukharamag.com( تـا هنوز در کسـوت کتابی 
درنیامـده، امـا بررسـی انتقـادی پیرامـون ترجمههـای واصـف 
باختـری را بـا روشـی که این جسـتار بدان دسـت یافتهاسـت، 
می تـوان نخسـتین کار در ایـن زمینـه دانسـت. اهمیـت ایـن 
پژوهـش نیـز بسـته بـه نـگاه انتقـادی بـه برگردانهـای واصف 
باختـری بـا تمرکز بـه نقش و ارزش ترجمـه در معرفی فرهنگ 
و ادبیـات سـایر ملـل بـه مخاطبان زبان ما محسـوب می شـود.

3. ارادۀ ترجمه یا بازتولید ادبی
وقتـی پـای ترجمۀ شـعر از زبانی بـه زبانی دیگـر به میان 
می آیـد، بحـث امانـت داری مترجـم پیـش  کشـیده  می شـود. 
امانـت داری از خصوصیـات عمـدۀ برگـردان متـن بـه  حسـاب 
اصـلاح  و  آبکـی  رونوشـت  نبایـد  امانـت داری  امـا  می آیِـد؛ 
متـن اصلـی یـا تقلیـد از متـن اصلـی بـه  زبـان مقصـد باشـد. 
جدی تریـن موضـع مترجمـان بـزرگِ جهـان، پیرامـون ترجمه 
همیـن نکتـه اسـت، یعنـی برانگیختن یکسـره تفـاوت در زبان 
خـود از طریـق تغییراتـی گاه ژرف و گاه موشـکافانه در حیـن 
انتقـال تجـارب از زبـان مبـدأ، اکنون بـا توجه  به  ایـن مهم، آیا 

ممکـن اسـت ارادۀ ترجمـه بـه بازتولیـد منجر شـود؟
آگاهـان ایـن پرسـش را در برگـردان شـعر بـه  صـورت 
بینازبانـی مطـرح کرده انـد که مترجـم وقتی از خود می پرسـد 

اول بایـد شـعر را برگـردان کنـد یـا زبـان شـعر را ناچار اسـت 
بـه بازتولیـد ادبی فکـر کند، چون شـعر مجموعـه ای از تجارب 
فرهنگـی، تکنیک هـای زبانی، موسـیقایی متفـاوت و گروهی از 
تداعی هـای معنایـی و زبانـی اسـت کـه هنـگام ترجمـه غیـب 
می شـوند. اگـر چنیـن نباشـد، مـا با متنـی طرف خواهیم شـد 
کـه اصـل زبان اسـت، ولـی ترجمـۀ بـدون عناصر ممیزۀ شـعر 
از نثـر، یـک نـوع تفسـیر و توضیـح شـعر از زبان اصـل خواهد  
بـود، و تفسـیر در چنین موقعیتـی بهتر از برگردان اسـت؛ زیرا 
در تفسـیر دسـت کم خـود مؤلـف یـا مفسـر را مبـدع و طـرف 
فـرض می کنیـم، در حالی کـه در شـعر پـردازش متـن اصلـی 
را بـا بیـان هنریـن انتظـار داریـم. شـور و اشـتیاق ضمنـی که 
در زبـان اصلـی اسـت را می خواهیـم در زبـان مقصـد لمـس 
کنیـم. بـرای آن کـه انتقـال تمـام ایـن مـوارد از یـک زبـان به 
زبـان دیگـر ممکـن نیسـت، بحـث تولیـد و خلاقیـت مبنی بر 
اختیـارات مترجمـان بـه میان می آیـد. جودیت بتلـر5 »ترجمه 
را بـه  منزلـۀ افتـرا زدن بـه متـن اصلـی می دانـد. همین طـور 
بلانشـو می گویـد ترجمه کشـف غیریـت ازپیش حاضـر در متن 
اصلـی و از ایـن  طریـق آشـکار کـردن تزلزل هـا و شـکاف های 
موجـود در آن، گاه بـه منظـور انتقـال گاه تنهـا بـه هـدف در 
چنـگ گرفتـن اسـت )مرادیانـی، 13۹3: ۲5(. بـرای همیـن، 
ارزیابـی از آثـار برگردان شـده در جهـان، نشـان می دهـد که یا 
برگـردان خـوب اتفـاق افتاده اسـت کـه در این  صـورت، با یک 
اثـر جدیـد روبه رو هسـتیم، یا برگـردان نوعی سـعایت بوده که 
حاصـل کار »تولیـد ادبـی« از آب درآمده اسـت؛ چـون مترجم 
خـودش را نویسـندهی ایجادگـر و مسـلط بـر دو زبـان فـرض 
کـرده اسـت، حـالا بـا توجـه بـه زبـان فخیـم آقـای باختـری 
در برگردان هـا، آدم می توانـد حـدس بزنـد کـه ایشـان ارادۀ 
ترجمـه را بـا نوعـی بازتولیـد و آفرینـش در نظـر دارنـد، اگرنه 
فخامـت زبـان، نـگاه آرمان گرایانـه و افق فکری آقـای باختری، 
ممکـن نیسـت چنان بـا متن هایی کـه برگردانش کرده  اسـت، 
همسـان باشـد کـه وقـت  ارزش یابـی، حـس ترجمـه از زبـان 
اصلـی بـه زبـان مقصـد کمتـر دسـت  دهـد. بیشـتر مواجهه با 
یـک اثـر جدیـد و تـازه را تداعی کند. سـاده تر می تـوان گفت، 
باختـری از مترجمانـی اسـت کـه آزادی در بازتولیـد را رعایت 
می کنـد، وفـاداری بـه متن زبان اصـل برای او اهمیـتِ کمتر از 

آزادی تـام در امـر آفرینش گـری در زبـان مقصـد نـدارد.

4. آیا شعر برگردان پذیر است؟
قبـل از ورود بـه بحـث اصلـی، بـه ایـن  پرسـش  جـدی 
نیـز بایـد پاسـخ  داده شـود، زیـرا بحـث قبلـی- ارادۀ ترجمه  یا 
بازتولیـد ادبـی- ایـن پرسـش را مطـرح می کنـد کـه آیـا واقعاً 
شـعر برگردان پذیـر اسـت؟ در تبیین این پرسـش، دیدگاه های 
متنوعـی بـه  دسـت آمـده  اسـت. یـک عـده بـه دلایلـی شـعر 
عمـل  آزادی  بـر  تأکیـد  چـون  نمی داننـد،  ترجمه پذیـر  را 
بنابرایـن،  پنداشـته می شـود؛  مترجـم  اختیـارات  نحـوی  بـه 
اختیـارات مترجـم را والتـر بنیامین6 با خیانت معـادل می داند. 
اینجاسـت کـه قضـاوت دربـارۀ کار مترجـم سـخت می شـود، 
چـون بـا توجـه بـه دیـدگاه کسـانی کـه ترجمه پذیـری شـعر 
را ممکـن می داننـد، لازم اسـت از مواجهـۀ »مـری برنـارد« بـا 
آثـار سـافو یـاد کنیـم. مـری برنـارد می گویـد: »ایهام هایی که 
سطرسـطر شـعر سـافو را آراسـته اسـت، اشـاره های تلویحـی 
و رگه هـای معنامنـد، بـازی ِ گاه وبیـگاه بـا کلمـات کـه یکسـره 
بـازی بـا کلمـات هـم نیسـتند، و گاه بـه  خوبـی بـه  عـوض 
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مهمل بافـی بـه  کار رفتـه  اسـت، تقریبـاً بـرای انتقـال بـه زبان 
دیگـر غیرممکـن بـه نظـر می رسـند. ضمناً مـن باید بـه لحاظ 
فنـی بـه  انـدازۀ او متبحـر باشـم تـا بتوانـم به موسـیقی شـعر 
او صرفـاً نزدیـک شـوم« )مرادیانـی، 13۹3: 1۲۹(. این دسـته 
از مترجمیـن باورمندنـد اگـر برگـردان شـعر بـا مصطلحات آن 
پیـاده شـود، کیفیـت ترجمه هـا غیر از بـد نمی تواند بـود، برای 
این کـه شـعر برگردان پذیـر نیسـت از سـوی مصطلحـات یـک 
زبـان کـه بومـی و عرفی شـده اند؛ بسـیار ممکن اسـت در زبان 
دیگـر و زبـان مقصـد فخیـم و غیرعـام باشـد، ایـن تفاوت های 
میان زبانـی جریـان ترجمـۀ شـعر را مختـل می کنـد. چنان که 
در ایـن زمینـه رابـرت بـلای۷ هنـگام برگـردان آثـار شـرقی به 
ویـژه مثنـوی مولـوی بلخـی بـه زبـان انگلیسـی با ایـن چالش 
برخـورد. او اظهـار کرد که جهـان باید قدردان نوابغ مسـلمانان 
باشـد کـه چـون مولانـا را بـه جهـان معرفـی داشـته اسـت و 
چیـزی کـه نوابـغ فارسـی نگفته اند، هرگـز گفته نخواهد شـد.
مثالـی بزنیـم از بیـدل کـه گفتـه اسـت »نشـه را چـون 
بـاده نتـوان در دل پیمانـه ریخـت«. زبـان اصلـی همیشـه یک 
نشـه دارد. نشـه بـا این تعبیـر وجهۀ هنـری زبان اصلی اسـت. 
ترجمـه را اگـر بـه پیالـه تشـبیه کنیـم، فقـط بـا بـاده ممکـن 
اسـت )وجههـی هنـری زبـان اصلـی( ایـن نشـه را در شیشـه 
بریزیـم. بیـرون از زبـان اصلـی، نشـه  ای وجـود نـدارد. این کار 
بـاده یـا زبـان اصلـی اسـت کـه می توانـد مـی را در سـاغر بـا 
نشـه یک جـا بریـزد. در زبـان مقصـد، مـا می توانیـم تقلیـد را 
بریزیـم نـه فـرم را. از حیث مثال این اشـعار بیدل را چه کسـی 
می توانـد بـا توجه بـه تمـام امتیازات بلاغـی آن ترجمـه کند؟

»زهی چمن سازِ صبح فطرت تبسم لعل مهرجویت
ز بـوی گل تـا نـوای بلبـل فـدای تهمیـد گفت وگویـت« 

)544  :134۲ )دهلـوی، 
یا

رگِ گل آستین شوخی، کمین صید ما دارد
کـه زیر سـنگ، دسـت از سـایۀ رنـگِ حنـا دارد )دهلوی، 

)1۷1 :134۲
بـا  وقتـی  اصلـی(  )زبـان   فارسـی  مخاطبـان  یک تعـداد 
ایـن شـعر درسـت نشـه نشـده اند، )رنـگ حنـا( را )بـرگِ  حنا( 
درک  و   فهـم  پروسـۀ  باشـد  تـا  کرده انـد  انتقـادی  تصحیـح 

قابـل  درک تـر شـود. عینی تـر و 
یا این شعر را:

»به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آن جا
سـر مویـی گـر این جـا خـم شـوی بشـکن کلاه آن جـا« 

)۲3 )همان جـا: 
حـس نشـه  شـدن بـا ایـن شـعر بیـدل، در زبـان فارسـی 
هـم بـه کمتـر کسـی دسـت می دهـد؛ زیـرا دسـت بیـدل بـه 
 سـقف و فضای  نیشـه پیمایی زبان فارسـی رسـیده اسـت؛ برای 
درک آن می بایـد همان قـدر در قـدر و قامـت و قیمـت بلنـد 
شـد کـه بیـدل بلنـد شـده اسـت. حـالا متوجـه می شـویم که 
شـعر واقعـاً ترجمه پذیـر نیسـت؛ زیرا برگـردان در حـد کمال، 
ممکـن گـزارش باشـد نـه پـردازش. تفسـیر و گزارش از شـعر 
روح شـاعرانۀ زبـان را از بیـن می بـرد و تکه تکـه می کنـد. برای 
همیـن پـل دومـان8 خبـر مـرگ متـن اصلـی بـه  مخاطـب را 
ترجمـه دانسـته تأکیـد بـه تکه تکـه  بـودن ابـدی زبـان آدمـی 
می کـرد او معتقـد بـود برگـردان خـوب از متـن اصلـی نوعـی 
مشـروعیت زدایی اسـت« )مرادیانـی، 13۹3: 14(؛ کـه درسـت 

می گفـت.
...ادامه در صفحه13
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5. بررسـی انتقـادی ترجمه هـای واصـف باختـری در 
حـوزۀ ادبیـات و فرهنـگ

اثـر  ایجـاد  باختـری آرمان گرایانـه و درپـی  ترجمه هـای 
جدیـد بـا توجـه بـه جرقه هـای ناسیونالیسـتی از اشـعار جهان 
اسـت. دوری از وطـن، نکوهـش اسـتبداد، و سـتایش آزادی و 
وطن خواهـی او کـه سـال های زیـادی از زند گـی را در غربـت 
سـپری کـرد، در مواجهه بـا هر اثری نوسـتالژی بیگانـه  ماندن 
شـاعران را به عنـوان تمامیـت کار هنـری پیـش می کشـد؛ در 
مخاطـب  خـورد  بـه  غصه منـد  و  را حسـرت زده  کار  نتیجـه، 

فارسـی می دهـد. بـه ایـن شـعر دقـت کنید.
شنیده ام که خرد پیشه ای به قیصر گفت
نگویمت که دگر می به ماهتاب منوش
ولی به جنگ اگر بهره ور شدی از فتح

به کاسۀ سر قربانیان شراب منوش. 
شـما تصـور می کنیـد ایـن یـک ترجمـه اسـت؟ یـا یـک 
شـعر سـنتی بـا رعایـت وزن عروضـی کامـل، در زبـان مادری 
و اصلـی شـاعر؟ بیـان حسـرت تلخ شکسـتی که در آن اسـت، 
تجـارب  فارسـی،  ادب  کلاسـیک  خردورزانـۀ  تداعی هـای  بـا 
فرهنگـی و حیاتـی هم چنـان رعایـت وزن زبـان مقصـد. ایـن  
همـه امتیازهـا مشـخص می کنـد کـه کمتـر حـس برگـردان 
بـودن ایـن رباعـی بـه  مخاطـب دسـت  می دهـد، در حالی کـه 
ایـن شـعر واقعـاً ترجمـۀ کار کوتاهـی  از خانم لیلا عبوج شـاعر 

لبنانـی اسـت )باختـری، 13۷۹: 8۹(.
متـن  پای بنـد  را کـه مترجـم  ترجمـه  ای  بـاور مـن  بـه 
مبـدأ نمی مانـد و در آن تصـرف می کنـد، بازتولیـد بگوییـم نه 
برگـردان؛ زیـرا دیـده می شـود آقای واصـف باختری بـه همان 
پیمانـه کـه شـعریت متـن منتخـب بـرای برگـردان را اهمیت 
داده، ده برابـر، بـرای حاصـل کار خـود کـه در زبـان فارسـی 
خلـق »تولیـد« کـرده اسـت، عمـر و حیـات در نظـر می گیرد. 
درک ایـن نکتـه ما را متوجه می سـازد که شـعری اگـر ترجمۀ 
موفـق نمی داشـت، آقـای باختـری ممکـن بـود از خیر نشـر و 
پخشـش بگـذرد، چنان کـه خـود در یکـی از مصاحبه هایـش 
غربـی  هـر شـعر  در  دارم،  یـک سـلیقه  »مـن  اسـت:  گفتـه 
کـه نشـانه  ای از روح شـرقی را دیـدم، آن را ترجمـه کـردم.« 

)احمـدی، عبـدالله،  1381: 45(.
آقـای باختـری در ایـن مصاحبـه از روح شـرقی کارهـای 
لـورکا و خانمـی کـه بـه  نـام ایمـی فلیپس اسـت یـاد می کند 
کـه از ایشـان در حـدود چهـل شـعر برگـردان کـرده اسـت. با 
توجـه بـه این نقل قول، بـدون تردیـد باختری در امـر برگردان 
دنبـال شـعری بـوده کـه در ذهـن او جرقـۀ پیدایش یک شـعر 
زیبـا و آتشـین جدیـد را تولیـد کنـد، منتها به سـنگ چخماق 
صـادق  صلـی(  )شـعرا  تشعشـع  اولیـن  سـاطع کنندۀ  آن  یـا 

می مانـد.
واصـف باختـری سـه شـعر از یـک شـاعر داغسـتانی را 
ترجمـه کـرده اسـت کـه یکـی از آن هـا ایـن شـعر »کشـتی« 

. ست ا
گر ناخدا فروگسلد رشتۀ شراع

یا کوه، موج و باد، کند کینه گستری
وانگه که نسج هستی کشتی ز هم گسست

ای  وای بر کسی که نداند شناوری
***

باشد جهان به سان یکی کشتی سترگ
مردان و کودکان و زنان در میان آن

لیکن دچار پنجۀ طوفان مرگ بار
باد سموم مرگ به پیراهنش وزان )همان جا: 8۷(.

ایـن شـعر درواقـع بیـان دگرگونـه ا ی از داسـتان نحوی و 
کشـتی بان مولوی اسـت، یا دسـت کم روح شـرقی بـه  وضاحت 
رخنـۀ  ترجمه هایـی  چنیـن  اسـت،  شـده  بازسـازی  آن  در 
مصادره به مطلـوب در کارهـای آقـای واصـف باختـری را نشـان 
می دهـد کـه بیـرون  از موقعیـت  محتـوا  در فـرم  نیـز تداخـل  
دسـت کم  نکنیـم،  قضـاوت  این طـور  اگـر  دارد.  آفرینشـگرانه  
ایـن برگردان هـا همان قـدر کـه بـه متـن اصـل اسـتوار اسـت، 
بـه متـن زبـان مترجم هـم موانسـت نشـان می دهد. فـرض  را 
اگـر بـر  ایـن بگیریـم که یـک شـعر از یک شـاعر داغسـتانی با 
روحیۀ بلاغی و عاطفی، فرم  واحد داغسـتانی ـ فارسـی داشـته 

باشـد، مقـداری غیرممکـن بـه نظر می رسـد.
جهان کهنه یکی دفتر است پر ز صور

در آن نقوش خجسته، در آن نقوش پلید
نقوش نیک در آن کاش بیشتر می شد

نقوش ناخوش آن کاش محو می گردید.1
بـه نقـل از شـیما بهره منـد، در پایـگاه خبـری فرهنـگ 
امـروز، باربـارا جانسـن معتقـد بـوده اسـت: »خیانـت بـه متن 
اصـل در جریـان انتقال آن بـه زبان مقصد جـز لاینفک ترجمه 
اسـت« )خبـر امـروز: 13۹5(؛ چـون در ترجمه دغدغـۀ مؤلف، 
خـوب انتقـال  دادن زبانـی به زبانی دیگر اسـت. وقتـی مترجم 
هنـگام  ترجمـه از خـود می پرسـد کـه آیـا کار بهتـری از آنچه 
در دسـت  دارد انجـام می دهـد، اسـاس بازتولید را این  پرسـش  

1. بـرای مقابلـه اصـل اشـعار بـا برگردانهـای آقـای باختـری موفق بـه دریافت اشـعار بـه زبان انگلیسـی نشـدیم. ممکن منابـع اکثر ایـن سـرودهها را آقـای باختری در 

سـال های دور، از آثـار کتبـی داغسـتانی و زبانهـای دیگـر دریافت کرده باشـند.

مطـرح  می کنـد. وقتـی کسـی در مقابـل ایـن پرسـش قـرار 
می گیـرد و متوجـه می شـود بـا اندکـی کژومـژ کـردن زبـان 
اصلـی ترجمـۀ عالی تـری بـه زبـان مقصـد خلـق خواهد  شـد، 
تصـور می کنیـد از ایـن کار سـر باز می زنـد؟ اگـر این گونه فکر 
می کنیـد، شـما مترجـم نیسـتید یـا دسـت کم مترجـم خـوب 
نیسـتید، چـون به  قـول  معروف، تنهـا ترجمه می توانـد خیانت 
کنـد، بـدون این کـه لزومـاً تضـادی را القـا کنـد کـه از آن دور 
می شـود؛ زیـرا هـر ترجمـه درصـدد این اسـت که زمینـه ا ی را 
مسـاعد سـازد بـرای درک و پذیـرش مخاطب، هم بـرای درک 
مخاطـب از زبـان، و هـم بـرای پذیـرش از جهت هنـری بودن. 
مترجـم  در یـک  چنیـن موقعیـت نظیـر واصـف باختـری عمل 

می کنـد، زمینه سـازی تولیـد یـک شـعر جدیـد می شـود.
بـه ایـن ترجمـۀ واصـف باختـری از شـعر حسـن دیاموک 

شـاعر تـرک دقـت کنید.
تفنگ ها:

شما به غرش خود هم چنان ادامه دهید
ولیک من که از این های  و هوی بیزارم

هنوز نغمۀ جان بخش عشق و آزادی
هنوز نغمۀ آزادگی به لب دارم

و تانگ ها که چو برزیگران پولادین
به کار شخم زمین ها و کشتزارانید

گلوله ها که ز آسیب تان شکوفۀ سرخ
به خاک تیره برافگند رخت و پرپر شد

شما به غرش خود هم چنان ادامه دهید
ولیک من

هنوز نغمۀ جان بخش صلح می خوانم
به  سوی ساحل زرین صلح می رانم

و خون خویشتن این عطر پاک هستی را
بر آسـتانۀ شـب می فشـانم از شـادی... )باختـری، 13۷۹: 

.)81
ایـن یکـی از اشـعار کامـل ترجمه شـدۀ آقـای باختـری 
اسـت، بـا روش ترجمـۀ بینا نشـانه ای؛ زیـرا تانگ ممکن اسـت 
نشـانۀ مشـترکی میان دو شـاعر باشـد؛ ولی حضور وزن و فرمِ 
بسـیار محکم و منسـجم، نشـان می دهد نوع ترجمـۀ بینازبانی 
نیسـت. گاهـی تصـور می کنـم بـا مقابلـۀ ایـن دو کار ممکـن 
اسـت فهم پذیـری جهـان ایـن دو شـعر در تقابـل اگـر قـرار 
نگیرنـد، در زاویه هـای متفاوتـی خواهنـد ایسـتاد. در چنیـن 
وضعیتـی مـا حـق را نمی توانیـم از مترجـم در راسـتای خلـق 
یـک اثر بکـر و بدیع بگیریـم. او در چنین موقعیتـی کاملًا حق 
دارد. آن چـه سـاختار می پذیـرد و بـه  صـورت کامـل سـروده 
می شـود، بسـراید. فرقـی نمی کنـد اگـر شـعر زبـان اصلـی در 
یـک فاصلـۀ دور از شـعر )ترجمـه( زبـان مقصـد قـرار گرفـت، 
اساسـاً یـک تعـداد ترجمه های آقـای باختری که ناسیونالیسـم 
تنـد دارد، در ایـن بخـش از آفریده هـای مترجمانـه اش قـرار 

می گیرنـد.
این  غزل  از آن جمع  است.

ایا  که بی خبری از سرشت  میهن  من
به دست کس نفتد سرنوشت میهن من

هزار واحۀ دیگر در این بیابان است
تو خوش  که شعله فشاندی  به کشت  میهن من

همانـا  کـه  دیگـر  شـعر  بـه  را  خـودش  آرمان گرایـی  او 
ترجمـۀ شـعر عـرب باشـد، اعمـال می کنـد؛ چـون در مسـیر 
متن هـای  حتـی  گاهـی  گوناگون انـد.  مواجهه هـا  ترجمـه 
اصلـی ترجمه پذیـری خـود را محقـق نمی تواننـد، یـا مانند آن 
شـعر بیـدل بسـیار پیچیـده و غامض انـد یـا بسـیار ابتدایـی و 
سـطحی. باختـری البتـه بـه اشـعار از نـوع دوم بـرای ترجمـه 
نزدیـک نمی شـد؛ ولـی بـرای  اینکـه زبان اصـل را در مـواردی 
خـوب بلـد نبـود، ممکـن ترجمه پذیـر جلوه کـردن عـده ای از 
کارهـای سـبک او را  در زبـان  انگلیسـی  از کار ترکـی  یـا عربی 
متمایـل بـه ترجمـه کـرده باشـد کـه در این چنیـن کارها من 
مطمئـن هسـتم، زبـان مقصـد )ترجمـه( کارش بهتـر از زبـان 
اصـل سـاختار و بافتـار یافتـه اسـت. بـه ایـن  یکـی بـه  عنـوان 

حسـن ختـام دقـت کنید:
نوشته ست بر برگهای شقایق

که گل را نچینید
و این کودک نازپروده ز آغوش مادر نگیرید

و لیکن دریغا که باد
ندارد سواد )باختری، 1388: 3۷۲(

باختـری بـه ایـن نکتـه اشـراف دارد کـه ترجمـه بـا زبان 
سـطحی از عیـب مصادره کـردن زبان اصل در ترجمـه به زبان 
مقصـد بـه  مراتـب بدتـر اسـت. همیـن فهـم باعث می شـود او 
روح زبـان خـود را چنـان محفـوظ دارد کـه مخاطـب تحت اثر 
لـذت از متـن ترجمـه پنداشـته شـده، صـادق نبودن بـه اصل 
را متوجـه نشـود؛ ایـن اسـت که مـن می پنـدارم زبـان ترجمۀ 
باختـری نیـز نوعـی زبان نامیـرای شـعر اوسـت، و در راه ادامه 
دادن بـه حیـات ادبـی خـود، تکثیـر زبـان نارسـایی بـه وجود 
مـی آورد. باختـری درصـدد جمع وجور کـردن این زبان اسـت. 

آزمـودن زبـان ترجمه در راسـتای فعالیت های باختری، بیشـتر 
بـرای ایجـاد الگـو اتفـاق افتـاده اسـت تـا کسـانی کـه متأثر از 
او بودنـد، متوجـه شـوند کـه تـا چـه انـدازه او زبـان و لحـن 
منحصربه فـرد خـود را زیـر بـار تأثیر زبـان مبدأ می بـرد. تلاش 
شـاعرانۀ باختـری در ترجمه هایـش چنـان برجسـته اسـت که 
نیـازی بـه ایـن جسـتار نـدارد، بـرای این کـه او بـا مراجعـه به 
اشـعار یـک زبـان دیگر، زبـان خود را به سـمت تکامـل هدایت 
می کنـد، و از تضـاد و برخـوردن مـوج روحـی و معنـوی دو 
زبـان، یـا ادغـام امور فرهنگـی، و تداعی هـای  زبانی، سـطرها و 
سـلیقه های کاملـی بیـرون می جهانـد کـه مخاطـب می پندارد 
ایدئولوژیـک بیـان  از لحـاظ  باختـری برنامـۀ برتری جویـی و 
را در سـر دارد، در حالی کـه چنیـن   فراگیـری  ناسیونالیسـم 
نیسـت. او بـه آن چـه  فرهنـگ  ترجمـۀ شـعر ایجـاد می کنـد ، 
پا بنـد اسـت. بـه قولـی: »ترجمـه از میان تمـام فرم هـای ادبی، 
یگانـه فرمی اسـت کـه وظیفۀ خـاص نظارت بر لحظـۀ پختگی 
و بلـوغ زبـان بیگانه و دردهـای هولناک تولد زبـان خویش بدو 
محـول گشـته اسـت« )مرادیانی، 13۹3: 136( کـه این وظیفه 

را باختـری بـه وجـه احسـن انجام داده اسـت.

6. نتیجه
مطالعاتـی  زمینه هـای  بـه  توجـه  بـا  باختـری  واصـف 
گسـترده  از شـعر غـرب و ادبیات شـرق، ضرورت ترجمـه را در 
بازتولیـد  جرقه هایـی  از روح  شـرقی کـه در ادبیـات  سـایر  ملل  
دمیـده، جدی می پنداشـت. تـلاش او در امر ترجمـه  بازتولید و 
آزادی مترجـم  بـه  منظـور آفرینشـگری را مشـروعیت می دهد. 
همیـن  امـر موجـب اتفاق هـای نـادر در بخـش آثـار ترجمۀ او 
شـده اسـت. اصالت  کارهـای او در این عرصه، گاهـی در تفاوت 
قابـل  ملاحظـه  ای از ترجمهی شـعر و زبان مبدأ  قـرار می گیرد.

اثـر  ایجـاد  باختـری آرمان گرایانـه و درپـی  ترجمه هـای 
جدیـد بـا توجه بـه جرقه های ناسیونالیسـتی از اشـعار منتخب  
سـلیقۀ  اشـعار  گزینـش  در  می گویـد  خـود  کـه  او  اوسـت. 
خاصـی دارد، آثـار و رد پـای واقعـی  ایـن سـلیقه در تک تـک 
نکوهـش  وطـن،  از  دوری  می شـوند.  دیـده  ترجمه هایـش 
اسـتبداد، و سـتایش آزادی و وطن خواهـی او کـه سـال های 
زیـادی از زندگـی را در غربـت سـپری کـرده، به عنـوان علایم 
فکـری و فرهنگـی در همـه ترجمه هایـش دیـده می شـوند؛ که 
نشـان دهندۀ افقهـای جدیدتـر نسـبت بـه تکرار متون پیشـین 
از او اسـت، در ایـن زمینـه او را می توان با رابـرت بلای مترجم 
بـزرگ امریـکا در قـرن ۲0 قابـل قیـاس دانسـت کـه بـه روح 
شـرقی ادبیـات فارسـی وابسـتگی عمیق داشـت، آقـای واصف 
باختـری بـه همـان پیمانـه کـه شـعریت متـن منتخـب بـرای 
ترجمـه را اهمیـت میـداد، چندین برابر، بـرای حاصل کار خود 
کـه در زبـان فارسـی آفریـده، عمر و حیـات در نظـر می گرفت  
کـه ایـن مـوارد آگاهی و اشـراف باختری نسـبت بـه امر خطیر 

ترجمـه  را نشـان می دهـد.
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در ایـن نوشـته بـه صورت کوتـاه، بـه معرفی کتـاب »نرد 
بـان آسـمان« اثر اسـتاد واصـف باختری پرداخته شـده اسـت. 
موضوعـات ایـن کتـاب، بـه گونـه ای تفسـیر مثنـوی معنـوی 
اسـت، امـا همـۀ ویژگی هایـی یـک کتـاب تفسـیر متـن ادبـی 
و  نظریه محـور  نظام منـد،  صـورت  بـه  نویسـنده  نـدارد.  را 
بخش بندی شـده بـه تفسـیر مثنـوی مولانـا نپرداختـه اسـت و 
بیشـتر بـه صـورت عمومـی و کلـی روی برخـی از موضوعـات 
مثنـوی اشـاره کـرده اسـت. امـا از ایـن رهگـذر کـه اسـتاد 
باختـری در بسـتر علمـی ـ فرهنگی و امکانـات زمان خودش به 
مباحـث عمیق، با روش مسـتدل و ژرف نگری بـه مثنوی مولانا 
پرداختـه اسـت، جـای تأمـل و اهمیـت بازخوانی ایـن کتاب را 
مهـم می نمایـد. بـه دلیـل محدودیت در حجـم مقالـه، در این 
نوشـته، از میـان هشـت موضـوع منـدرج در این کتاب، به سـه 

موضـوع آن اشـاره می شـود.
در  ادبـی  تحقیقـات  تحـول  و  شـعر  سـرایش  تاریـخ  در 
افغانسـتان، واصـف باختری یـک نقطه عطفی اسـت که هم در 
آفرینـش ادبـی نقش بازی کرد و هم در تحقیقات و روشـنگری 
ادبـی از خـود آثـاری به جا گذاشـت. بـرای اغلـب کتاب خوانان 
ادبیـات  تاریـخ  شـکل گیری  کـه  اسـت  آشـکار  فرهنگیـان  و 
ملت هـا، نتیجـۀ آفرینش هـای ادبی و تحقیقـات اکادمیک ادبی 
ادبـی  پژوهش گـران  و  آفرینش گـران  ملت هاسـت.  محققـان 
نـه تنهـا در پـرورش فکـری و خلـق اندیشـه در جامعـه نقـش 
بـازی می کننـد، بلکـه غنامنـدی و بـاروری فرهنگـی ملت هـا 
را رقـم می زننـد. پویایـی فرهنگـی و رشـد اندیشـه و تفکـر در 
جامعـه از یـک سـو وابسـته به میـزان تولیـد اندیشـه و عناصر 
فرهنگـی ـ تربیتـی اسـت و از طـرف دیگـر، پیوند مسـتقیم با 
بازخوانـی متـون بـا نگاه هـا و نظریه هـای مـدرن دارد. اساسـاً، 
زبـان و ادبیـات و در کل عناصـر فرهنگـی، زمانی بقـا و پویایی 
دارد کـه بـا دسـت آوردهای نظریه هـای نوین و سـاز و کارهای 
زندگـی در هرمقطـع زمانـی باز خوانـی شـود. ایـن بازخوانـی و 
تحلیـل بارویکردهـای جدیـد، به مـا کمک می کند تـا آفرینش 
و تحقیقـات ادبـی بـه عنوان یک دانـش فعـال در جامعه نقش 
بـازی کنـد و بـا مسـائل زمـان خـود، قـدرت تعامـل و گفتگـو 

باشد.  داشـته 
در حـوزۀ زبان فارسـی، شـاعرانی زیادی داریـم که کلام و 
قـدرت فکـری ـ زبانـی شـان در محـدودۀ زمان و مـکان خاص 
نمی گنجـد و فراتـر از زمـان و مکان خود قابلیـت تعمیم پذیری 
را دارد. شـاعرانی؛ چـون مولانـا، سـعدی، حافظ، سـنایی، عطار 
و... از شـاعرانی هسـتند که موضوع شـعر شـان دغدغۀ انسـانی 
اسـت و انسـان بماهـوه انسـان مخاطـب و موضـوع کلام ایـن 
شـاعران اسـت. از ایـن منظـر، در هـردورۀ از تکامـل و تطـور 
فکـری و نظـری، دانشـمندان بـا توجـه بـه نظـام دانایـی زمان 
خودشـان بـه مثنوی مولانـا نگاهی کرده انـد و مطابق چارچوب 

فکـری زمـان خـود، مفاهیـم مثنـوی را بازخوانـی کرده اند. 
این کـه تطـور شـرح های مثنـوی از آغـاز تـا امـروز چـه 
مسـیر و معیارهایـی را طـی کـرده اسـت، فراتر از سـاختار این 
مقالـه اسـت و نیـاز بـه تحقیـق جداگانـه دارد. امـا در میـان 
کسـانی کـه دربـارۀ مثنـوی کتـاب نوشـتند و بـه گونـه ای در 
رابطـه بـه مثنوی مولانـا متن تولید کـرده اند، واصـف باختری 
اسـت. آنچـه کـه کار واصـف باختـری را نسـبت بـه کارهـای 
اجتماعـی  ـ  فرهنگـی  بسـتر  یکـی  متمایـز می سـازد،  دیگـر 

اوسـت و دیگـری نـوع نـگاه او بـه موضوعـات مثنـوی.
ایـن متـن بـه دنبـال بازخوانـی انتقـادی کتـاب »نردبـان 
کوتـاه  مـرور  بلکـه  نیسـت،  باختـری  واصـف  اثـر  آسـمان« 
و  مولانـا  مثنـوی  بـه  نسـبت  باختـری  اندیشـۀ  بازخوانـی  و 
این کـه واصـف باختـری از میـان موضوعـات مثنـوی مولانـا به 
تشـریح کـدام موضـوع پرداختـه اسـت و اسـتدلال باختـری از 

اسـت؟ چگونـه  موضوعـات  ایـن  برجسته سـازی 
واصـف باختری در کتـاب »نردبان آسـمان« به موضوعات 

ذیل پرداخته اسـت:
• گذاری به نیستان میقات

• سرشـت و سرنوشـت انسـان از چشـم انداز جلال الدیـن 
بلخی محمـد 

• خاربن هایی بر دیوار باغستان
• طیفی از منحنی های رنگین

• دو فرزانۀ هم روزگار؛ دو بینش ناهمگون
• دژ هوش ربا

• بـا خودبیگانگـی برخاسـته از زبان و آرمان زبـان جهانی 
از دیـدگاه جلال الدیـن محمدبلخی

چنانکـه در سـطور پیشـین یـادآوری شـد، پرداختـن بـه 
همـۀ ایـن موضوعـات در محـدودۀ ایـن مقالـه نمی گنجـد و از 
میـان موضوعـات بـالا بـه سـه موضـوع مهـم آن می پردازیـم.

1. گذاری به نیستان میقات
در ایـن مبحـث، باختـری تـلاش کـرده اسـت، ماهیـت 
اسـتدلال را از دیـدگاه گفتمانـی مولانـا توضیـح دهـد. بحـث 
باختـری بـا ایـن دیـدگاه شـروع می شـود کـه آیـا مولانـا نفی 

اسـتدلال کـرده اسـت یـا منظـور از اسـتدلال در شـعر مولانـا 
درسـت فهمیـده نشـده اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، 
باختـری می نویسـد: »سـزاوار اسـت نخسـت ببینیم اسـتدلال 
چیسـت؟ چه سـان پدیـد آمـده اسـت و سـیمای کلـی فلسـفه 
و منطـق ارسـطویی در دوران زندگانـی جلال الدیـن محمـد بر 

چـه هنجـاری بـوده اسـت؟ )باختـری،۲531: ۷(
بـه  نسـبت  مولانـا  نـگاه  این کـه  بـرای  کتـاب،  ایـن  در 
روش شناسـی معرفـت و درک مفهـوم اسـتدلال، درک شـود، 
نویسـنده از فرآیند شـناخت انسـانی بحث را آغـاز می کند و تا 
نقـد فلسـفۀ ارسـتو بـه پیـش مـی رود. باختـری بر ایـن عقیده 
اسـت که قدرت منطق و فلسـفۀ ارسـتویی کمتر از آن بود که 
اندیشـۀ مولانا در سـاختار آن تبیین شـود. قبـل از زمان مولانا 
جلال الدیـن محمـد بلخـی، نقدهایی از سـوی ابوریحان بیرونی 
و شـیخ اشـراق و برخـی دیگـر اندیشـمندان مسـلمان صـورت 
گرفتـه بود. »شـیخ شـهاب الدین سـهروردی نیز منطق ارسـتو 
را راه کشـف حقیقـت نمی دانسـت و چنیـن می پنداشـت که از 
راه روان بینـی و درون نگـری یـا بـه تعبیـر خـودش از راه تجلی 
انـوار اشـرافیۀ متوالـی می تـوان بـه شـناخت حقیقـت دسـت 

یافـت، نه از راه اسـتدلال و قیـاس.« )باختـری،۲531: ۷1( 

انـداز  چشـم  از  انسـان  سرنوشـت  و  سرشـت   .2
بلخـی محمـد  جلال الدیـن 

یکـی از موضوعـات مهـم در تاریخ تحول اندیشـه بشـری، 
تعریـف انسـان بـوده اسـت. اگر سـیر تطـور معرفت شناسـی و 
هستی شناسـی بشـری را از زمان ارسـتو تـا امروز مـرور کنیم، 
جایـگاه سـوال »انسـان چیسـت؟« خالی نیسـت. بدون شـک، 
در معرفت شناسـی عرفانـی نیـز به ایـن موضوع پرداخته شـده 
اسـت. نویسـنده بـرای تبییـن نـگاه انسان شـناختی مولانـا، به 
صـورت فشـرده تعریف هایی از فیلسـوفان غربی، چون: سـارتر، 
هایدگـر، مینکوفسـکی را نقـل قـول کـرده اسـت؛ امـا نـگاه 
انتقـادی بـه ایـن تعریف هـا و توصیف هـا نـدارد. از میـان نقـل  
قول هایـی از سـارتر و هایدگـر در بـارۀ سرشـت و سرنوشـت 
انسـان، تنها موضوع مرگ اندیشـی را برجسـته کرده اسـت؛ اما 
ارتبـاط ایـن نظریه هـا یا مقایسـه میان ایـن نظریـات و دیدگاه 

مولانـا در متـن وجـود ندارد.
و  هایدگـر  مرگ اندیشـی  نظریـات  از  بعـد  باختـری 
سـارتر، بـرای درک جایـگاه انسـان در مثنـوی مولانـا، مفاهیم 
انسان شناسـی عرفانـی را مـی آورد. نقل قول هایـی از ابن عربی، 
شـیخ اشـراق و کمال الدین عبدالرزاق کاشـانی آورده اسـت. در 
دیـدگاه عرفان اسـلامی، انسـان به جای تعریـف، اغلب توصیف 
شـده اسـت و موضوعاتـی چون »عالـم اصغر«، »عالـم اکبر« را 
در ارتباط به شـناخت انسـان مطرح اسـت. در ایـن مقاله، نگاه 
مشـخص مولانـا فراتـر از دیـدگاه عرفان اسـلامی ابـن عربی و 
شـیخ اشـراق توضیح داده نشـده اسـت. نهایت تفسـیر باختری 
از ابیـات مولانـا در رابطه به سرشـت و سرنوشـت انسـان، مقام 
معنـوی انسـان اسـت کـه فراتـر از ملائکـه می رسـد و نهایـتِ 
سرنوشـت او بازگشـت او بـه اصـل او و مقـام جاودانگی انسـان 
اسـت کـه در مباحـث عرفانـی روی آن بحـث می شـود. امـا در 

رابطـه به سرشـت انسـان، بحث نشـده اسـت.

3. بـا خودبیگانگـی برخاسـته از زبـان و آرمـان زبـان 
جهانـی از دیـدگاه جلال الدیـن محمـد بلخـی

موضـوع از خـود بیگانگـی، قبـل از مولانـا نیـز در ادبیـات 
فارسـی دری مطـرح بـود. از شـاعران قرن سـوم گرفتـه تا قرن 
پنجم و ششـم. از میان شـاعران کلاسـیک زبان فارسـی دری، 
سـنایی بـه ایـن موضـوع بیشـتر پرداختـه و بعـد از آن عطـار 
عارفی اسـت که در باب خودشناسـی تمثیل هایـی زیادی دارد. 
خودشناسـی، در ادبیـات فارسـی دری، گاهـی تحـت عنـوان 
»خودشناسـی« مطرح شـده اسـت و گاهـی از زاویـۀ متضاد از 
خودبیگانگی مطرح شـده اسـت. وسـعت نظری و مفهومی این 
موضـوع فراتـر از آن اسـت که بحث آن در یـک دورۀ خاصی به 
پایـان برسـد، بـه این دلیـل در هـر پارادایم فکری، بـه گونه ای 
ایـن پرسـش تکـرار می شـود. در ادبیـات معاصـر فارسـی دری 
نیـز نمونه هایـی از ایـن دسـت داریـم کـه برجسـته ترین آن، 
علامـه اقبـال لاهـوری اسـت. علامه اقبـال اثری به نام »اسـرار 
خـودی« را سـرود و در ایـن کتـاب، ادبیـات، عرفـان و فلسـفه 

را در هـم آمیخت. 
خودشناسـی در ادبیـات عرفانـی زبـان فارسـی و در تمـام 
نحله هـای عرفانـی، یـک موضـوع مهـم بوده اسـت. اگـر از نظر 
جریان شناسـی ادبیـات عرفانـی بـه موضـوع نـگاه کنیـم، ایـن 
موضـوع از جریـان عرفـان تعلیمـی گرفتـه تـا جریـان وجـدی 
و نظـری، نمودهایـی وجـود دارد؛ امـا میـزان برجسـتگی ایـن 
بحـث در هـر جریـان متفاوت اسـت. مولانا در مثنـوی معنوی، 
تمثیل هـای  و  متفـاوت  سـاختارهای  در  مکـرر  صـورت  بـه 

مختلـف بـه ایـن موضـوع اشـاره کرده اسـت. 
و  خودشناسـی  نـگاه  تبییـن  بـرای  باختـری  واصـف 
خودبیگانگـی از دیـد مولانـا، بحث را بـا نظریات فلسـفۀ غرب؛ 
چـون: فویربـاخ، سـارتر، کانـت، دوین یوبنـر، هانریـش و هـگل 
شـروع کـرده اسـت. هیـگل در نظریـۀ پدیدارشناسـی خـود، 
موضـوع شـئ زدگـی را مطـرح می کنـد. از دید او، شـناخت به 

هیـچ روی فردی نیسـت، بلکه همواره اجتماعی و تاریخی سـت. 
بدین سـان، به نظـر هگل پردرخشـش ترین مظهـر جامعه زبان 
اسـت و البتـه زبـان بـه معنای بسـیار گسـترده تر. انسـان ها در 
کنـار این کـه در قالـب زبـان می اندیشـند و از زبـان بـه عنوان 
ابـزار تفکـر اسـتفاده می کننـد، بازخوانـی تفکـر و مطالعۀ زبان 
را بـا کمـک زبـان انجام می دهیـم. از این رو، زبـان از یک طرف 
معلـول و از سـوی دیگـر علـت اسـت. چـون زبـان بـا گویش و 
روابـط اجتماعـی انسـان شـکل می گیـرد، معلـول اسـت و  از 
آن جهـت کـه در شـکل گیری اندیشـه و تفکـر مـا نقـش بازی 

اسـت.  می کنـد، علت 
بـه گفتـۀ واصـف باختـری، مولانـا بـاورش بـر ایـن اسـت 
دسـت سـیطره جویان  در  ابـزاری  می توانـد چـون  زبـان  کـه 
خویشـتن برتربین مـورد کار بـرد قرار گیـرد و سـرانجام دربارۀ 
بیگانگی سـت.  باخـود  سرچشـمه های  از  یکـی  زبـان  این کـه 
اسـتاد باختـری، دو تمثیـل از مثنـوی مولانـا را دال بـر ایـن 
می دانـد کـه یکـی از سرچشـمه های از خودبیگانگـی از نظـر 
مولانـا، زبـان اسـت. مهم تریـن مصداق بـرای این ادعـا، تمثیل 
»نحـوی و کشـتی بان« و »قصـۀ هدهـد و سـلیمان در بیـان 
آنـک چـون قضا آید چشـم های روشـن بسـته شـود« را آورده 

اسـت. لازم بـه یـادآوری اسـت کـه از نظـر ساختارشناسـی و 
مطالعـات نویـن متـن شناسـی و نظریه هـای عرفانـی، ایـن دو 
داسـتان مثنـوی مولانا مصداق ادعای اسـتاد باختـری را اثبات 

نمی کنـد.
و  پرداخـت  سـبک  کـه  شـویم  یـادآور  بایـد  پایـان  در 
سـاختار مقـالات در ایـن کتـاب، به گونه ای اسـت که تناسـب 
موضوعـی و انسـجام متنـی در آن کمتـر رعایـت شـده اسـت. 
مقدمه چینـی مقـالات بـه مراتب از اصل موضوع بیشـتر اسـت 
و در تمـام مقـالات، معنایـی کـه از ابیـات مثنـوی اسـتخراج 
می کنـد بـا مبانـی نظـری و مقدمه چینی هـای بحـث ارتبـاط 
نـدارد. مهم تریـن نقطـه ضعـف مقـالات ایـن کتـاب در ایـن 
اسـت کـه نظریه هایی کـه در آغاز مقـالات از فیلسـوفان غربی 
آورده شـده اسـت، در کشـف معنـا از متـن مثنـوی نقش بازی 
نمی کنـد و اساسـاً ارتبـاط ارگانیـک بـا عنـوان بحـث نـدارد. 

منبع
مجموعـه  آسـمان؛  نردبـان   .)8531( واصـف  باختـری، 
مقـالات واصـف باختـری. بـه اهتمـام علی محمـد عثمـان زاده، 

نشـر انجمـن نویسـندگان افغانسـتان، مطبعـۀ دولتـی.

واصف باختری؛  ازسرایش شعرتاتحقیقات ادبی
نیم نگاهی به کتاب »نردبان آسمان«

 م.علی شهاب، استاد دانشگاه کابل و 
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی

به گفتۀ واصف باختری، مولانا باورش بر این است که زبان می تواند چون 
ابزاری در دست سیطره جویان خویشتن برتربین مورد کار برد قرار گیرد 
و سرانجام دربارۀ این که زبان یکی از سرچشمه های باخود بیگانگی ست. 

استاد باختری، دو تمثیل از مثنوی مولانا را دال بر این می داند که یکی از 
سرچشمه های از خودبیگانگی از نظر مولانا، زبان است. مهم ترین مصداق برای 

این ادعا، تمثیل »نحوی و کشتی بان« و »قصۀ هدهد و سلیمان در بیان آنک 
چون قضا آید چشم های روشن بسته شود« را آورده است.
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تحلیل اسطوره های دینی درشعر واصف باختری
 خدیجه احمدی، دانشجوی دکتری 

 ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه
اسـطوره در ذهـن و خیـال انسـان کهـن، روایـت و داسـتان 
تخیلـی نیسـت، بلکـه حقیقت هایی انـد کـه در گذشـته های دورِ 
تاریـخ زندگـی داشـته، مقـدس یا اهریمنـی بوده اند، رفتـار نیک و 
بـد آنـان را در کنتـرل داشـته و بر سرنوشـت آنان حاکـم بوده اند. 
اسـطوره تجسـم احساسـات آدمیان اسـت، بـه گونهی ناخـودآگاه، 
بـرای رهایـی از گرفتاری هـا یـا اعتـراض به امـوری که برای شـان 
نامطلـوب و یـا غیرعادلانـه اسـت. چـون آن هـا را تکـرار می کنند، 
آرامـش بـه آنـان دسـت می دهـد. تکـرار ایـن داسـتان ها کـه در 
قالـب نـوع آیین دینی برگزار می شـود، بـه آن حقانیـت و واقعیت 

می بخشـد. )جییـش،1385: ۲0(
اسـماعیل پور کارکردهـای اسـطوره را بـه توضیـح و توجیـه 
حقایـق طبیعـی، تأئید و ارزش گـذاری، توصیف و درمـان، بهبود و 

الهـام خلاصـه کـرده اسـت. )اسـماعیل پور، 58: 138۷(
نـور تـراپ فـرای، اسـطوره را بـا ادبیـات یکـی می دانسـت 
و  سـاختاری  اصـول  از  »یکـی  اسـطوره  کـه  بـود  معتقـد  و 
سـازمان دهندۀ قالـب ادبـی اسـت و یـک صـورت مثالـی، عنصـر 
اساسـی تجربـۀ ازلـی فـرد اسـت«)گورین، 13۷0: 180(. بـه باور 
فـرای اسـطوره ها، نموداری اسـت از آن چـه ادبیات بـه  عنوان یک 
کلیـت در بـر دارد. ادبیـات را برآمـده از اسـطوره می دانسـت و 
معتقـد بود انسـان اولیـه، خدایانی می سـاخت تا عقایـد و باورهای 
خـود را بـر دنیـای خـارج منعکـس کند و همیـن باورهـا بعدها به 
 صـورت اسـتعاره هایی در ادبیـات تجلـی یافتنـد. چنیـن می شـود 
کـه در ادبیـات »بـاد صبـا پیـام آور می شـود« و »ابـر می خنـدد«.
انطبـاق  پـی  در  کمتـر  کـه  کلاسـیک  شـاعران  برخـلاف 
اسـطوره ها و شـخصیت های اسـطوره ای بـا رویدادهـای سیاسـی 
بازآفرینـی  معاصـر  شـاعران  بوده انـد،  خـود  روزگار  اجتماعـی  و 
اسـطوره ها و انطبـاق اسـطوره ها را با مسـائل سیاسـی و اجتماعی 
از  بهره گیـری  بـا  می کوشـد  معاصـر  شـاعر  می زننـد.  پیونـد 
اسـطوره پردازی و بازآفرینـی عناصـر اسـطوره ای، ایـن عناصـر را 
بـه روزگار خـود نزدیـک کنـد. ارزش زیبایی شـناختی اسـاطیر در 
شـعر انکارناپذیـر اسـت. شـاعران بـا مقاصـد سیاسـی و اجتماعی 
اسـطوره ها را بـه خدمـت می گیرنـد. زبـان نمادیـن اسـطوره ها بـا 
پیوندهـای بینامتنیتـی بـه کار گرفته شـده از جانـب شـاعر، باعث 
وسـعت معنایـی شـعر می گردد و شـاعر بـا بازآفرینی، بازسـازی و 

اسـطوره زدایی معاصـر می ایسـتد. برابـر  بازنویسـی در 
واصـف باختـری )13۲1ـ 140۲ خورشـیدی( از چهره هـای 
اسـت  افغانسـتان  معاصـر  ادبیـات  در  مطـرح  و  شناخته شـده 
)قویـم، ۹1: 13۹5(. او توانسـته اسـت در سـاختار اجتماعـی ـ 
سیاسـی کشـور حرفـی از جنـس فرامنطـق بـرای اهالـی ادبیـات 
داشـته باشـد. شـعر واصـف باختـری، شـعری تصویـری، نمادین و 
چندسـویه اسـت. زبـان شـعری باختـری پختـه و سـخت اسـت و 
مفاهیـم عمیـق برگرفتـه از واقعیت هـای روزگار شـاعر را در خـود 
جـا داده اسـت. شـاعر از طریق پیوند فـرد امروزی با اسـطوره های 
جمعـی، از ماقبـل تاریـخ تـا زمـان خـودش، آن هـا را بـه پویایـی 
می رسـاند و بـا ابـزار هـم دردی جمعـی درد نیـاز بـه جاودانگـی 
انسـان را تسـکین می دهـد و از ایـن طریـق هـم عامـل حیـات 
اسـطوره ها، تمـدن و فرهنـگ بشـری می شـود و هـم خـود را در 

ضمـن شـعر جـاودان می سـازد.

اسطوره های تاریخی و دینی در شعر واصف باختری
اسطوره شناسـان بـه ایـن باورنـد کـه اسـطوره از نظـر سـیر 
تاریخـی مقـدم بـر دیـن اسـت؛ یعنـی بـا رشـد و تکامـل ذهـن 
انسـان، زمانـی کـه اسـاطیر جـای باورهـای دینـی را نـزد بشـر با 
خـود بشـر اختصـاص داده بـود، کم کـم بـه  مـرور زمـان باورهـای 
دینـی شـکل گرفـت. اسـطوره ها همیشـه پـرده از رازهـای نهـان 
برداشـته و باورهـا را نمایـان می سـازند؛ یعنـی اسـاطیر بـه گونـۀ 
روشـن بـه پرسـش های بشـر دربـارۀ آفرینـش و فلسـفۀ خلقـت 
پاسـخ داده اسـت. اسـطوره نخسـتین فعالیـت ذهنی انسـان برای 
مفهوم سـازی و ایجـاد مفاهیـم اسـت. کار عقـل و خـرد فلسـفی 
)کاسـیرر،138۷:  باشـد.  نمی توانـد  مفهوم سـازی  از  فراتـر  هـم 
33( مفاهیمـی کـه بشـر ابتدایـی از درک آن هـا عاجـز بودنـد و یا 
پدیده هایـی کـه نمی دانسـتند چـه هسـتند، در مقابـل آن هـا راه 
مبـارزه بـرای زندگـی وجود نداشـت، خدا پنداشـته می شـدند. به 
 ایـن  ترتیـب، نیروی هـای بی پایـان طبیعـت؛ ماننـد سـیل، زلزلـه، 
طوفـان، رعدوبرق، خسـوف، کسـوف و... با همان قـدرت و عظمت 
خـود در ذهـن بشـر باقـی بودنـد. اسـطوره های تاریخـی در گـذر 
زمـان جایـگاه بلند را در ذهن بشـر به دسـت آورد کـه هرکدام در 
ادیـان مختلـف ایزدبانـوان آب، آتـش، خیـر و نیکی، آشـتی، باد و 
بـاران بخشـی از حیات بشـر را تحـت کنترل خـود درآورده بودند. 
»میتـرا« با بـار مفهومـی خیرخواهانـه اش، مظهر شـهریاری بوده، 
بـا ذات هومـن »پنـدار نیـک« جایگزیـن شـده اسـت، اهورامـزدا 

برایـش نگهبـان یافتـه اسـت کـه همانا »زردشـت« اسـت:
»اهورامـزدا مـرا یـاری کنـاد و ایـن کشـور را اهورامـزدا از 
دشـمن و خشک سـالی و دروغ محفـوظ دارد. بـه این کشـور نیاید 

دشـمن و خشک سـالی و دروغ.« )دومزیـل،1388: 1۲۲(
 اسـطوره های دینـی در خـلال اسـطوره ها بازتـاب دیرینه ای 
پیامبرانـی کـه نقـش فـراوان در غنی سـازی  به ویـژه  داشـته اند؛ 
تمـدن، فرهنـگ و ادب و زندگـی مـردم دارنـد. پس شـاهکارهای 
بلکـه در کنـار  نیسـتند،  پهلوانـی  تنهـا رویدادهـای  اسـطوره ای 
کارکردهای حماسـی، اسـطوره های عاشـقانه، دینـی و تاریخی نیز 
جایـگاه بلنـد دارنـد؛ زیـرا اسـطوره های دینـی ریشـه در حقایـق 
تاریخـی و دینـی دارنـد. اسـطوره ها ممکـن بـه ظاهـر حـوادث 
تاریخـی را روایـت کننـد؛ امـا آن چـه در ایـن روایـت مهم اسـت، 
صحـت تاریخـی آن هـا نیسـت، بلکه مفهومی اسـت که شـرح این 
داسـتان ها را بـرای معتقـدان آن هـا روایـت می کننـد. اسـطوره ها 
بازگوکننـدۀ کهن ترین پیشـینه ها هسـتند. اسـطوره ها بیان کنندۀ 
واقعیت هـای فراتـر از حقیقـت ؛ واقعیت هایی هسـتند کـه آگاهانه، 

اندیشـه ها را تغییـر می دهنـد.

مسـائل  از  عمیـق  آگاهـی  بـه  نظـر  نیـز  باختـری  واصـف 
تاریخـی ـ دینـی، مفاهیـم ذهنـی خـود را بـرای مخاطبانـش بـه 
زیباتریـن شـکل ممکن در بـازار زبان و ادبیات عرضه کرده اسـت.

1. اصحاب کهف
بـه  را  باختـری چشـم های پـاک معشـوقش  ایـن شـعر  در 
در  را  اسـطوره  او  می کنـد.  تشـبیه  کهـف  اصحـاب  سـکه های 

اسـت. داده  قـرار  تشـبیه  خدمـت 
و من خود را به آب افگندم و تا ژرفنا رفتم

کـه تـا شـاید سـراغ سـکه های پـاک چشـمان تـرا از ماهیان 
م گیر

یکی زان سکه ها را یافتم در کوچه ای از شهر ماهی ها
مگـر افسـوس که چونان سـکۀ یـاران کهف افتاده بـود از ارج 

)باختری، 1388: 133(
کهـف  اصحـاب  دوران  هماننـد  را  خـودش  روزگار  شـاعر 
می بینـد کـه پاک سرشـتان و نیک خواهان از سـوی جابـران زمانه 
طـرد می شـوند و بـه تنگناهـا پناه می برند. شـاعر این هفت سـالار 

سپیدگیسـو را پنهانـی در چنیـن جایـی دیـدار خواهـد کرد.
ای خوب ترین هم نشین شبانه های همیشه و هنوز

برگرد که آن هفت سالار سپیدگیسوی کهن را با من
در کهفـی بـه تنگـی سـتوه روزگار بـه  زودی دیـدار خواهـد 

افتـاد )باختـری، 1388: ۲8۷(.
2. برزخ

در شـعر باختـری »بـرزخ« بـه صورت نمـاد اسـطوره ای آمده 
اسـت. شـاعر خطـاب بـه آنانـی که ایـن ملـت را به خـاک و خون 
کشـیده اند، می گویـد کـه شـما تـار و پودتـان از شـقاوت تنیـده 
جوان مـردان  و  خورشـیدصفتان  خضـوع  بـه  لـذا  اسـت؛  شـده 

 : ید نخند
در شب زایش ستارۀ دنباله دار

در لحظۀ مذاب آفرینش آتش فشان
تو کجا بودی؟

عنکبوت آسا در کدام رواق هاویه
شقاوت را به تنیدن نشسته بودی؟

که اینک از ایوان ژرف ترین شبان برزخ
بـر خضوع سـرخ خورشـید می نگـری و می خنـدی )باختری، 

)304 :1388
تبعیـد و دوری از زادگاه، بـرای باختـری بـه ماننـد سـفر بـه 
عالـم بـرزخ اسـت. از نظر شـاعر کبوتران مهاجر در بـرزخ تبعید به 
سـر می برنـد؛ زیرا جبـر و جنگ آنان را به آوارگی کشـانده اسـت:

از آن آواره مرغان در سراسر پهنۀ آفاق
ندانم هیچ گاهی دیده اید آیا
که به گور کبوتر هم نشانی
نشانی، نقش نامی هست؟

خدایا کاش بر گور کبوترهای عاشق نیز بگذارند
مشتی خار و خاشاکی
... که تا در برزخ تبعید

ز بوی آشیان هاشـان برآسـاید روان ها شـان )باختری، 1388: 
)۲61

... شـبی زان تیره شـب های )پلاسـین معجـر و قیرینه گرزن( 
د بو

که ایوان کبوترخانۀ برزخ فروافتاد
کبوترهای برزخ ـ اخگران کورۀ تبعیدـ

به شادی بال بگشادند در هر کوی و هر برزن
گروهی هم فرورفتند تا بالا و بالاتر

))باختـری،  بازتابـی داشـت  آیینـۀ چشـمان آن هـا  کـه در 
.)14۲  :1388

3. جبرائیل
باختـری از عظمـت شـاه بال جبرائیل یاد می کنـد و می گوید 

کـه حتا بـا شـاه بال جبرائیل نیـز نمی تواند به مقصود برسـد:
من ـ این فریب آشام بدایت و نهایت ـ می دانم دیگر حتا

با شاه بال جبرائیل
و با عصای شبان ساحل نیل نیز

به آن بلنداها نخواهم رسید ))باختری، 1388: ۲۹0(.
4. دانیال نبی

واصـف باختـری دانیـال نبـی را اولیـن کسـی می دانـد کـه 
نهـال غـرس کـرده اسـت و سـبزینگی و طـراوت را بـه محیـط 

زندگـی بـه ارمغـان آورده اسـت:
همه چیزها باید وجه  تسمیۀ درستی داشته باشند؟

سال ها می پنداشتیم
نخستین نهال را دانیال غرس کرده است

چون دانستیم نه چونین است
فرمودیـم همـۀ آن هـا را از پـا دراندازنـد ))باختـری، 1388: 

.)534
5. عیسی و مریم

باختـری در این شـعر به داسـتان بـدکاره خوانـدن مریم و به 
حرف آمدن عیسـی اشـاره ای دارد:

گل هایی از آن دست
که سلیل مریم در حنجرۀ خویش کاشت

در آن پگاه خونین
که زنازادگان او را از پنجرۀ تسخر می نگریستند

قحبۀ تاریخ معلق زده بود )باختری،306:1388(
 در ایـن نمونـه هـم از معجزه هـای عیسـی کـه به آن اشـاره 

شـد، یـاد کرده اسـت:
و تیرۀ لحظۀ امید

به هرزه پویی برگ خزان به خاک نشست
به ناکجایی دنیای مردگان پیوست

و مرغ نام نجیب تو ای خجسته ترین
به داربست کبود فسانه های کهن

به باغ کاغذی یادها نشیمن ساخت
نه راهبی، نه جذامی، از آن جزیره برون آی

از آن جزیره که هر نخل بر کرانۀ آن
صلیـب مـرگ پیـام آوران خورشـید اسـت )باختـری، 1388: 

)130
باختـری در شـعر زیـر از یهـودا یـاد کـرده اسـت کـه طبـق 
روایـات او از شـاگردان حضـرت عیسـا بـوده و بـه خاطر شـباهت 
چهـره و صـدا او را به جـای عیسـی بـه صلیب بسـتند و عیسـی به 

رفت: آسـمان 
از آن جزیره برون آی

گمان مبر که در آن جا نیز
تهی ست جای یهودا کنار سفرۀ تو

سرود خویشتن خویش را شباهنگام
ز چشم سایۀ خود پنهان

به گوش باد توانی گفت )باختری، 1388: 131(.
6. قابیل

واصـف باختـری سـایۀ قابیل را هر شـب در کوچه های شـهر 
می بینـد، قابیـل نمـادی از نفرت پراکنی و روح شـیطانی اسـت:

نمی دانم چرا ای زن
گفت وگوهـای  کشـتزار  در  دانـه ای  چـون  را  راز  آن  چـرا 

نیفشـاندی شـبانگه مان 
که هر شب سایۀ قابیل را در کوچه های شهر می دیدی

... که من همسایۀ قابیل را از نیم رخ دیدم
به دستش نیم تاجی سرخ از زیتون نفرین بود

و او آن نیـم تـاج سـرخ را بر تارکـت بنهاد )باختـری، 1388: 
)133

... آدمی از سنگ ها تندیس می سازد
آه و افسوسا، نه از آدم که از ابلیس می سازد

وز گیاه و آب بیزار است
تاکنون در شهربند روح هر انسان، روان تیرۀ قابیل

می کند فرمان روایی )باختری، 1388: 183(
واصـف باختـری در شـعری که به احمـد شـاملو تقدیم کرده 

اسـت، او را شـاعری از نسـل هابیل می داند: 
شاعرستان مردی را از نسل هابیلیان

پا بریدند )باختری، 1388: 334(.
7. موسی

 باختـری داسـتان بـه دریـا انداختـن گهوارۀ حضرت موسـی 
را در شـعرش چنین آورده اسـت:

شهرزاد قصه گوی من
از هزار و دومین شب، این شب ابلیسی تاریک

داستان تازه ای سر کن
تا که انسان

ـ آن که با خویش و تبار خویشتن نامهربان است ـ 
با گیاه و کوه و جنگل مهربان باشد

با غریو آب ها هم داستان باشد
این چنینی نیست

آن چنان باشد
بو که خناسان سرخ و زرد

تا هزار و یک شب دیگر
کاج صبر هستی ات را ناگهان از پا نیندازند

باز یک بار دگر مانندۀ گهوارۀ موسی
پرنیانـی پیکرت را شـام گاهـی در تک دریا بینـداز )باختری، 

)183 :1388
بـه آب انداختـن گهـوارۀ موسـی بـه عنـوان پیشـنهادی بـه 
شـهرزاد داده می شـود و شـاعر بـه شـهرزاد می گویـد که شـهرزاد 
دوبـاره امتحـان کـن و قصـۀ دیگـری سـر کـن تـا جانـی را نجات 

دهـی و زندگی ببخشـی:
 من این ـ فریب آشام بدایت و نهایت ـ می دانم دیگر حتا

با شاه بال جبرائیل
و با عصای شبان ساحل نیل نیز

به آن بلنداها نخواهم رسید )باختری، 1388: ۲۹0(.

8. میکاییل
میکاییـل یکـی از چهـار فرشـتۀ مقـرب درگاه خـدا و بنابـر 
روایـات اسـلامی، فرشـتۀ مـوکل بـر ارزاق خلایق اسـت و حکمت 
و معرفـت نفـوس بـه وی تعلق دارد. به دسـت میکاییـل پیمانه ای 
اسـت کـه هرگـز قطـره ای بـاران نبـارد و هیـچ نبـات از زمیـن 
نرویـد و میـوه از درختـان بیـرون نیاید و قطره ای شـیر از پسـتان 
چارپایـان نیایـد؛ مگـر این کـه همـه به پیمانـۀ میکاییـل پیموده و 

وزن شـده باشـند؛ زیـرا او بـر روزی بنـدگان مـوکل اسـت.
میکاییـل از فرشـتگانی اسـت کـه سـینۀ پیغمبـر را پیـش 
از شـب معـراج منشـرح سـاختند. در جنـگ بـدر نیـز بـه یـاری 
مسـلمین شـتافت. بـه  موجـب قـرآن میکاییل اولین کسـی اسـت 
کـه بـر آدم سـجده کـرد و شـیطان را بـه تعظیـم و سـتایش از 
وی وا داشـت. در عهـد جدیـد میکاییـل بـا شـیطان نـزاع می کند. 
میکاییـل را فرشـتۀ نعمـت و سـلامت می داننـد. )یاحقـی، 1386: 

.)80۷
 در شـعر باختری میکاییل که فرشـتۀ رزق و روزی اسـت که 
در خرگاه خاکسـتر خوابیده و نابودشـده اسـت. او به فقر و روزگار 

بد مردمان سـرزمینش اشـاره می کند:
تو از آن ناکجاآباد می آیی؟

هنوز آن جا فرو خوابیده میکاییل در خرگاه خاکستر...
من از آن ناکجاآباد می آیم

هنوز آن جا فرو خوابیده میکاییل
سـوگ  در  قرن هـا  کاغذیـن  داربسـت  فـراز  از  سـیمرغ  و 

.)13۷  :1388 )باختـری،  می گریـد  میکاییـل 

نتیجه گیری
شـاعر در ادبیـات بـه اسـطوره پنـاه می بـرد؛ زیـرا واژه هـای 
معمولـی احساسـات، آرمان هـا و آرزوهای آنان را تفسـیر و ترجمه 
نمی تواننـد. شـاعر ناگزیـر بـه حـوزۀ کهن الگوهـا پنـاه می بـرد تـا 
شـاید مرهمـی بـرای دردهایش باشـد. اسـطوره ها به شـاعر قدرت 
از زاویهـی تخیـل  می دهـد تـا بـه اشـیا و پدیده هـای طبیعـت 
بنگـرد، محدودیت ها را کنـار بگذارد وابسـتگی های زمانی، مکانی، 
رنـگ، زبـان و ملکیت برایش بی مفهوم شـود. از همیـن رو، کاربرد 
اسـطوره ها در شـعر واصـف باختـری در واقع برجسته سـازی درد، 
تلخـی، رنـج، جنـگ، شکسـت، نـاداری و فقـر اسـت. اسـطوره ها 
بـه شـاعر امـکان آن را داده اسـت تـا در خیلـی مـوارد از جهـان 
تنـگ تعقـل بـه آسـمان گسـتردۀ تخیـل پنـاه ببـرد و از جهـان 
موجـود بـه جهـان مطلـوب قـدم گـذارد؛ از دنیـای محدودیـت 
بـه عالـم دل خـواه و نامحـدودش گریـزی داشـته باشـد تـا بتواند 
ناگفته هایـش را فریـاد بزنـد و بـرای دردهایـش مرهمـی یابـد. او 
همیشـه تـلاش کـرده تـا فریـادی بـرای درد مشـترک جامعه اش 
باشـد. نگفته هـای روزگارش را از عمل کـرد، رفتـار، کـردار و پندار 
شـخصیت هایی فریـاد زنـد کـه تقـدس و نفرت شـان همگانی انـد. 
او راوی دردهـای بی درمـان اجتماعی انـد تاریـخ نسـلش را با خود 
حمـل می کنـد. اسـطوره ها در شـعر واصـف باختـری آرمان هـای 
پیـدا و نهـان چنـد نسـل اند کـه همیشـه تحـت ظلـم و سـتم 
قـرار گرفته انـد. فریـاد او فریـاد در گلوخفتـۀ انسـان هایی اسـت 
کـه جبـاران تاریـخ سـرزمین های آبـا و اجدادی شـان را بـه خاک 
و خـون کشـیده اند. او راوی روایت هـای تلـخ، شکسـت، تسـلیم 
نشـدن، مـرگ، زنـده ماندن اسـت و اسـطوره های آفریده شـده در 
نمی دهنـد.  از دسـت  را  از شـکوه، خـود  رنج نامه هایـی  شـعرش 
تراکـم تصویرهـای اسـاطیری در شـعر او نمایان گـر دانش وسـیع 
او در امـور روایـات اسـاطیری اسـت. او بـه خوبـی توانسـته جامـۀ 
اسـاطیر را بـر قامـت واقعیت هـای اجتماعـی افـکار انسـان امـروز 
مشـترک اند؛  کـه  اجتماعـی ای  واقعیت هـای  به ویـژه  بپوشـاند؛ 
مـواردی چـون عشـق، آزادی، عدالت، مبـارزه، مقاومت، شکسـت، 

فقـر، فریاد، شـور، اشـک، لبخنـد و...
واصـف باختـری تـلاش می کنـد تاریـخ، فرهنـگ و زندگـی 
امـروزی هم تبارانـش را بـا پیشـینۀ تاریخی شـان پیونـد بزنـد. از 
همیـن رو هدفمندانـه و آگاهانـه اشـعارش را با پشـتوانۀ قدرتمند 
ابزارهـای  بی مکانی تریـن  و  بی زمان تریـن  کـه  »اسـطوره«  ادبـی 
ادبی انـد، مزیـن می کند تـا روحیۀ ملـی، هم دیگرخواهـی و آزادی 
را در وجـود تک تـک آنـان لب ریـز نمایـد. او تـلاش می کنـد بـه 
مخاطبانـش بفهمانـد کـه جنگ، ویرانی، خانه به دوشـی، شکسـت، 
غـم، نالـه و عـزا گرفتـن همـه و همـه تحمیلی اند. پس سـرزمین، 
کاشـانه و ناموس تـان را نـذر نـگاه دشـمن تان نکنیـد، از آزادی و 
عدالـت دفـاع کنیـد، در مقابل دیو اسـتبداد هرگز سـر خم نکنید، 
در تلخ تریـن لحظـات شکسـت، امیـد را از دسـت ندهیـد، بلکـه با 
رخـش غرورتـان فرمـان دهیـد تا رسـیدن به چشـمۀ پیـروزی از 

تاختـن باز نایسـتید.
اسـطوره ها در شـعر واصـف باختـری هرکدام پیشـوا و مرجع 
تقلیـد بـرای پیـروان اهورایـی یـا اهریمنی انـد. او بـا پرداخت های 
شـاعرانه اش سـعی می کنـد زندگـی، امیـد و طعـم پیـروزی را بـه 
زیباتریـن شـکل ممکـن به تصویر کشـد. زندگـی بـا درد و رنج، با 
خـون و آتـش، بـا کوله بـار انـدوه و فقر و خانه به دوشـی در پشـت 
شیشـه های یـخ زده و حتـی در زیـر بـارش مـرگ و شـاید هـم به 
اسـطوره ها پنـاه می بـرد تـا بار سـنگین شکسـت، محنت کشـی و 
انـدوه را بـرای هم نوعانـش تحمل پذیـر تـر نمایـد. اسـطوره های 
هویتـی،  بازاندیشـی  بـرای  ابـزاری  باختـری  منظـر  از  دینـی 
الهام بخشـی، کارکـرد سیاسـی و  درمان گـری و بهبـود روانـی و 

تحریـک احساسـات جمعـی در مقابلـه بـا ظلم اسـت.
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وطن درشعرواصف باختری
 فروزان کریمی،

شاعر و دانشجوی دکتری ادبیات فارسی

به جای مقدمه
مسـائل  عمده تریـن  از  یکـی 
از  گسـترده ای  حـوزۀ  کـه  عاطفـی 
انسـان را در دوران مـا بـه  تأمـلات 
خـود مشـغول داشـته، مسـأله وطن 
اسـت. دسـته ای با شـیدایی از مفهوم 
وطـن سـخن می گوینـد و جمعی نیز 
برآننـد کـه وطـن حقیقتـی نـدارد؛ 
جـا  همـه  آدمیـان.  و  اسـت  زمیـن 
وطـن انسـان اسـت و جهـان را وطن 
مسـلم  آنچـه  می-شـمارند.  انسـان 
اسـت، ایـن اسـت کـه مفهـوم وطـن 
مختلـف  ادوار  در  وطن پرسـتی  و 
تاریـخ بشـر در فرهنگ هـای متفاوت 
انسـانی وضـع و حالی یکسـان ندارد. 
در بعضـی از جوامـع، شـکل و مفهوم 
خاصـی داشـته و در جوامـع دیگـر، 
شـکل و مفهـوم دیگر. حتـی در یک 
ممکـن  مختلـف  ادوار  نیـز  جامعـه 
تناسـب  بـه  وطـن،  مفهـوم  اسـت 
هیـأت اجتماعی و سـاختار حکومتی 
سیاسـی  و  اقتصـادی  بنیادهـای  و 
تغییـر کنـد. )کدکنـی،13۹0: 641( 
وطـن بـه عنـوان یکـی از مؤلفه های 
همـۀ  میـان  در  هویت سـاز، 
ملت هـای جهـان مطـرح می شـود و 
علاقـه و دوسـتی نسـبت بـه آن در 
یـک  هویـت  و  فرهنـگ  از  صیانـت 
باشـد.  تأثیرگـذار  می توانـد  کشـور 
ویژگی هـای  از  یکـی  وطن دوسـتی 
مـردم آزاده و ضامـن حفظ اسـتقلال 
سـرزمین  یـک  ارضـی  تمامیـت  و 
اسـت. »وابسـتگی و تعلـق بـه مکان، 
و  وطن پرسـتی  حـس  انسـان  در 
عشـق بـه سـرزمین و زادگاه پـدری 

و مـادری را از سـویی و حـق تابعیـت و شـهروندی را از سـوی 
)144  :1383 می کند.«)کرانـگ،  فراهـم  دیگـر 

یکـی از گسـترده ترین ویژگی هـای مشـترک در ادبیـات 
ملـل، همیـن میهن دوسـتی اسـت. ایـن تعلق خاطـر گاه چنان 
رنـگ افـراط بـه خـود گرفته اسـت کـه از آن به میهن پرسـتی 
تعبیر شـده اسـت کـه در این صـورت نظریات منفـی را نیز در 
پـی خواهـد داشـت؛ امـا وطن دوسـتی از ویژگی هـای مثبـت 
آدمیـان اسـت کـه در ادیـان مختلـف نیـز بـه عنـوان صفتـی 
پسـندیده و نیکـو یاد شـده اسـت؛ طـوری که جزئـی از هویت 
ملـی و مذهبـی ملـل تلقـی شـده و بـا مصادیقـی چـون حفظ 

هویـت ملـی و تفاخـر به گذشـتگان همراه شـده اسـت.
در هـر کشـوری، شـاعران اغلـب از سـلاح ادبیـات بـرای 
دفـاع از تاریـخ و فرهنـگ خـود اسـتفاده می کننـد و در نتیجه 
بـه همبسـتگی قومی کشـور خود کمـک می کننـد. وطن یکی 
از موضوعاتـی مورد توجه بسـیاری از شـاعران اسـت. شـاعران 
در هـر زمانـی و در هـر شـرایطی کوشـیده اند تـا احساسـات و 
عواطـف درونـی خـود را نسـبت بـه وطـن بازتـاب دهنـد. باید 
اذعـان کـرد کـه حـس وطن دوسـتی و وطن خواهـی در همـه 
کس یکسـان نیسـت. حـوادث اجتماعی و سیاسـی در تشـدید 
و تقویـت آن نقـش اساسـی دارد؛ امـا در دوره-ی معاصر توجه 
شـاعران افغانسـتان به مضمون وطن بیش از پیش بوده اسـت. 
عشـق و علاقـه بـه وطـن، یکـی از اصلی تریـن درون مایه  هـای 
شـعر این شـاعران محسـوب می شـود. واصف باختری از جمله 
شـاعرانی اسـت که مفهـوم وطن دوسـتی در اشعارشـان بازتاب 
فراوانـی دارد. در جسـتار کنونـی تـلاش نگارنـده بـر ایـن بوده 
اسـت کـه جلوه های وطـن و وطن دوسـتی را در شـعر باختری 

نشـان دهد.
باختـری در سـرایش شـعر کلاسـیک بـه ویـژه غـزل بـا 
قـدرت عمـل کرده اسـت، در ارائـۀ شـعر نیمایی، نثر شـاعرانه 
و شـعر منثـور نیـز توانمندی لازم را به نمایش گذاشـته اسـت. 
اندیشـه های فلسـفی، اسـاطیری، تاریخـی، اجتماعی، سیاسـی 
و تعلیمـی در شـعرش بـه خوبـی بازتـاب دارد و از عهـده ی 
ترجمـه ی مـوزون و منثـور اشـعار بـه بهتریـن وجـه آن موفق 
عناصـر  عمده تریـن   .)۹۲ )قویـم،138۷:  اسـت  درآمـده  بـه 
سـازنده ی شـعر )زبـان، اندیشـه تصویـر( در شـعر باختـری به 
قـدرت وجـود دارند. زبان شـعر باختـری ترکیبی اسـت از زبان 
متـون، زبـان ادبـی و گفتـار معاصـر، یعنـی در شـعر باختـری 
تمـام ظرفیت هـای بیـان بـه صدا آمده، رسـالت زبانی از سـوی 
شـاعر بـه بهتریـن وجـه آن انجـام پذیرفتـه اسـت. روی ایـن 
دلیـل اسـت کـه زبـان شـعر باختـری بـا زبـان هم روزگارانـش 
متفـاوت اسـت. باختـری بـا توسـل بـه هنجارگریـزی زمانـی، 
واژه هـا را بـا توجـه بـه مأموریـت معنایـی و آوایـی آنـان از 
تمامیـت زبـان در تـداوم تاریـخ برمی گزیند؛ نه محـض از زبان 
معاصـر. او از یک سـو گنجینـۀ واژگانی را تقویت می  بخشـد و از 
سـوی دیگـر برای خویش سـبکی ویـژه را طرح ریـزی می کند.

ویژگـی دیگـر شـعر باختـری نمادیـن بـودن آن اسـت، 
اسـتعاره های گوناگـون، انـواع تشـبیه و مجـاز در شـعر او نمود 
برجسـته ای دارند. شـاید این شـیوه به اقتضای زمانش انتخابی 
جامعـۀ  بـر  حاکـم  اسـتبداد  باشـد. 
عصـر شـاعر و تهدیـدی کـه متوجـه 
مخالفین حکومت بود، شـاعر را وادار 
می کـرد کـه در لای نمادپردازی هـا 
سـخن گویـد. باختـری بـا تصاویـر و 
قـرار شـاعران قـرون ماقبـل سـخن 
بـه  را  اهدافـش  عمدتـاً  نمی گویـد. 
واسـطه ی تشـخیص و جاندارانـگاری 
و اسـتفاده از محـور واژه هـا حسـب 
مشـخصات زبـان ویـژۀ خـود کلمات 
بیـان می کند. کاظمی در مورد شـعر 
باختـری چنیـن می گویـد: »باختری 
متکـی  و  دانشـمند  اسـت  شـاعری 
ادب  از  عظیمـی  اندوخته هـای  بـر 
آگاهـی  امـروز،  و  کهـن  فرهنـگ  و 
عظیـم او از تاریـخ، فلسـفه و دیگـر 
علـوم بـه شـعرش راه یافتـه اسـت. 
بیشـتر پدیده هـا در شـعر او حالـت 
کمتـر  و  دارد  نمادیـن  و  اسـتعاری 
می تـوان حضور بی واسـطه ی اشـیا را 
در شـعرش دید. تعقید در شـعر او از 
روی عمـد نیسـت، مفاهیـم پیچیـده 
و عمیـق او زبـان خـاص می خواهـد. 
برمبنـای همیـن مشخصه هاسـت که 
تاریـخ و  باختـری دقیق تریـن  شـعر 
زمـان  مقاومـت  هنـر  سـنگین ترین 
ما اسـت.« بـه گفته ی سـمیع حامد: 
»تـا ظهـور اسـتاد در شـعر معاصـر 
روبـه رو  بـا ظرافت هـای شـعری  مـا 
-11۲  :13۹1 هستیم.«)خراسـانی، 
116( بـه بـاور ولی پرخـاش احمـدی 
واصـف  شـاعرانه ی  پرداخته هـای 
در  کـه  می دهنـد  نشـان  باختـری 
دسـتگاه بینش او، شـعر و اندیشـه به 
نـدرت در برابـر هم در تقابـل و تضاد 
قـرار می گیرنـد و در آن تفکـر و زیبایـی )احسـاس و اندیشـه( 
چنـان بـه هـم تنیـده می شـوند کـه جدایی ناپذیـر می نماینـد. 
او شـاعری اسـت متفکر و متفکری اسـت شـاعر )همان: 11۷(. 
ریچـاردز تحـت تأثیـر نظریـۀ آنـدره برتـون می گویـد: وظیفـۀ 
شـعر آن اسـت کـه دو امـر نامرتبـط و دور از هـم را کنـار هـم 
قـرار دهـد و آن هـا را بـه گونـه ای درآمیـزد کـه غیرمنتظـره و 
غافلگیرکننـده بـه نظـر برسـد و در سیسـتم عصبـی خواننـده 
تنـش ایجـاد کنـد و او را کامـلًا آگاه سـازد که زنده و حسـاس 
اسـت )فتوحـی، 1385: ۲5(. ایـن امـر بـدون دخالـت خیـال 
ممکـن نیسـت؛ در واقـع مـا بـا عالـم خیـال می توانیـم کـه 
اشـیای دور از هـم را کنـار هـم قـرار دهیـم، گاهـی اشـیای 
مرتبـط بـا هـم در یک ترکیـب مثـل گنجانیدن بحـر در کوزه 

هسـت کـه در شـعر باختـری بـه خوبـی هویـدا اسـت.

1. وطن در شعر باختری
1. 1. عشق به وطن

وطن در دیدگاه فلسـفه و شـاعران از دیربـاز با نگرش های 
متنـوع و مختلـف مطـرح بـوده اسـت. بازتـاب وطـن در شـعر 
شـاعران بزرگی چون فردوسـی صبغه ی ملی و قـوی دارد و در 
شـعر بعضـی دیگـر، فقـط در حـد زادبوم شـاعر محدود اسـت؛ 
ولـی بـه این نکته نیـز باید عنایت داشـت که تلقـی از زادگاه و 
زادبـوم بـه عنوان وطـن از زیباتریـن جلوه های عواطف انسـانی 

در شـعر پارسی اسـت )آرین، 13۹۲: ۲4۹(.
آدمـی از دیـر بـاز تعلـقِ خاطـر ویـژه  ای بـه وطن داشـته 
و در هـر جـا کـه باشـد، قلبـش بـرای سـرزمینش می تپـد؛ و 
ایـن موضـوع بـه ویـژه در شـعر شـاعرانی چـون باختـری کـه 
خاک شـان در جنگ و اسـتعمار سـوخته باشـد، نمود بیشـتری 
دارد. وطن گرایـی در شـعر باختـری بـه صورت هـای مختلـف 
نمـود یافتـه اسـت. باختری عشـق خالصانـه ی به وطـن دارد و 
ایـن حـس در تـار و پـود جانـش تنیـده شـده اسـت. در شـعر 
باختـری درون مایۀ وطـن در چند کلمه یا چنـد جملۀ پراکنده 
خلاصـه نمی شـود؛ دریای ذهنی و احساسـات وطن پرسـتانه ی 

او باعظمت تـر از آن اسـت کـه وصـف شـود.
ای شهر من، ای کوکب رخشنده ی امید

آتشگه زردشت و سراپرده ی جمشید
عشق تو در اندیشه ی من آتش جاوید

مهر تو دل افروزتر از پرتو خورشید...
آن روز که جان رخت کشد از بدن من

با خون من آغشته شود پیرهن من
با آب گهربار تو شویند تن من

خاک طرب انگیز تو گردد کفن من
 بر تربت من موج زند لاله ی بویا...

)باختری، 13۹5: 34(
 وطـن از دیـد واصـف باختـری در ایـن شـعر در معنـی 
زادبـوم و زادگاه و شـهر محـل تولـد شـاعر به-کاررفتـه اسـت. 

او از شـهر خـود ـ زردشـت و جمشـیدـ بـه  عنـوان وطـن خود 
یـاد می کنـد، شـهری کـه تنها یـک جغرافیای کوچک نیسـت، 
بلکـه تاریـخ دیـروز و امـروز اسـت. باختـری در سراسـر اشـعار 
خـود رؤیـای برگشـت بـه وطـن را در سـر دارد و حتـا لای بـه 
لای شـعر هایش تذکر داده اسـت که او امانتی اسـت از خاکش 
بایـد بـه آن سـپرده شـود و بـا آب گهربـار وطـن شست وشـو 

شـود و تربتـش فراشـی از لاله هـای وطـن باشـد.
باختـری در شـعر دیگـر )خـط خطـر( اذعان مـی دارد که 
تـوان دوری از وطـن را نـدارد و خـود را در دیـار غربـت بسـان 

مرغـی بسـمل می پنـدارد که تـوان پریـدن در او نیسـت:
به آن بی خون بها مانم که شب گردی صدایش کرد

گلوگاهش برید و بر سر راهی رهایش کرد
کبوترهای دشتی آشیان بر کهکشان سازید

من آن مرغم که نتوان با پریدن آشنایش کرد...
)همان: 110(

باختری، همواره اندیشـه ی عشـق به وطن را در سـر دارد 
و گاه چنـان احساسـات عمیـق و دقایـق شـاعرانه خـود را بـا 
زبـان نمادیـن قالب ریـزی می کند کـه خواننـده در دل هر واژه 

وطـن )زادگاه( او را لمـس و استشـمام می کنـد:
هر برزن و هر کوی تو چون گلشن مینو

خوبان سیه چشم تو مستانه چو آهو
نوشینه لبان تو دل انگیز و پری رو
سبزینه لبان تو فریبنده و جادو

آب تو درخشنده  و خاک تو دل آرا
)همان: 35-34(

2. 1. انتقاد از وضع موجود و رؤیای آزادگی
می توانـد  تجاوزشـان  و  بیگانه هـا  بـر  باختـری  اعتـراض 
از نـوع شـعرهای سیاسـی باشـد؛ زیـرا در قرنـی کـه بـه پایان 
رسـید، شـعر سیاسـی بیش از هر نـوع دیگـر بحث برانگیز بوده 

اسـت و موافقـان و مخالفـان زیـادی هم داشـته اسـت.
شـعر سیاسـی، بسـته به زمان و مکان و ایدئولوژی، توجه 
بـه انـواع قـدرت دارد؛ قـدرت فـرد، حکومـت، مـردم و قـدرت 
مطلـق. ایـن توجه گاهی صـورت مدح، گاهی ذم، گاهی شـکل 
تجلیـل و گاهـی شـکل تحقیـر را بـه خـود می گیـرد. در شـعر 
شـاعران سیاسـی ایـن نوسـان را می تـوان مشـاهده نمـود؛ اما 
امروز شـاعران و منتقدان مدرن شـعر سیاسـی را بنابر تعریف، 
شـعر انتقـاد و مخالفـت می داننـد و حتـی منتقـدان میانـه رو 
برآننـد کـه ادبیاتـی پایدار می مانـد که مخالـف و مهاجم و ضد 
نظـم مسـتقر موجـود باشـد. دیـده می-شـود کـه تاریخ شـعر 
سیاسـی از سـتایش قـدرت تـا سـتیزه بـا هرگونه نظم مسـتقر 

را در برمی گیـرد )موحـد، 13۹۷: 88-85(.
افغانسـتان در دوره هـای متفـاوت و بـه اشـکال گوناگـون 
مـورد تعـرض و حملـه  قـرار گرفته اسـت. این وضع خواسـته و 
ناخواسـته در شـعر شـاعران و خصوصاً شـاعران پایـداری نفوذ 
و رسـوخ گسـترده داشـته اسـت. باختری شـاعری اسـت متأثر 
از شـرایط و دیگرگونی هـای سیاسـی و اجتماعـی عصـر خـود، 
نمـود ایـن وضـع را می تـوان در اشـعار او دیـد. باختـری در 
عصـری می زیسـت کـه گلـوی سـخن و سـخنور فهیـم را بـه 
دار و رگبـار می بسـتند؛ امـا او سـکوت نکـرد؛ زیـرا حریـت و 
آزادمنشـی در اندیشـه  ی او مواج اسـت و از همین سـبب قفل 

سـکوت را شکسـت و گلـوی عقده هـا را دریـد.
باختـری در قطعـۀ کوتاه ظلم بر دانشـمندان و سـخنوران 
را بـه تصویـر می کشـد. او مفهـوم ضرب المثل )زبان سـرخ سـر 
سـبز می دهـد بـر بـاد( را طـوری دیگـر، موجـز، ولـی پرقدرت 
بیـان کـرده اسـت؛ زیـرا او می دانـد کـه بـا دشـمن ناآشـنا بـا 
قلـم مواجـه اسـت. از ایـن سـبب، در لای ابهـام از شـرایطی 
سـخن می-گویـد کـه زبـان آتشـین سـزایش مـرگ اسـت. او 
ضمـن این کـه از وضـع موجـود شـاکی اسـت، مراتـب نفـرت 
و بیـزاری اش را نسـبت بـه دانش سـتیزان و کورمغـزان بیـان  

می دارد:
در شبستانی که ما را شمع هستی روشن است

گر زبان آتشین داری سزایت کشتن است
کور بادا دیده تا روی جهان را ننگرم

مرده بادا دل که گور آرزوهای من است
)باختری، 13۹5: 4۲(

و در شـعری دیگـر )خشـم( انزجـار خویـش را از جنـگ و 
بی خـردی بیـان می دارد و متجـاوزان را خالی از خـرد می داند:

 ...
بدگوهر و گمره همه، دست از خرد کوته همه

پیش عدو روبه همه، بر مردم اسد
نی شان ز دانش آگهی، نی شان نشان فرهی

سرشان ز اندیشه تهی، دلشان پر از آز و حسد...
)همان: 48(

راسـتین  مشـوق  اعتراضـی  زبـان  پهلـوی  در  باختـری 
روحیـه  ی آزادگـی اسـت. او در شـعری دیگـر بـا عنـوان )های 
میهـن( از روحیـه  ی مقاومـت رزمنـدگان سـرزمینش حـرف 
می زنـد کـه چگونـه در برابر سـلطه، تاختـن و تازیدن دشـمن 
قامت برافراشـتند. باختری در این شـعر به شـدت شـاعر مبارز 
اسـت، واژه هـای او هم چـون تیـر، کمـان و نیـزه می رزمنـد و 

نـوای آزادگـی فریـاد می زنـد.
نک شمشیر ستم بر سر ما آخته است

خود گمان کرده که برده ست، ولی باخته است
های میهن، بنگر پور تو در پهنه ی رزم

پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است
هر که پرورده ی دامان گهرپرور توست

زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است
دل گُردان تو و قامت بالنده ی شان

چه برافروخته است و چه برافراخته است
گرچه سرحلقه و سرهنگ کمانداران است

تیغ البرز به پیشت سپر انداخته است
کوه تو، وادی تو، دره ی تو، بیشه ی تو
در سراپای جهان ولوله انداخته است

روی او در صف مردان جهان گلگون باد!
هر که بگذشته ز خویش و به تو پرداخته است

)همان: ۷۹(
در سـروده ی »بشـارت« تمام سلحشـوران آریانای کهن را 
بـه یـاد می آورد و بشـارت می دهد که سـیاوش زمان رسـیدنی 
اسـت و آن همانـی اسـت که بـا مشـت های آهنینش پـولاد را 
بـه مـوم تبدیـل می کنـد و نقطۀ پایان بـه هر نوع ظلـم، تعدی 

و تجـاوز بـدکاران می  گذارد:
را/ سـیاوش  میـلاد شـقایق  راهـان  در  ...بشـارت چشـم 
شه سـوار شـهر آتش از دیـاری دور می آید/ سـمندش از سـتام 
لاژوردیـن صـد بدخشـان اسـت/ کمنـدش دسـت باف پهلـوان 
زاولسـتان اسـت/ شـراب سـرخ بهـروزی بـه چرخشـش/ نگین 
لعـل پیـروزی در انگشـتش/ ایَا افراسـیاب خیره سـر پـدرود گو 
بـا افسـر و اورنـگ/ کله خـودت ـ اگر پـولاد ـ چون موم اسـت 

در مشـتش )15۹: همـان(
باختـری، در شـعر فـوق مفسـر ایـن جمله اسـت: »چنین 
نمانـد و چنـان هـم نخواهـد مانـد«. او می دانـد هـر پدیـده  ای 

تاریـخ انقضـا دارد و حقـا کـه ظلـم زودتر.

3. 1. اعتراض به سران حکومت
هیـچ ملتی مـورد تهاجم قرار نمی گیرد؛ مگـــر آن کـــه، 
مهــره هـــا و چهره هـای مغرضـــی از درون ملـت-هــا بــا 
عناویـن مختلـف و خـوش آمــدگویان، فضـا را بـرای دیگـران 
مسـاعد سـازند. بـدون شـک در جغرافیـای زیسـتی باختـری 
چنیـن اشـخاصی وجود داشـته اسـت کـه راه را بـرای تصاحب 
دیگـران همـوار کننـد. یکــی از کارهــایی کــه باختـری در 
پرداخـته هــایش دارد، انتقـاد کـردن بـه آن هـا اسـت کـه در 
بعضـی حـالات، حتـی از ذکـر نام آن هـا نیز ابـا ورزیده اسـت. 
شـعر بـرای باختـری تنها قطـار کردن چنـد واژه نیسـت، بلکه 
او تک تـک واژه هـا را در مسـیر  مسـئولیت اسـت و رسـالت. 
ادای دیـن و رفـع مکلفیـت خـود سـوق می-دهـد. او در شـعر 
از یک سـو مبـارز اسـت و از سـوی دیگـر معتـرض. او هـم بـر 
مـورد  را  بی پـروای حکومـت  و هـم سـران  دشـمن می تـازد 

رگبـار انتقـادات خـود قـرار می دهـد.
...ادامه درصفحه1۷
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...ادامه از صفحه16
باختـری در شـعرِ زیـر، سـران حکومـت را مخاطـب قـرار 
می دهـد و می گویـد کـه ایـن بیشـه ی شـیران و رهنـوردان 
اسـت و هنـوز هـم حضـور دارنـد. او در ادامه از دلیـری مردمی 
یـاد می کنـد کـه ظاهـراً خاموشـند؛ ولی این خاموشـی نشـان 
ضعـف و ناتوانی نیسـت، بلکـه طوفانی را در پی خواهد داشـت:

گمان مبر که درین بیشه شیرمردی نیست
 گمان مبر که درین راه رهنوردی نیست
سکوت پیش ز طوفان بود خموشی خلق

 گمان مبر که دگر جنبش و نبردی نیست
)همان: ۷0(

عجـز  جهنـم(  اسـت  )جهنـم  دیگـر  شـعر  در  باختـری 
و ناتوانـی سـران حکومـت را مایـۀ ننـگ مـی داد و می گویـد: 
اگرچه اسـفندیار روزگار دسـت رسـتم ما را بسـته است، لیکن 
لبـاس عجـز و ناتوانـی سـزاوار رسـتم ها و زال هـای ما نیسـت. 

بایـد بلنـد شـد و رزمید:
جهنم است جهنم، نه نیم روزان است

 گلوی کوچه چو دل های کینه روزان است...
 لباس زال سزاوار پیکرش بادا!

 کنون که رستم ما نیز از عجوزان است...
)همان: 11۹(

4. 1. پاسداری از ارزش های فرهنگی
بخـش بزرگـی از جغرافیـای ذهنی باختری را نام و نشـان 
سـخنوران فارسـی گو تشـکیل می دهد. او شـاعر فرزانه ای است 
کـه همـواره بـا سـخنِ سـخنوران سـترگ زند گـی می کنـد و 
همـواره آن هـا را در قالـب خـاص و منحصربه فردشـان سـتوده 

اسـت. در جغرافیای شـعری باختری، فارسـی و فارسی سـرایان 
از  گاه  دارد.  پررنـگ  حضـور  معاصـر  تـا  کلاسـیک  عهـد  از 
خواجـه ی هـرات، بوعلـی سـینا، حافـظ و مولانـا می گویـد و 
گاهـی می رسـد بـه صوفـی عشـقری، سـهراب و فـروغ. او در 
شـعر بـه توصیـف و تمجید پیشـینیان و بـزرگان ادب فارسـی 
می پـردازد و هـر یـک را گوهـر نایـاب ادب فارسـی می دانـد.

در مورد حافظ لسان الغیب چنین می گوید:
 اوستادان سخنور را سلام

لیک حافظ در جهان همتا نداشت
و  می دانـد  زمـان  و  لامـکان  شـاعر  را  حافـظ  ادامـه  در 
می گویـد تنها اوسـت کـه در دل زمانه ها حضور داشـته و دارد:

شعر حافظ بود شعر سده ها
 چشم بر امروز و بر فردا نداشت

)همان: 4۷(
او در شـعری دیگـر، پیـر هـرات، مولـوی و بوعلی سـینا را 
می سـتاید و بـا نهایـت ظرافت و زیبایـی می گوید: ظاهـراً همه 
می میـرد؛ ولـی عهـده ای در دل قرن هـا زنـده می مانـد و نفس 
می کشـد و جـان می بخشـد. یکـی روح را حـلاوت می بخشـد، 

دیگری جسـم را.
کسی که زنده به حق شد، چو حق نخواهد مرد

 که زندگانی جاوید عشق یزدان است
هنوز نغمه ی پرشور نای مولانا

کلید معرفت و خضر راه عرفان است
هنوز نسخه ی قانون بوعلی سینا

دوای رنج و شفابخش دردمندان است...
به پای گشته چنین یادبود فرخ فال

به افتخار مهین خواجه ی سخندان است

دارای  پرکاربـرد  و  ریشـه دار  واژه هـای  اکـر  هماننـد  اسـطوره  

در  تعریف هـا  و  معناهـا  ایـن  اسـت.  متعـدد  تعریف هـای  و  معناهـا 

بعضـی زمینه هـا از همدیگـر بسـیار دور افتـاده اسـت؛ طـوری که حتا 

گاهـی نمی شـود میـان تعریف های دانشـمندان  هم-رشـته، سـنخیت 

و هم سـانی یافـت؛ مثـاً تعریـف فرویـد از اسـطوره بـا یونگ یـا تعریف 

از  زیـادی  تفاوت هـای  بـارت  دیـدگاه  بـا  اسـطوره  از  اسـروس  لـوی 

خـود نشـان می دهـد. در بـاب ریشه شناسـی ایـن واژه، عـده ای آن 

را برگرفتـه از واژه ی قصـه )Story( و عـده ای نیـز برگرفتـه از تاریـخ 

)History( می داننـد. بـا توجـه بـه ایـن دو تعبیـر، اگـر »اسـطوره« از 

واژه ی قصه انشـعاب شـده باشـد سری به افسـانه و دروغ می زند و اگر 

از واژه ی تاریـخ پدیـد آمـده باشـد بحـثِ واقعیـت پیش می آیـد. تعداد 

دیگـر هـم باورمندنـد، واژه ی »اسـطوره« هم سری به تاریـخ می زند هم 

بـه افسـانه. ایـن گفتـه قریـن واقعیـت بـه نظـر می رسـد و زمانـی بـه 

ایـن تعریـف پرطرفـدار »اسـطوره« دقت شـود نیز، این گفتـه  مهر تأیید 

می خـورد: »اسـطوره، روایت ها و داسـتان هایی اسـت کـه در روزگاران 

کهـن واقعیـت پنداشـته می شـده امـا در زمان کنونـی رنگ افسـانه را 

بـه خـود گرفته اسـت«.

 در هرصـورت، آن چـه از مطالعـات و تحقیقـات جدیـد برمی آیـد، 

اهمیـت اسـطوره-ها روز بـه روز بیشـر می شـود و دانشـمندان زیـادی 

بـر ارزش آن در علـوم انسـانی و زندگـی بـری تأکید می کننـد. پدید 

آمـدن دانـش اسطوره شناسـی و سـپس ایجـاد مکاتـب گوناگـون در 

ایـن زمینـه خـود گـواه این ادعاسـت.

و  مکتـوب  فرهنـگ  از  بخشـی  اسـطوره  ادبیـات،  در حیطـه ی   

شـفاهی یک ملت اسـت. شـاعران و نویسـندگان در خلق آثار خویش 

بـه مضامیـن اسـاطیری، به ویژه اسـطوره های ملی و دینـی توجه ژرف 

دارنـد. واصـف باخـری نیز از شـاعرانی بـود که به اسـطوره های کهن 

آریایـی و سـامی عاقه منـد بـود. در ایـن نوشـته سـعی شـده اسـت تا 

جلوه هـای اسـطوره ها در مجموعـه ی شـعری »از میعـاد تـا هرگـز« او 

بررسـی شود.

کاوه ی آهنگر و درفش کاویانی

آریایـی  کهـن  داسـتان های  اسـاطیری  پهلوانـان  از  یکـی  کاوه 

اسـت. در آثـار نویسـندگان و شـاعران بـزرگ زبان فارسـی نظیر تاریخ 

طـری و شـاهنامه ، داسـتان قیـام او علیـه ضحـاک بـه زیبایـی تـام و 

تمـام روایـت شـده اسـت. کاوه در ایـن داسـتان ها، آهنگری اسـت که 

مأمـوران ضحـاک پـرش را به بند کشـیده اند تـا مغز او را بـه مارهای 

از  یکـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  بخوراننـد.  ضحـاک  شـانه های 

پرانـش قربانـی ایـن مارها شـده بود. در ایـن زمـان کاوه داد و فریاد 

می کشـد، لباسـش را پـاره می کنـد و از مـردم یـاری می طلبـد. او در 

ایـن هنـگام، پیش بنـد چرمینـش را بـر سر چـوب آویختـه مـردم را بـه 

قیـام علیه شـاه مسـتبد دعـوت می کنـد و خواهان پادشـاهی فریدون 

ضحـاک  دژ  نزدیـک  بـه  مـردم  زمانـی  می شـود.  ضحـاک  جـای  بـه 

می رسـد، او بـر اسـبش سـوار می شـود تـا بـا مـردم مبـارزه کنـد، امـا 

وحشـت  دچـار  گذاشـته  اند،  تنهـا  را  او  فرماندهانـش  کـه  می بینـد 

می شـود و فرزنـد کاوه را آزاد می کنـد. پـس از آن مـردم ضحـاک را بـه 

بنـد می کشـند و فریـدون بـر تخـت می-نشـیند.

آن چـه این شـخصیت اسـطوره ای را شـکوه و عظمت می بخشـد، 

درفـش کاویانـی اوسـت؛ هـمان پوسـتین چرمـی او کـه هنـگام قیـام 

علیـه ضحـاک برافراشـت. در میـان مـردم ایران زمیـن درفـش کاویانی 

اهمیـت بسـیار دارد؛ چـرا کـه ایـن پرچـم نمـاد پایـداری و اسـتقامت 

در برابـر بیگانـگان اسـت. امـروزه درفـش کاویانـی به یک نمـاد مبدل 

شـده و حتـا گاهـی جنبـه ی تـرک و تقـدس بـر آن قایل انـد.

واصـف باخـری در چنـد جـای ایـن مجموعـه بـه قیـام کاوه و 

می کنـد: اشـاره  او  کاویانـی  درفـش 

آهنگر آن شهر شقاوت

آیا درون کوره ی روح شما هنوز

یادی ز کاوه است؟

جز بیرق خمیده ی تسلیم

بار دیگر به شانه ی این نسل یاوه است؟

)ص 20(

سرود سوگواری سر کن ای خنیاگر تاریخ

که آن را قوت بی همتا فتاد از افر تاریخ

الا یا پاسبان کوی وخشوران

الا یا پاسدار معر تاریخ

به پا برخیز کاینک میهمانی تازه در راهست

بدان کاین میهمان هرگز نخواهد رفت بیرون از در تاریخ

غبارش نام اما اخگر از آذر تاریخ

یلی، گردن فرازی از تبار برتر تاریخ

الا یا پاسبان معر تاریخ

فروزان دار آتشگاه نام تابناکش را

برافراز این درفش کاویانی را فراز سنگر تاریخ

)ص 38(

سیاوش

سـیاوُش یـا سـیاوَخش یکـی از شـخصیت های برجسـته ی تاریخ 

نـه  پادشـاهان  از  یکـی  کاووس  فرزنـد  او  اسـت.  ایـران  اسـاطیری 

چنـدان نیک نـام کیانـی و پـدر کی-خـرو از پادشـاهان برجسـته ی 

ایـن خانـدان اسـت. آن چـه ایـن قهرمـان خوش-چهـره ی اسـاطیری 

را برجسـته می نمایـد، پاکیزگـی و پاک دامنـی اوسـت. در داسـتان 

مربـوط بـه او آمـده اسـت که سـیاوش چنـان خوش چهره بـود که همه 

از زیبایـی او در حیـرت بودند. حتا سـودابه نامادری او بدو دل بسـت، 

امـا سـیاوش روی خوشـی به سـودابه نشـان نـداد. همین امـر موجب 

شـد تـا سـودابه بـرای حفـظ آب روی خـود، سـیاوش را بـه نیـت سـو 

متهـم کـرد کـه در نهایـت برپایـی آتـش تنهـا راه شـناخت گنـه کار از 

بی گنـاه شـد.

سـیاوش در کنـار رسـتم در جنـگ پیروزی هـای بزرگی به دسـت 

مـی آورد و سرانجـام بـه دسـت افراسـیاب تورانـی و نزدیـکان او کشـته 

می شـود.

باخـری در شـعری تحـت عنـوان »بشـارت« بـه سـیاوش اشـاره 

می کنـد:

ز شهرستان مرق نعره ی شیپور می آید

که سالار سپاه در زمین های عبیر و نور می آید.

بشارت باد

بشارت چشم در راهان میاد شقایق را

سیاوش شهسوار شهر آتش از دیار دور می آید )ص 23(

رستم، سهراب و تهمینه

رسـتم  داسـتان  فارسـی  زبـان  بی نظیـر  داسـتان های  از  یکـی 

و سـهراب اسـت. فردوسـی ایـن داسـتان را بـا اسـتادی تمـام رویـات 

کـرده اسـت. سـهراب پـر رسـتم و تهمینـه اسـت. داسـتان بـا گـم 

شـدن اسـب رسـتم و رسـیدن رسـتم بـه سـمنگان آغـاز می شـود بـا 

ازدواج رسـتم و تهمینـه، و بـه دنیـا آمدن و بزرگ  شـدن سـهراب ادامه 

مرکـزی  قهرمـان  رسـتم  نـرد  و  سـهراب  جسـت وجوی  بـا  می یابـد. 

شـاهنامه و تهمینـه دخـر شـاه سـمنگان اسـت. بـا مـرگ تراژیـک 

سـهراب بـه دسـت پـدرش داسـتان شـاهنامه بـه اوج خـود می رسـد.

باخـری در شـعری تحـت عنـوان »سـهراب زنـده اسـت« بـه ایـن 

داسـتان غم انگیـز اشـاره می کنـد:

تهمینه!

بالابلند بانو

ای یادگار عشق بزرگت

آویزبند بازوی سهراب

تهمینه ای »تمامت ذات زنانگی«

ای مرمر جهنده ی پستانت

آوردگاه پنجه ی رستم

آن تک سوار توسن تاریخ

تهمینه!

بالابلند بانو

ای بر بلور پیکر پاکت

پیرایه ای ز جوشن تاریخ

ای قامت قصیده ی عشقت

والاتر

از تاج شهریار سمنگان

تهمینه! بالابلند بانو

می دانی؟

سهراب زنده است... . )ص 28- 29(

بلقیس

یکـی از اسـطوره های سـامی بلقیـس ملکـه ی شـهر سـبا اسـت. 

نـام بلقیـس و داسـتان پادشـاهی او در قـرآن و روایت هـای اسـامی 

فـراوان آمـده اسـت. بلقیـس ملکـه ی قدرت مندی اسـت. در دسـتگاه 

پادشـاهی او از مادیـات هیـچ کم وکاسـتی وجـود نـدارد؛ امـا به لحاظ 

معنـوی از مسـیر ایـمان بـه خداونـد دور افتاده اسـت. از این داسـتان 

سـلیمان نبـی باخـر می شـود و او را بـه راه راسـت هدایـت می کنـد 

کـه داسـتان چگونگـی آشـنایی و ایـمان آوردن ملکـه ی صبـا یکـی از 

داسـتان های بسـیار دل نشـین سـامی اسـت.

در شـعر »غـزل واره« اسـتاد باخـری بـه ایـن اسـطوره ی سـامی 

می کنـد: اشـاره 

تو آن شب

چنان شهرناز اساطیر

از آن دورها

از آن دورها بیشه ی تاک بن های آبستن سبز

فرا می رسیدی

چو بلقیس، اورنگت از عاج

از شهر سبا می رسیدی ... . )ص 33(

سیمرغ

سـیمرغ یـک پرنده ی اسـطوره ای اسـت. طبق روایات اسـاطیر و 

داسـتان های کهـن، سـیمرغ بـه کسـانی کمـک می کنـد کـه یکـی از 

پرهـای خـود را قبـاً بـه آن هـا داده اسـت. رمز بیـن فرد و سـیمرغ نیز 

سـوزاندن پـَر اوسـت. سـیمرغ بـا سـوختن پر خویـش آگاهـی می یابد 

کـه فـرد بـه یـاری او نیـاز دارد. در داسـتان رسـتم و اسـفندیار، زمانی 

کـه رسـتم از نـرد بـا اسـفندیار خسـته می شـود، زال کـه پرورش یافتۀ 

سـیمرغ اسـت، پـر او را می سـوزاند و سـیمرغ بـه یـاری آن هـا می آید. 

او افشـا می کنـد کـه چشـمان اسـفندیار رویینـه نیسـت و تیـر گـز را 

بایـد به چشـمان اسـفندیار نشـاند.

در مجموعـه ی »از میعـاد تـا هرگـز« باخـری بـه سـیمرغ اشـاره 

می کنـد:

عقاب پیر می دانم چه ها دیدی چه ها دیدیم

درین راهی که پیمودی و پیمودیم

گذر از زمهریر استخوان فرسای شک های شرنگ آلود

فرورفتن به ژرفاهای دوزخ ها

گهی از برج سبز آرزو و هم بال با سیمرغ

پریدن، شهربند آفرینش را ازین سو تا بدان سو درنوردیدن

کنام بر را از پایه افگندن... . )ص 39(

گوناگونـی  تعبیرهـای  اسطوره شناسـان،  کـه  ایـن  وصفـی  بـا 

کـه  نیسـت  معنـا  بـدان  ایـن  »اسـطوره« داشـته اند،  واژه ی  دربـاره ی 

بـر  نیـز ماننـد نام شـان مبهـم و دشـوارفهم اسـت. بلکـه  اسـطوره ها 

عکـس آن، اسـطوره ها بـا ممیزاتـی کـه دارنـد بسـیار آسـان از سـایر 

روایت هـا متمایـز می گـردد. ایـن ویژگی هـا کـه در اسـطوره  سـخن از 

نخسـتینه ها، آغـاز آفرینـش و پیدایـش پدیده هـا، و امکانـات اسـت، 

اکریـت اهـل علـم و دانـش می داننـد و بـا همیـن تعبیـر آن هـا را بـه 

کار می برنـد. واصـف باخری نیز در اشـعارش، به ویـژه مجموعه ی »از 

میعـاد تـا هرگز« اشـاره ی زیادی به اسـطوره ها داشـته که مشـهورترین 

آن ها، کاوه ی آهنگر، رسـتم و سـهراب، سـیاوش و سـیمرغ می باشـد. 

اسـتاد باخـری زمانـی کـه از کاوه ی آهنگـر و درفـش کاویانـی او یـاد 

می کنـد تلویحـاً هم میهنانـش را بـه ایسـتادگی و پایـداری در مقابـل 

بیگانـگان و تشـویق می کنـد. زمانـی کـه از سـهراب سـخن می گوید، 

تهمینـه را مخاطـب قـرار می دهـد کـه سـهراب زنـده اسـت و روزی 

برخواهـد گشـت. در این جـا باخـری بـا مخاطـب قـرار دادن تهمینـه 

تمـام مـادران سرزمیـن خـود را مخاطب قـرار می دهد و نویـد می دهد 

که در شریان های فرزندان شـما خون سـهراب جریان دارد و سـهراب 

نمـرده اسـت. او زمانـی کـه از سـیمرغ یـاد می کنـد، اذعـان مـی دارد 

کـه چـه روزگارانـی را کـه ندیدیـم، روزگاری مـا هم بال سـیمرغ بودیم 

و کنـام برهـا را از پـای می افگندیـم؛ امـا در زمانـه ی کنونـی »چه هـا 

کـه نکشـیدیم« و نمی کشـیم.

خدایگان شرف الملک خواجه عبدالله
که آفتاب درخشان علم و عرفان است ...

 )همان: 60(
و در وصف مولانا:

پیر نیشابور را دیدیم بر اورنگ فقر
نی نواز باختر را در نیستان یافتیم

خواجه و خواجو ترا سالار عشق انگاشتند
 نقش پایت را به شیراز و به کرمان یافتیم...

)همان: ۷3- ۷5(
باختـری، شـعری هم در مورد فـروغ فـرخ زاد دارد که بعد 
از ده سـال خاموشـی او در سـال 1355 خورشـدی، در کابـل 
سـروده اسـت. او ایـن کلامـش را با نـور پرفروغِ فروغ روشـنی 

بخشـیده است:
خاتـون خاور چلچراغی در دسـت/ از راه هـای دور می آمد/ 
بـر هودجـی از نـور می آمـد/ بـا خیلـی از دسـتور و از گنجـور 
می آمـد/ خاتـون خـاور آیه هـای عشـق می خوانـد/ سـوی دیار 
عشـق می رانـد/ نـاگاه آن هـودج/ ـ بـا دسـت ابلیـس-/ وارونـه 

گردید... )همـان: 18۹(

نتیجه
پایـداری  طـرف دار  و  سیاسـی  اسـت  شـاعری  باختـری 
و ایـن نکتـه بـدون هیـچ دلیلـی در شـعرش دیـده می شـود. 
بـه  او  نوشـته های  و  آثـار  سرتاسـر  در  وطن پرسـتی،  حـس 
زبـان  بـا  باختـری  چشـم می خـورد حتـا در عاشـقانه هایش. 
قلـم علیـه ناهنجاری هـای وطـن و مسـببان آن هـا اعتـراض 
می کنـد و بـر تهاجـم بیگانـگان می تـازد. او گاهـی بـر کرسـی 
وعـظ می نشـیند، در پهلـوی پنـد و انـدرز مـردم را بـه همدلی 

از  پیش تـر  شـاعران  بـه  باختـری،  فرامی خوانـد.  هم زبانـی   و 
خـودش و هم روزگارانـش ارج می نهـد. از آن هـا بـه نیکـی یـاد 
کـرده و پاسـداری می کنـد. شـاعر بـا دانشـی کـه از تاریـخ و 
جغرافیـای ایـن خطـه دارد، وطنـش را همانـی می دانـد که در 

اسـت. توصیـف شـده  شـاهنامه و خدای نامک  هـا 
باختـری، شـاعر متعهـد روزگارش اسـت و از هـر ممکنی 
اسـتفاده  اندیشـه هایش  و  عواطـف  احساسـات،  بیـان  بـرای 
چندپهلـو  و  نمادیـن  باختـری  زبـان  آن کـه  بـا  می کنـد. 
اسـت، امـا اشـعار میهنـی او از لحـاظ کیفـی جنبـۀ هنـری و 
زیبایی شـناختی او را برمـلا می کنـد و او را نه تنها شـاعر امروز، 

بلکـه شـاعر قرن هـای بعـد بـه میـراث می گـذارد.

2- منابع
1. آرین، نصیر احمد. )13۹3(. گل سوری. کابل: کاروان.

بـر  چنـد  سـفالینه ای   .)13۹5( واصـف.  باختـری،   .۲
عـازم. کابـل:  فـردا.  بلوریـن  پیشـخوان 

3. خراسـانی، شـجاع الدین. )13۹1(. شـعر معاصـر دری. 
امیری. کابـل: 

و  چـراغ  بـا   .)13۹0( محمدرضـا.  کدکنـی،  شـفیعی   .4
آیینـه)در جسـتجوی ریشـه های تحـول شـعر معاصـر ایـران، 

تهـران: سـخن.
5. قویـم، عبدالقیـوم. )138۷(. مـروری بر ادبیـات معاصر 

دری، چ ۲. کابل: سـعید.
6. موحـد، ضیـا. )13۹۷( شـعر و شـناخت، چ 4. تهـران: 

مروارید.
۷. کرانـک، مایـک. )1383(. جغرافیـای فرهنگـی، ترجمه 
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وطن درشعرواصف باختری

درکوچه  باغ شعراستاد باختری
ردپای اسطوره  هادرمجموعه  ی »ازمیعادتا هرگز«

 عزیز معرفت، دانشجوی کارشناسی 
ارشد ادبیات فارسی و منتقد ادبی
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شـعرای  از  باختـری  واصـف  محمدشـاه  اسـتاد  زنده یـاد 
و  محبـوب  چهـره ای  او  اسـت.  افغانسـتان  معاصـر  برجسـتۀ 
شناخته شـده نـزد اهل قلـم و فرهنگیـان ایـن کشـور اسـت که 
به تاریخ ۲۹ سـرطان 140۲ خورشـیدی. در شـهر لس آنجلس 
امریـکا چشـم از جهـان فرو بسـت. کـوچ او به دیـار باقی باعث 
فارسـی زبان شـد. در  شـهرهای مختلـف  ادبـی  تأثـر جامعـۀ 
افغانسـتان و هم چنین در بیرون از افغانسـتان بزرگداشـت هایی  

بـه پاس داشـت مقـام والای ادبـی ایـن شـخصیت تأثیرگـذار و 
مهـم ادبیـات معاصـر افغانسـتان برگزار شـدند.

کانـون بانـوان انجمـن ادبـی هـرات بـه تاریـخ هجدهـم 
اسـد سـال 140۲ خورشـیدی، با برگـزاری محفلی زیـر عنوان 
»یـادوارۀ اسـتاد واصـف باختری« یـاد و خاطرۀ اسـتاد باختری 
را گرامـی داشـتند. در ایـن برنامـه کـه بـا حضـور عـده ای از 
بانـوان ادب دوسـت و اعضـای انجمـن ادبـی هرات برگزار شـده 
بـود، نیلوفـر نیکسـیر، مدینـه نعمتـی، تمنـا مهـرزاد، حلیمـه 
رسـولی، مدینـه نعمتـی و افسـانه واحدیـار صحبـت کردنـد. 
فرشـته آیـه زندگی اسـتاد باختـری را خواند، و فردینـا نبوی و 

دنیـا پـژواک بـه دکلمـۀ اشـعار اسـتاد باختـری پرداختند.
نیکسـیر  نیلوفـر  خانـم 
بـه  و  گرفـت  قـرار  جایـگاه  در 
خوانـش متنی تحـت عنوان »ما 
همسـرایان لالیـم« پرداخـت. او 
اسـتاد  نقـش  بیـان  بـر  عـلاوه 
معاصـر  شـعر  در  باختـری 
کشـور  »در  گفـت:  افغانسـتان، 
ادبیـات بهـا  مـا بـه فرهنـگ و 
داده نمی شـود و تعصبـات زبانی 
منجـر بـه ایـن شـده اسـت کـه 
هـر دو زبـان ملـی کشـور مورد 
ناروایـی قـرار بگیرنـد و چنان که 
کار  آن هـا  رشـد  روی  بایـد، 

نشـود.«
نصـاب  در  این کـه  از  او 
معـارف  وزارت  تعلیمـی 
و  نویسـندگان  آثـار  افغانسـتان 

شـعرای بـزرگ معاصر کشـور؛ کسـانی ماننـد رهنـورد زریاب، 
واصـف  فخـری،  حسـین  میثـاق،  عبدالکریـم  عثمـان،  اکـرم 
باختـری، حیـدری وجـودی، ابوطالـب مظفـری، و... گنجانـده 
نشـده اسـت، انتقاد کـرد. هم چنیـن از این کـه اسـتاد باختری 
در بیـرون از کشـور و بـا حضـور عـدۀ کمـی دفـن شـد، گلایه 
کـرد کـه جـای اسـتاد باختـری در دانشـگاه کابـل بـود تـا 
دانشـجویان در کنـار مقبـره اش اشـعارش را می خواندنـد و نقد 
بایـد در  اعتقـاد وی شـخصیت های فرهنگـی  بـه  می کردنـد. 
زندگـی و مرگ شـان احتـرام شـوند و در خاک خودشـان دفن 
شـوند تـا نام و یادشـان زنده بماننـد. او هم چنیـن گفت: »وای 
بـر ملتـی که دانایـی و آگاهـی در زندگی شـان راهی نـدارد! از 
هیـچ چیـز متأثر نمی شـود، چیـزی آن هـا را تـکان نمی دهد و 

نمی زنـد.« کله شـان  بـه  تلنگـری 
او افـزود: »ملتـی کـه بـه فرهنـگ بهایـی قائل نمی شـود، 
هیـچ  در  و  اسـت  خالـی  دست شـان  نـدارد.  چیـزی  هیـچ 

داشـت.« نخواهنـد  گفتـن  بـرای  حرفـی  میدان گاهـی 
در ادامـۀ برنامه فرشـته آیه بـه خوانش زندگی نامۀ اسـتاد 
باختـری پرداخـت. او گفـت: »در حـدود هفـت دفتر شـعری و  
برخـی آثـار پژوهشـی از ایـن شـاعر تـا بـه حال منتشـر شـده 

است.«
خانـم آیـه در انتهـای سـخنانش جوانـان را بـه خوانـش 

عمیـق آثـار اسـتاد باختـری توصیـه کـرد. 
خانـم مدینـه نعمتـی نیـز در ایـن برنامه صحبت کـرد. او 
در مـورد جایـگاه واصـف باختـری در شـکل گیری جریان هـای 
شـعری معاصـر صحبت کـرد. او گفـت: »باختری شـعر نیمایی 
را دقیـق درک کـرده بـود و سـعی می کـرد بـا اشـعار پخته اش 
بپـردازد.  کشـور  در  نیمایـی  شـعر  مؤلفه هـای  تثبیـت  بـه 
هم چنیـن ایـن شـاعر نقـش عمـده ای در  جریـان غـزل نـو  در 

افغانسـتان داشـته است.« 
سپید سـرای  شـاعر  مهم تریـن  باختـری  وی  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان محسـوب می شـود کـه اشـعارش از فـرم شـعری 

برخوردارنـد. قـوی 
خانـم تمنـا مهـرزاد نیـز در ایـن برنامـه صحبـت کـرد و 
گفـت: »باختـری در سـرایش غـزل از ملک الشـعرا بهـار و در 

نیمایـی از اخـوان ثالـث  پیـروی می کـرد.« 
او افـزود، ایـن شـاعر بـه علـت فعالیت هـای سیاسـی پس 
از بـه قـدرت رسـیدن کمونیسـت ها در سـال 135۷ بـه زندان 

افتـاد و چهـارده مـاه زندانـی بود.
گوینـدۀ دیگـر برنامـۀ »یـادآورۀ اسـتاد واصـف باختـری« 
خانـم حلیمـه رسـولی بـود. وی در ایـن برنامه نگاهـی انداخت 
بـه اشـعار کوتـاه واصـف باختـری و گفـت کـه میـزان اشـعار 
کوتـاه باختـری بسـیار کم اسـت؛ اما ایشـان هـم در قالب های 
کلاسـیک و هـم در فرم هـای مدرن شـعر کوتاه سـروده اسـت. 
هم چنین اشـعار کوتاهی از شـاعران سـایر کشـورهای جهان را 

بـه زبـان فارسـی ترجمه کرده اسـت.
سـخنران دیگر برنامه افسـانه واحدیار، شـاعر و دانشـجوی 
دکتـری ادبیات فارسـی در دانشـگاه فردوسـی مشـهد، بـود. او 
بـا بیـان این کـه بایـد در روزگار کنونـی به ادبیـات  و  هنر توجه 
بیشـتر صورت گیرد و قشـر جوان با ادبیات سـرزمین مان آشـنا 
شـوند، بر مزایای برگزاری بزرگ داشـت از مفاخر کشـور اشـاره 
کـرد. بـه گفتـۀ او، اسـتاد باختـری بـه انسـان، وطـن، آزادی و 
عدالـت اجتماعـی بها می داد. نـگاه او ایدئولوژیـک، خردگرایانه 
و انسـانی اسـت و شـعرش بازتـاب اعتـراض علیه نابسـامانی ها 
اسـت. اشـعارش پیونـد تنگاتنگـی بـا وضعیـت روزگارش دارد. 
شـاید اگـر بگوییم، او تاریخ ما را شـاعرانه مکتوب کرده اسـت، 

نباشـد. گزافی  ادعای 

ادبیـات  تاریـخ  مانـدگار  چهره هـای  از  باختـری  واصـف 
معاصـر فارسـی افغانسـتان اسـت کـه بـا شـعرش معرفـت و 
دانـش فرهنگـی و اجتماعـی عصـر خویـش را ترسـیم نمـوده 
اسـت. حـالا پرسـش این اسـت کـه چطـور می توانیـم فرهنگ 
و آگاهـی یـک قلمـرو زبانـی را از ورای متون ادبی آن بررسـی 
کـرد؟ ارزش آثار ادبـی همانند زبان طبیعـی در بازتاب واقعیت 
و برسـاخت آن دریـک فرهنـگ متناسـب بـه پارادیـم معرفتی 
آن اسـت. متـن در واقـع یـک حافظـه اسـت؛ حافظـۀ فرهنگی 
و اجتماعـی. بـه عبـارت دیگر حافظـۀ فرهنگـی و تاریخی یک 
قلمـرو زبانـی را در آثـار ادبـی آن می تـوان جسـت وجو کـرد. 
توجـه بایـد داشـت کـه منظـور مـا از حافظـه انباشـت تاریـخ 
و فرهنـگ نیسـت، بلکـه کارکـرد فراینـدی حافظـه اسـت کـه 
در کنـار حفـظ اطلاعـات بـه خلـق متـون و معنـای جدیـد 
ادبـی  متـن  اصلـی  کارکردهـای  از  یکـی  چـون  می انجامـد؛ 
معناسـازی اسـت کـه در شـعر واصـف باختری این معناسـازی 
را می بینیـم کـه چگونـه نشـانه ها را از بافت تاریخـی جدا کرده 
و وارد بافـت و فضـای شـعر خـود کـرده و ایـن نشـانه ها ارزش 
افـزوده حاصـل کـرده و معنـای آن مضاعـف می گـردد کـه در 
کنـار انتقـال بخشـی از معنـای تاریخـی، معانـی جدیـد بـرای 

بازتـاب نگـرش فرهنگـی جامعـۀ شـاعر ایجـاد می کنـد.
مطالعـات  بـرای  مناسـب  بسـتر  باختـری  واصـف  شـعر 
میان رشـته ای و مطالعـات فرهنگـی اسـت کـه بـا رویکردهـای 
زبان شناسـی، نشانه شناسـی فرهنگـی، رویکردهـای شـناختی 
و زبان شناسـی فرهنگـی معانـی پنهان مانـدۀ بسـیاری در آن 
آشـکار خواهـد گردیـد. بـرای وجه زیبایی شناسـیک شـعر هم 
می تـوان بـا رویکردهـای زیبایی شـناختی بـه چگونگـی نـگاه 
انجـام  قابـل توجـه  زیبایی شناسـیک عصـر شـاعر تحقیقـات 
داد. ایـن گونـه می تـوان از ژرفـای وجه زیبایی شناسـیک شـعر 
شـاعر بـه نـوع نـگاه زیبایی شناسـیک فرهنگ رسـید. الگوهای 
طرح واره هـای  اسـاس  بـر  فرهنـگ  یـک  در  زیبایـی  تفسـیر 
خاصـی بازنمـود پیـدا می کنـد و افـراد آن بـا به کارگیـری این 
طرح واره هـا بـه تفسـیر جهـان پیرامـون خویـش می پردازنـد و 
شـاعر منحیـث عضـوی از ایـن فضای زبانـی، این طـرح واره ها  
را در شـعرش بـه کار می بنـدد. در ایـن کوتـاه نوشـته شـعر 
»خطابـه« واصـف باختـری را از منظـر زبان شناسـی   شـناختی 
بررسـی می کنیـم تا ظرفیت معناسـازی شـعر وی بهتر روشـن 

گردد.
اسـتعارۀ مفهومـی یکی از ابزارهای نظام شـناختی انسـان 
بـوده بـر خـلاف مفهـوم سـنتی آن تنهـا ابـزار زیبایی  بخـش 
و  مفهـوم جدیـد، شـناخت  در  اسـتعاره  نیسـت.  ادبـی    کلام 
واسـطه  بـه  ملمـوس  کمتـر  و  انتزاعـی  حـوزۀ  مفهوم سـازی 
حـوزۀ ملمـوس اسـت کـه ایـن جایگزینـی و درک چیـزی بـه 
واسـطۀ چیـزی دیگـر منجر بـه درک و تجربه و رفتـار متفاوت 

می گـردد. بـه عنـوان مثـال اسـتعاره »زندگـی  قمار اسـت« در 
ایـن اسـتعاره حـوزۀ انتزاعـی زندگی بـر مبنای حـوزۀ ملموس 
قمـار درک شـده و فـرد زندگـی را در بـرد و باخـت برایـش 
ترسـیم کـرده و همـه رفتارهایـش بر مبنـای این بـرد و باخت 
در زندگـی شـکل می گیـرد. حـالا بـه شـعر واصف باختـری باز 
می گردیـم، در نخسـت تصویـر کلـی شـعر را توصیـف کـرده و 

بعـد اسـتعاره های موجـود آن را برمی شـماریم.
شـعر »خطابـه« واصف باختری روایتی از سـرزمین شـاعر 
اسـت و تاریخـی را کـه بـر آن گذشـته، بـه تصویـر  می کشـد و 
شـاعر بـا خطـاب قـرار دادن مردمـش، در حالـی که سـنگینی 
تلـخ جنـگ و مهاجـرت بر او مسـتولی اسـت، می گویـد: کاش 
نمی دانسـتم آنچـه را می دانـم شـعر را آغـاز می کنـد. موضـوع 
شـعر خصـم  و دشـنمی  داخلی مـردم و نفاق میان مردم اسـت 
کـه منجـر بـه حملـۀ بیگانـگان بـه سـرزمین شـاعر شـده و از 
سـرزمینی می گویـد کـه روزگاری از شـکوه برخـوردار بـود و 
مردمانـش بـا آسـودگی خاطر بدون خصـم در آن می زیسـتند 
و مـاه تاریـخ بودنـد؛ امـا روزی شـاعر مجبـور بـه تـرک چنین 
چـه  اگـر  اسـت.  شـده  سـرزمین ها  دیگـر  بـه  سـرزمینی 
کوچه هایـش سـبز و زیباینـد، در عیـن حال سـرد افیونیسـت. 
شـاعر دو راه بـه مـردم می گـذارد یـا ایـن کـه خصـم را خاتمه 
دهنـد و خنجـر بـه جگرش فـرو کنند یـا آن چنان که دشـمن 
فرمـان دهـد، در خانـه و بـدون خانـه بایـد بـود، در کرانه های 

روشـن آب تشـنه بایـد بود.
طـوری کـه دیـده می شـود یـک کلان اسـتعاره در شـعر 
وجـود دارد کـه عبارت اسـت از »زندگی میدان   مبارزه اسـت«. 
ایـن اسـتعاره پیامـد سـال ها جنـگ و خون ریـزی در کشـور و 
فرهنـگ ماسـت. بایـد توجـه داشـت کـه کلان اسـتعاره ها بـه 
صـورت اسـتعاره های زبانی در شـعر بازنمـود پیدا نکـرده؛ ولی 
از ورای فضایـی کـه در شـعر حاکم اسـت و خرده اسـتعاره های 
موجـود شـعر قابل درک می باشـد. یکـی از خرده اسـتعاره های 
ایـن شـعر »وطـن و شـهر مـال و دارایـی اسـت« در این شـعر 
چـون حـس ملـی و وطن دوسـتی بـر آن حاکـم اسـت. شـاعر 
از شـهری یـاد می کنـد کـه روزی از او بـوده اسـت؛ امـا در 
اثـر جنـگ ماننـد دارایـی گرانبهـا از دسـتش داده و تأسـف 

می خـورد.
های مردم!

روزگاری می فروشـان تمـام شـهر ـ آن شـهری کـه از من 
بـود و از من نیسـت ـ

وام دار جوش  نوشانوش بی فرجام من بودند
لیک حالا

شحنه خون ریز است و من از ناگزیری
رهسپار کوچه های سبز اما سرد افیونم

های مردم! ما
رانده از درگاه تاریخیم

گرچـه نقـال دروغ آهنگ مـان هـر لحظـه ای در گـوش مـا 

ید گو
که چونان ماه نخشب، ماه تاریخیم

لیـک هرگـز نبض تاریخـی کـه از آن گفت وگـو داریم، آیا 
بوده مان در دسـت؟

های مردم! شرم مان بادا!
اگر یک  بار دیگر دست روی دست بگذاریم و بنشینیم

تا هلاکوی دگر از مرزهای دور بیگانه
کیفر بومسلم از عباسیان گیرد

های مردم! نیمه مستم، راست می گویم
راه دیگر نیست

فرمـان  کـه  بدین سـانی  و  هسـتیم  کـه  بدین سـانی  یـا 
دشـمن می دهـد 

در کران برکه های پاک و روشن تشنه باید بود
یا بدان سانی که باید بود و فرمان می دهد میهن

بر جگر گاه پلید خصم
دشنه باید بود.

می فروشـان اسـتعاره از حاکمـان و سیاسـت مداران اسـت 
بـه وجـود  بـرای مـردم  را  رفـاه و شـادی و سرخوشـی  کـه 
می آورنـد؛ امـا هنگامـی کـه جنگ هـای داخلـی و خارجـی به 
وقـوع پیوسـت، منفعت جو هـای رأس دولـت بـه خون ریزهایـی 
بـه  کـوچ  اجبـاری  بـه  مجبـور  مـردم  کـه  شـدند  تبدیـل 

سـرزمین های سـبز امـا سـرد و افیونـی شـدند.
اسـتعارۀ دیگـر »فرهنـگ  و تاریـخ مـاه زیبـا اسـت«. هـر 
قـدر تاریـخ و فرهنـگ یک  ملـت پربار باشـد، جایـگاه محکم تر 
و اسـتوارتر در میـان فرهنگ هـای دیگـر بـه دسـت مـی آورد. 

کشـور ما با داشـتن فرهنگ پربـار ارزش و زیبایی ویژه داشـته 
کـه شـاعر آن را بـه مـاه مانند کرده اسـت، بـه همـان زیبایی، 
بلنـدی و شـکوه. بایـد توجـه داشـت کـه بنابـر قـول کووچش 
یکـی از عوامـل موثـر بـر تولید و درک اسـتعاره ها بافت اسـت. 
در ایـن شـعر شـاعر مـدام به بافـت تاریخـی و فرهنگـی  ارجاع 
می دهـد و تـا زمانـی اطلاعـی از ایـن بافـت نداشـته باشـیم، 
اسـتعاره هایی را کـه در اثـر آن در شـعر تولیـد شـده، درک 
نخواهیـم کـرد و ایـن اسـتعاره ها در شـعر ارزش افـزوده بـه 
دسـت آورده انـد؛ ماننـد اسـتعارۀ هلاکـو و عباسـیان و کیفـر 
ابومسـلم. هلاکـو و عباسـیان اسـتعاره ای از بیگانـگان امـروزی 
اسـتند که به سـرزمین شـاعر هجـوم آورده انـد. برکه های پاک 
و روشـن اسـتعاره از سـرزمین شـاعر اسـت کـه اگـر  مـردم به 
خصـم و دشـمنی پایـان نبخشـند، در سـرزمین خـود خواهند 

بـود؛ امـا لب تشـنه.
اسـتعارۀ دیگـر خصـم انسـان اسـت کـه دارای وجـود و 
اعضـای بـدن جگر بوده کـه باید با آن مبارزه کـرد و جگرش را 
دریـد. چنـان که مشـاهده می شـود تمـام این خرده اسـتعاره ها 
کلان اسـتعارۀ شـعر را کـه زندگـی مبارزه  اسـت، فـرم  می دهد. 
بیشـترین اشـعار واصف باختری تصویـر اجتماع و فرهنگ 
وی را ترسـیم می کننـد؛ چنان کـه قبـلا ذکـر گردیـد، شـعر 
باختـری یـک حافظه اسـت کـه هم گذشـتۀ تاریخـی فرهنگ 
کشـور را انتقـال می دهـد و هم بـا آن حافظۀ امـروز فرهنگ را 
بـه تصویـر می کشـد. برای فهـم دانش فرهنگی و گسسـت های 
آن بایـد آثـار ادبـی را بررسـی کرد و اشـعار واصـف باختری در 

صـدر شـعر معاصر فارسـی برای ایـن هدف قـرار دارد.

گزارشی ازبرنامۀ یادوارۀ استادواصف باختری، درانجمن ادبی هرات

زندگی میدان   مبارزه است 
خوانشی ازشعر»خطابۀ« استادواصف باختری

 ذکیه شهاب، دانشجوی ادبیات

 افسانه واحدیار،
شاعر و دانشجوی دکتری ادبیات فارسی
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بـه تاریـخ پانزدهم اسـد 140۲خ. برابر با ششـم آگوسـت 
۲0۲3م. شـاعران، نویسـندگان، هنرمنـدان، فرهنگیـان و اهل 
محفـل  و  آمدنـد  گردهـم  اسـترالیا  مقیـم  افغانسـتانی  ذوق 
ادبـی ای را بـه مناسـبت کـوچ ابـدی اسـتاد واصـف باختـری 
یادبـود  برنامـۀ  کردنـد.  برگـزار  اسـترالیا  ملبـورن  شـهر  در 
اسـتاد واصـف باختـری تحـت عنـوان »اسـطورهٔ ادب ایـران 
شـرقی؛ یـادوارهٔ ادیـب و پژوهنـدۀ فرهیختـۀ معاصـر، اسـتاد 
واصـف باختـری« از سـوی حلقـۀ ادبـی کـوالا، حلقـۀ ادبـی 
و  هماهنگـی  ملبـورن،  شـهر  در  مهاجـر  افغانسـتانی های 
زمینه سـازی شـده و در تـالار شـمارۀ دوی مجموعه پذیرایـی 
کابـل، در جنوب شـرق شـهر ملبـورنِ اسـترالیا برگـزار شـد. 
ایـن برنامه تعـداد زیادی از فرهنگیان، شـاعران و نویسـندگان 
افغانسـتانی را گردهـم آورد. موسـی زکـی زاده، شـاعر و فیلـم 
شـگوفه  پژوهشـگر،  و  مترجـم  شـاعر،  احمـدی،  نـادر  سـاز، 
باختـری، دکتر نعمت الله ابراهیمی، پژوهشـگر حوزۀ سیاسـت، 
و دکتـر فرید بیژن، نویسـنده و پژوهشـگر از باختری، شـعرها، 
خلق وخـوی  و  سیاسـی  کارنامـه ی  پژوهش هـا،  ترجمه هـا، 
قریشـی،  عاقلـه  باختـری سـخن گفتنـد.  شـخصیتی واصـف 
جاویـد مقصـودی، سـید جـلا علی یار، زهـرا حیدربیـگ و فخر 
رجایـی بعضی از شـعرهای باختـری را برای اشـتراک کنندگان 
خواندنـد و زینـب سـجادی هـم زندگی نامـۀ اسـتاد باختری را 

بـه خوانـش گرفت. 
برنامـۀ »اسـطورۀ ادب ایران شـرقی« بـا گردانندگی ادیب 
نویـم آغـاز شـد. اولین سـخنران محفل هم موسـی زکـی زاده، 
شـاعر و فیلم سـاز افغانسـتانی بـود. او از نحـوۀ آشـنایی اش بـا 
اسـتاد باختـری، بعـد از وفات ایشـان سـخن رانـد. او گفت که 
مـن بـه خاطر مهاجـرت و دور بودن از کشـور، توفیق آشـنایی 
و هم صحبتـی بـا بـزرگان ادبـی و فرهنگی کشـور را نداشـته ام 
و امـکان درک آن هـا هـم برایـم میسـر نبـوده اسـت. یکـی از 
کسـانی کـه این گونـه از دنیـا رفـت و مـن توفیق شـناختش را 
نداشـتم، اسـتاد واصـف باختـری بـود. وفـات ایشـان و واکنش  
و تأسـف همگانـی نسـبت بـه مـرگ او، مـرا واداشـت کـه بـه 
جسـت وجو بپـردازم و در پـی ایـن باشـم کـه بدانـم واصـف 

باختـری کـی بـود و چـه کاری کرد.
وی در ادامـۀ صحبـت ، نقل هایـی را از منتقدان ادبی بیان 
کـرد؛ کسـانی کـه دربـارۀ باختـری تحقیق هـا و پژوهش هایـی 
انجـام داده و در بـارۀ باختری و شـعر و کارنامـۀ ادبی اش اظهار 
نظـر کـرده اسـت. در اخیـر هـم دو نمونـه از شـعرهای ترجمۀ 

باختـری را خواند.
دومیـن  پژوهشـگر  و  مترجـم  شـاعر،  احمـدی،  نـادر 
سـخنران برنامـه بـود. او در بـارهٔ ترجمه هـای اسـتاد باختـری 
و ویژگی هـای سـبکی شـعرهای ترجمـۀ ایشـان صحبـت کرد. 
بـه گفتـۀ احمـدی، باختـری چـه در دنیـای سـرایش بـه زبان 
فارسـی دری و چـه در دنیـای ترجمـۀ شـعر، یـک شـخصیت 

افغانسـتان بـود. بی بدیـل در 

احمـدی افـزود کـه در دنیـای ترجمـه، خلاقیـت ادبی دو 
بـار اتفـاق می افتـد؛ بـار اول آفرینـش ادبـی توسـط شـاعر یـا 
نویسـنده بـه زبـان مبـدأ صـورت می گیرد و بـار دوم، بـه زبان 
مقصـد توسـط مترجـم صـورت می گیـرد. از ایـن رو، ترجمـۀ 
ادبـی مهـم اسـت. به بـاور احمدی، کسـی از پس ترجمۀ شـعر 
بـر می آیـد کـه چنـد خصوصیـت داشـته باشـد: الف. بـه زبان 
مقصـد مسـلط باشـد. نه تنهـا کـه به زبان مقصد مسـلط باشـد 
کـه بـه فرهنـگ و دانـش ادبـی آن زمـان نیـز اشـراف کامـل 
داشـته باشـد؛ ب. بـه زبـان مبـدأ نیز مسـلط باشـد. مترجمی 
که این دو ویژگی را نداشـته باشـد، هیـچ گاه در کار ترجمه اش 

موفقیـت نخواهد داشـت.ا
احمـدی در ادامـۀ سـخنانش افـزود: »»اسـطورۀ بـزرگ 
شـهادت« مجموعـه ای از شـعرهایی اسـت کـه اسـتاد واصـف 
باختـری از شـاعران مختلـف، از حوزه هـای فرهنگی مختلف و 
از کشـورهای مختلـف جمـع آوری کـرده اسـت و ترجمه کرده 
اسـت... باختـری سـراغ ترجمـۀ هـر شـعری نمی رفتـه اسـت. 
شـعرهایی را ترجمـه کـرده اسـت کـه از لحـاظ محتوایـی و از 
لحـاظ روحـی و معنایـی، بـا روحیـه، جهان بینـی و خاسـتگاه 

خـود واصـف باختـری هماهنگی داشـته اسـت.«
احمـدی واصـف باختـری را مترجـم بصیـر، ژرف نگـر و 
صاحب سـبک خوانـد و گفـت: »در ترجمه چنـان مهارت دقیق 
و ژرف داشـت کـه میـان ترجمـه و سـروده های خـود اسـتاد 
کـه بـه زبان فارسـی سـروده شـده، نمی تـوان تمایز گذاشـت. 
چنیـن مهارتـی یقینـاً از دو رهگـذر بـه وجـود می آیـد؛ یکـی 
اشـراف بـه زبـان مبـدا و زبان مقصد و دیگری اشـراف داشـتن 
بـه ظرافـت ادبـی و کشـف آن. در افغانسـتان کم تـر مترجمـی 

چنیـن خصوصیتـی را داراسـت.«
شـگوفه باختـری، شـاعر، سـومین گوینـدۀ برنامه بـود. او 
مطالبـی را دربـارۀ اسـتاد باختـری روایـت کـرد کـه از زبـان 
پـدرش شـنیده بـود. پـدرش یکـی از هم دوره هـای باختـری 
بـوده اسـت کـه در دانشـگاه کابـل باهـم تحصیـل می کـرده 
اسـت و از نزدیـک باهـم آشـنا بوده انـد. او فرازهایـی از زندگی 

باختـری را از زبـان خـود باختـری خوانـد. 
سیاسـت  حـوزۀ  پژوهشـگر  ابراهیمـی،  نعمـت الله  دکتـر 
سـخنران دیگـر برنامـه بـود. او نگاهـی بـه گذشـتۀ ادبیـات 
فارسـی و مدنیت فارسـی انداخت و نقش و جایـگاه آثار واصف 
باختـری را در تـداوم ایـن مدنیـت و زبـان بیان کـرد. به گفتۀ 
وی زبـان و ادبیـات فارسـی و نقـش ایـن زبـان را بایـد در دو 
دورۀ مختلـف باید مطالعه و بررسـی کرد؛ یکی قبل از تشـکیل 
دولـت و ملت هـای امـروزی )افغانسـتان، ایـران، تاجیکسـتان، 
ازبکسـتان، پاکسـتان و هند، و...( و دوم بعد از تشـکیل دولت و 

ملت هـای امـروزی و تشـکیل کشـورهای امـروزی.
بـه بـاور وی زبـان فارسـی قبـل از قـرن نـوزده یـک زبان 
جهان وطنـی بـود کـه حـوزۀ گسـترده ای را شـامل می شـد و 
زبـان تمـدن و زبـان گفت وگـو بـود کـه متعلق بـه قـوم و نژاد 
خاصـی نبـود؛ امـا بعد از قـرن نوزده دولـت و ملت هـای تازه و 
مرزبندی هـای جدیـد شـکل گرفـت. ایـن دولـت و ملت هـا بر 
اسـاس روایت هـای ناسیونالیسـتی یـا جدیـد خلق می شـوند و 
یـا چیزهایـی را از گذشـته می گیرنـد و جامـۀ جدیـدی بر تن 

می کننـد.
بـه گفتـۀ ابراهیمـی امـروزه زبـان فارسـی نقشـی را کـه 
در گذشـته داشـت و زبـان مدنیـت و زبـان گفت وگـو بـود، از 
دسـت داده اسـت. دیگـر آن گسـتردگی و تنـوع گذشـته را از 
لحـاظ گویندگانـش نـدارد. وی افـزود: »ایـن زبـان در ایـران، 
وسـیلۀ سـرکوب گویندگان زبان های دیگر شـد. در افغانسـتان 
در طـول قـرن بیسـتم، روایت هـای رسـمی، وسـیلۀ سـرکوب 
زبـان فارسـی شـد. این هم بـرای این بـود که سیاسـت مداران 
و  مرزبندی هـا  کـه  بودنـد  ایـن  تـلاش  در  روایت سـازان  و 
جغرافیـای سیاسـی نو ایجـاد کنند. تاریخ را مصـادره و تحریف 

» . بکنند
وی در ادامـۀ سـخنانش گفـت: »با وجودی که من شـاعر 
نیسـتم، چندیـن مقالـه و چند جلد کتاب باختـری را خوانده ام 
و صحبت هایـش را شـنیده ام و صحبت هایـی کـه امـروز شـد، 
بازهـم می بینـم کـه شـخصیت باختـری و شـعرش نمایندگـی 
می کنـد از ادامـۀ زبان فارسـی و ادبیات فارسـی بـه حیث یک 
زبـان بین المللـی و جهان وطنـی. ایـن زبـان ظرفیـت ترجمه را 
دارد و ظرفیـت ایـن را دارد کـه خـارج از قـوم، زبـان، منطقه، 

نـژاد و... وسـیله ای باشـد بـرای گفت وگو.«
وی در اخیـر صحبت هایـش بـه وضعیت فعلی افغانسـتان 
نیـز اشـاره کـرد. بـه بـاور وی در طـول بیشـتر از یـک قـرن 
گذشـته، در افغانسـتان سیاسـت ها ضـد ایـن گذشـتۀ پربـار 
تاریخـی و مدنیـت زبان فارسـی بوده اسـت. دولت های بر سـر 
قـدرت نبـردی را علیـه ایـن گذشـته بـه راه انداخته انـد. همه 
چیـز سیاسـی شـده اند: »بـه جـای ایـن گذشـتۀ پـر از تنـوع، 
برنامـۀ یکسان سـازی قومـی، زبانـی و مذهبی در ایـن دوره در 
جریـان بوده اسـت. امـروز بـا روی کار آمدن طالبـان می بینیم 
کـه ایـن سیاسـت بـه شـکل دیگری بـر خصومتـش بـا زبان و 
ادبیـات فارسـی و تنـوع فرهنگـی و مذهبـی و قومـی و زبانـی 
تـداوم بخشـیده اسـت. این گـروه تحملی این را نـدارد که حتا 

یـک لوحه بـه زبان فارسـی باشـد.« 
دکتـر فریـد بیـژن آخریـن سـخنران برنامۀ یادبود اسـتاد 
باختـری بـود. او کـه یکـی از هم دوره هـا، شـاگردان و نزدیکان 
اسـتاد واصـف باختـری اسـت، خاطراتـش را از هم نشـینی و 
همـکاری بـا اسـتاد باختـری روایـت کـرد. او اظهار داشـت که 
مـن قبـل از این کـه باختـری را ببینم، با شـعرش آشـنا شـدم. 
اسـتاد باختـری، تنهـا یـک فـرد نیسـت، بلکـه چندیـن آدم 
اسـت؛ شـاعر اسـت، نویسـنده اسـت، مترجم اسـت، زبـان دان 

و.... است 
بـه گفتـۀ دکتر بیـژن، اسـتاد واصـف باختری شـخصیتی 
بـود کـه بـه همـه احتـرام می گذاشـت و کسـی را بـه اسـم 
کوچکـش صـدا نمی کـرد: »اسـتاد هیـچ وقـت مـرا بـه اسـم 
کوچـک یـاد نکـرد، دلـم کفیـد؛ امـا مـرا بـه نـام صدا نکـرد.«

دکتـر بیـژن بـه ویژگـی دیگـر شـخصیتی باختـری؛ عدم 
تمکیـن بـه اربابـان زر و زور و تزویـر ، اشـاره کـرد. بـه گفتـۀ 
وی اسـتاد باختـری علاقه منـد دیـدار اربابـان دیـن و دولـت 
نبـود. همیشـه از دیـدار آن ها شـانه خالـی می کـرد. وی افزود: 
»اسـتاد واصـف باختـری هیچ گاهـی دربارۀ خود گـپ نمی زد. 
هیـچ جایـی نمی بینیـم کـه اسـتاد واصـف باختـری دربـارۀ 

شـعرهای خـود و دربـارۀ کارهـای خـود یـادی کرده باشـد.«
واصـف  اسـتاد  شـخصیتی  دیگـر  ویژگـی  بیـژن  دکتـر 
باختـری را مناعـت طبـع دانسـت. بـه گفتـۀ وی، باختـری در 
عیـن وضعیـت بـد اقتصادیـی کـه در کابـل داشـت، اسـتغنای 
شـکوهمندی داشـت کـه هرگـز سـر به کـس خم نکـرد و تن 
بـه شـکایت و گله نـداد. مهم تـر از همه این که این اسـتغنایش 
را هرگـز نشـان نمی داد: »اسـتغنا در طبیعتش بـود، متانت در 

طبیعتـش بـود، بزرگ منشـی در طبیعتـش بـود.«
بیـژن در ادامـۀ سـخنانش گفت کـه دروغ گویـی نزد همۀ 
مـا وجـود دارد؛ گاهـی بـه خاطـر پـرده داری، گاهی بـه خاطر 
رودربایسـتی، گاهـی بـرای مصلحت اندیشـی و گاهـی هـم بـه 
خاطـر سـود خودمـان دروغ می گوییـم؛ امـا من که هم نشـین 
عجیـب  »مـرد  نشـنیدم:  دروغ  او  از  بـودم،  باختـری  اسـتاد 
پاکیـزه ای بـود، درون و بیرونـش یکـی بود. وارسـته بـود و در 

بنـد دنیـا نبود.«
از  دیگـری  بعـد  بـه  سخناشـن  ادامـۀ  در  بیـژن  دکتـر 
شـخصیت اسـتاد واصـف باختـری اشـاره کـرد و آن این کـه 
اسـتاد باختـری یـک روشـنفکر بـه معنـای دقیـق کلمـه بود؛ 
کسـی کـه بـا هـر نـوع اسـتبداد؛ اسـتبداد سیاسـی، اسـتبداد 
مذهبـی، اسـتبداد قومـی و اسـتبداد زبانـی مخالف بـود و این 
مخالفـت را هیـچ وقـت پنهـان نمی کرد: »او همیشـه بـا مردم 
بـود و در پـی حقـوق آن هـا. از ایـن جهـت، همیشـه منتقـد 
رژیم هـای بـر سـر قـدرت؛ ماننـد رژیـم ظاهرشـاهی، حـزب 
پرداختـۀ  و  سـاخته  بعـدی،  رژیـم  و  طالبـان  دموکراتیـک، 
امریـکا، بـود. نـه منتقـد منفی بـاف، بلکـه منتقدی بـود که در 
جسـت وجوی عدالـت بـرای مـردم بـود، منتقدی کـه خواهان 
حـق بـود. تعـداد چنیـن شـخصیت ها را در تاریـخ افغانسـتان 

معاصـر بسـیار انـدک می بینیـم.«
وی اضافـه کـرد کـه از ایـن نظـر، او هم سـنگ مولـوی 
محمـد واصـف قندهـاری، بنیانگـذار جنبـش مشـروطیت در 
افغانسـتان، هم سـنگ محمد اسـماعیل مبلـغ، هم سـنگ میـر 

غلام محمـد غبـار و داکتـر عبدالرحمـان محمـودی بـود. 
بخـش دیگر سـخنان دکتر بیژن دربارۀ شـعرهای باختری 
بـود. او اظهـار داشـت که اسـتاد واصف باختری سـرایش شـعر 
را بـا غـزل آغاز کـرد؛ امـا جایـگاه بی مانندش در شـعر نیمایی 
اسـت. او افـزود: »اسـتاد باختـری پیش کسـوت شـعر نیمایـی 
در افغانسـتان نیسـت؛ زیـرا پیـش از او کسـانی بودنـد کـه در 
تثبیت کننـدۀ  امـا  بودنـد؛  کـرده  کوشـش هایی  زمینـه  ایـن 
اسـت.  باختـری  واصـف  اسـتاد  افغانسـتان  در  نیمایـی  شـعر 

کوشـش های قبلـی در حـد همـان کوشـش  ماندنـد.«
چیره دسـت  نوازنـدۀ  گـداز،  خلیـل  برنامـه  پایـان  در 
افغانسـتانی مقیم اسـترالیان نیـز دو پارچه آهنـگ جدیدش را 
اجـرا کـرد. او ایـن آهنگ هایـش را بـه تازگـی آفریـده بـود که 

شـعر هـردو از اسـتاد واصـف باختـری بـود.
هم چنیـن، هم زمـان بـا برگـزاری برنامـۀ یادبـود اسـتاد 
اندیشـه«  از سـوی »مرکـز  نیـز  کتابـی  نمایشـگاه  باختـری، 
برنامـه  اشـتراک کنندگان  بـه  کـه  نمایشـگاهی  برگـزار شـد؛ 
بـود.  کـرده  فراهـم  را  دلخواه شـان  کتاب هـای  تهیـۀ  امـکان 

یادگار آیینه
گزارشی از برنامۀ »اسطورۀ ادب ایران شرقی؛ یادوارۀ ادیب و پژوهندۀ فرهیختۀ معاصر، استاد واصف باختری«
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691 شب از شب های بخارا 
عصـر بیسـت ودوم اسـد/ مـرداد 140۲ خورشـیدی مجلۀ 
بخـارا بـا همکاری خانـۀ اندیشـمندان علـوم انسـانی و عمارت 
بلـخ، برنامۀ »شـب واصف باختـری« را در تالار فردوسـی خانۀ 
اندیشـمندان علـوم انسـانی، در تهـران برگـزار کـرد. در ایـن 
برنامـه کـه جمعـی از شـاعران، نویسـندگان، اهالـی فرهنگ و 
ادب افغانسـتانی و ایرانـی اشـتراک کـرده بودنـد، دکتـر سـید 
عسـکر موسوی، نویسنده و پژوهشـگر، محمدحسین جعفریان، 
فیلم سـاز، سـید ابوطالـب مظفـری، شـاعر و پژوهشـگر، دکتـر 
محمدصـادق دهقـان، شـاعر و پژوهشـگر، روح الله بهرامیـان، 
شـاعر و عضـو هیئت علمـی دانشـگاه سـمنگان، دکتـر یامـان 
حکمـت تقی آبـادی، اسـتاد دانشـگاه و منتقـد ادبـی دربـارۀ 
زندگـی واصـف باختـری و کارنامـۀ پربـار ادبـی، پژوهشـی و 
فرهنگـی او سـخن گفتند و منوچهـر فرادیس، داسـتان نویس، 
پیـام منیـژه باختـری، دختـر اسـتاد واصـف باختـری را خواند.

برنامـۀ »شـب واصـف باختری« بـا پخش کلیپی آغاز شـد 
کـه برنامه هایـی را بـه نمایـش می گذاشـت کـه تـا ایـن  زمان، 
مجلـۀ بخارا بـرای نویسـندگان و فرهنگیان افغانسـتانی برگزار 
دهباشـی، سـردبیر  علـی  را  برنامـه  گردانندگـی  بـود.  کـرده 
مجلـۀ بخـارا بـه عهـده داشـت. وی ضمـن تقدیـر و تشـکر از 
برنامـه،  تسـهیل کنندگان  و  سـخنرانان  و  اشـتراک کنندگان 

اولیـن سـخنران را در جایـگاه خواسـت. 
دکتر سـید عسـکر موسـوی در جایگاه قـرار گرفت و مثل 
همیشـه سـخنانش را بـا چاشـنی فکاهـی و طنـز آغـاز کـرد. 
ضمن تشـکر از برگزارکننـدگان برنامۀ »شـب واصف باختری« 
بـه خصوص جناب علی دهباشـی، دربارۀ زمینه ها و بسـترهای 
تاریخـی  رشـد واصـف باختـری و بـه قول خـود دکتر موسـوی 
واصف هایـی کـه در آن بسـتر رشـد و ظهـور کردنـد، صحبـت 
کـرد. بـه گفتـۀ دکتـر موسـوی سـال های 13۲0 خورشـیدی، 
سـال های مهـم در تاریـخ جهـان و تاریـخ افغانسـتان بودند. در 
ایـن سـال ها کشـورهای عضو سـازمان ملل در کشورهای شـان 
یک سـری آزادی هایـی را پدیـد می آوردنـد کـه در افغانسـتان 
هم چنیـن اتفاقـی می افتـد. بـه اعتقـاد ایشـان، کارهایـی کـه 
در ایـن دوره در افغانسـتان صـورت گرفتنـد، هیـچ وقـت بـه 
انجـام نرسـیدند. وی بـه صـورت نمونـه از برگـزاری انتخـاب 
مجلـس و انتخابـات شـهرداری یـا بلدیه یاد کرد کـه به معنای 
واقعـی کلمـه انتخاباتـی بود و از طریق پروسـۀ آزاد و مسـتقل 

رأی گیـری افـرادی برگزیده می شـدند.
هم چنیـن در همیـن دوره گروه هـا و احـزاب نیـز رشـد 
پیـدا کردنـد و جنـاح چپ افغانسـتان نیز در همین دوران سـر 
بلنـد کردنـد. در ایـن سـال ها نماینـدگان دور سـوم مشـروطه 
در افغانسـتان ظهـور کردنـد. وی از مرحـوم بلخـی و باقی  جان 

قائـل زاده یـاد کرد. 
بـه گفتـۀ موسـوی، بعـد از ایـن دوره، یـک دورۀ خفقـان 
ده سـاله روی کار می آیـد و سـپس دهـۀ دموکراسـی )دهـۀ 

چهـل شمسـی( می رسـد. در این دوره نسـل بی نظیـری ظهور 
می کننـد کـه می تـوان از رهنورد زریـاب، اکرم عثمـان، واصف 
باختـری، حیـدر لهیب، بیرنـگ کوه دامنی و... یاد کـرد. در این 
میـان ظهـور واصـف باختـری تـداوم پیـدا می کنـد و تبدیـل 

می شـود بـه پهلوانـی در عرصـۀ شـعر و ادب فارسـی. 
بـه گفتـۀ دکتر موسـوی، باختـری در دهۀ چهـل به کابل 
آمد و مثل همیشـه فضای سیاسـی شـهری پایتخت بر او تأثیر 
گذاشـت و او را از مسـیر اولـش منحـرف کرد و سیاسـی شـد. 
او یکـی از بنیان گذاران جریان سیاسـی مائوئیسـت افغانسـتان 
بـود؛ جریانـی کـه تندتریـن و داغ تریـن جریـان سیاسـی در 
افغانسـتان بـود. باختـری با شکسـت دهۀ دموکراسـی خودش 
را از سیاسـت کنـار کشـید و بـه ادبیـات و شـعر روی آورد و به 
دنبـال ادامـۀ تحصیـل رفـت: »در جریـان دهـۀ چهـل و پنجاه 
واصـف باختـری بـه طـرف عمـق و پختگـی مـی رود. در ایـن 
جریان اسـت، کسـی کـه شـعر نیمایـی را پرچـم داری می کند 
و بعـدش شـعر آزاد را پرچـم داری می کنـد، واصـف باختـری 

است.«
بـه بـاور دکتـر موسـوی، در شـعر کلاسـیک افغانسـتان و 
ایـران اصـلًا تفاوتـی وجـود نـدارد؛ امـا در حیطـۀ شـعر مدرن 
ایـن  در  کـه  گوناگونـی هسـتیم. شـاعرانی  و  تفـاوت  شـاهد 
زندگـی می کننـد، تعـداد زیادشـان کشـته شـدند؛ مثـلًا حیدر 
لهیـب و سـیدال سـخن دان. از ایـن میـان آصـف امـا جـان 
سـالم بـه در می بـرد کـه شـاید ادامـۀ تحصیـل در امریـکا در 
بینـش او کم تأثیـر نبـوده باشـد. وی گفـت: »شـعر نیمایـی 
را در افغانسـتان واصـف باختـری نمایندگـی می کنـد. گرچـه 
مـا بـارق شـفیعی را داریـم، خیلـی از شـاعران چـپ را داریـم، 
بیشـتر شـاعران معتـرض شـاعران چـپ هسـتند؛ چـپ هم به 
معنـای مارکسیسـتی کلمـه. بنـاء واصـف نه تنهـا در دنیـای 
شـعر پرچـم دار می شـود، یکـی از ویژگی هـای دیگـر واصـف 
باختـری ایـن اسـت کـه شـاید یکـی از بهتریـن یـا دقیق ترین 
ترجمه هـا را دارد. ایـن تجربـه و کارهـای ازاین دسـت و رفتـن 
بـه سـوی نقـد و ادبیـات مـدرن، باعـث می شـود کـه واصف را 
بـه سـوی تحقیـق و پژوهـش عمیـق ادبی بکشـاند. این اسـت 
کـه واصـف وارد فلسـفه می شـود، هم نشـینی بـا کسـانی مثل 
اتفاقـاً  محمداسـماعیل مبلـغ پیـدا می کنـد ـ مـن این هـا را 
دیـده ام، مـن خیلـی کوچک بودم.ـ و گذشـته از فلسـفۀ قدیم، 
بـا فلسـفۀ جدیـد نیـز آشـنا می شـود. این هـا در عمـق شـعر 

واصـف خودشـان را نشـان می دهنـد.« 
دیگـر  ویژگی هـای  از  یکـی  موسـوی  دکتـر  گفتـۀ  بـه 
باختـری ایـن اسـت که او نسـلی از شـاعران معاصر افغانسـتان 
را تربیـت کـرد؛ یکـی از آن هـا قهار عاصـی بود، سـمیع حامد، 
لیـلا صراحـت روشـنی، خالده فـروغ و امثال این هـا. وی افزود: 
»واصـف تنهـا شـاعر نبـود، تنهـا محقـق نبـود؛ تنهـا مترجـم 
نبـود. هرگـز از خـط فکـری و سیاسـی اش دسـت برنداشـت و 
منحـرف نشـد. حتـا در زمـان حـزب دموکراتیـک زنـدان رفت 
و از زنـدان بیـرون آمـد؛ امـا از خـط سیاسـی اش بیرون نشـد. 
ایـن مـا را بـا چهـرۀ دیگر واصـف آشـنا می کند؛ چهرۀ انسـانی 
واصـف باختـری. واصـف گذشـته از ایـن کـه بـا ایـن کمـالات 
آراسـته بـود، انسـان بی نهایـت درویش مسـلک، بسـیار خـون 

گـرم، بسـیار متواضـع و بسـیار مـؤدب بود.« 
بـه گفتـۀ دکتـر موسـوی واصف باختـری تک بعـدی نبود. 
مـا واصـف شـاعر، واصـف فعـال سیاسـی، واصـف پژوهشـگر، 
واصـف متعهـد و پرچشـم داری کـه شـاگرد پـرورش می دهـد؛ 
واصـف مترجـم و... داریـم کـه گسـتردگی کار و کارنامـۀ او را 

نشـان می دهنـد. 
دکتـر موسـوی در اخیـر سـخنانش افـزود کـه در ایـران 
درک پایینـی از شـاعران و شـعر شـاعران افغانسـتانی اسـت و 
برگـزاری جلسـاتی از این دسـت کـه علی دهباشـی چراغش را 
به دسـت گرفته اسـت و شـمعش را روشـن کرده اسـت، باعث 

می شـود کـه این شـناخت بیشـتر بشـود. 
بـه بـاور وی امـروزه ما یکـی از بـزرگان ادبیات فارسـی را 
از دسـت داده ایم؛ کسـی که شـاعر شـاعران افغانسـتان بود. او 
تنها شـهروند افغانسـتان نبـود. او متعلق به تمـام حوزۀ تمدنی 
زبـان فارسـی بـود: »مـا در افغانسـتان چیزی شـبیه اخـوان و 
شـاملو را از دسـت دادیـم. امیدوارم که نسـل آینـده راه واصف 
و راه گذشـتگان فرهنگـی مـا را ادامـه بدهنـد و قـدر این زبان 

و ایـن فرهنـگ را بدانند.«
سـخنران  ایرانـی  مستندسـاز  جعفریـان،  محمدحسـین 
دیگـر برنامـه بـود. او گفـت: »گفتنی ها را دکتر موسـوی گفت، 
مـن خاطـره می گویـم.« و از خاطراتش بـا باختری و از سـابقۀ 
آشـنایی اش بـا آن یـل ادبیات معاصر افغانسـتان سـخن گفت. 
از نشسـت ها و گفت وگوهایـی یـاد کـرد کـه با باختری داشـته 
اسـت. بـه ویـژه از گفت وگویـی یاد کـرد کـه در اوج  جنگ های 
داخلـی در دهـۀ هفتـاد دربـارۀ ادبیـات معاصـر افغانسـتان بـا 
باختـری داشـته اسـت؛ گفت وگویـی کـه در سـال 13۷3خ. در 
شـمارۀ چهاردهـم مجلـۀ شـعر در ایـران چـاپ شـد و بعـداً در 
کتـاب گزیـدۀ گفت وگوهـای باختـری »در قـاب آیینـه« چاپ 

. شد
ادبـی  بـه شـعر و کارهـای  بـه صـورت کلـی  جعفریـان 
باختـری و کـوچ  او از کشـور و مانـدگاری اش در پاکسـتان و 
سـرانجام در امریـکا اشـاره کـرد. بـه گفتـۀ وی باختـری اولین 
کسـی بـود که در افغانسـتان به صـورت جدی به ترجمۀ شـعر 
پرداخـت و آشـنایی کامـل بـا شـعر ملـل داشـت. هم چنیـن، 
یکـی از کسـانی بـود کـه مسـیر ادبیـات معاصـر افغانسـتان را 
بـه سـمت دیگـری بـرد. وی اظهار داشـت که این حرفم شـاید 
نادیـده گرفتـن دیگـران نباشـد؛ امـا او بـدون شـک یکـی از 

بود. پیشـتازان 
افغانسـتان  اوضـاع  این کـه  از  بعـد  جعفریـان گفـت کـه 
خراب شـد و کابـل صحنۀ رویارویی مجاهـدان گردید، باختری 
راهی پاکسـتان شـد. من پاکسـتان رفتم و از طریق دوسـتانی 
زمینـۀ نشسـتی فراهـم شـد. در آن جـا دیـدم که آن هـا در چه 
وضعیتـی، هنـوز بـه  فکر فرهنگ و ادبیات زبان فارسـی اسـت. 
وی افـزود: »باختری بسـیار ناراحـت بود که ادبیات افغانسـتان 
در ایـران شناخته نشـده مانـده اسـت.« و از تجربـه ای سـخن 
گفـت که با یکی از اسـتادان برجسـتۀ دانشـگاه تهـران در هند 
داشـته اسـت. آن ها در نشسـتی ادبی ای در هند دعـوت بودند. 
در آن جـا باهـم آشـنا می شـوند. ایـن اسـتاد دانشـگاه تهـران 
کـه اسـتاد بزرگـواری هـم بـوده و در زمینۀ شـعر ناصر خسـرو 

کارهـای چشـم گیری هـم انجـام داده انـد، از اسـتاد باختـری 
پرسـیده اسـت: تو زبان فارسـی را از کی آموختی؟ چند سـال 
در دانشـگاه تهـران بـوده ای. باختـری گفتـه بـوده کـه مـن از 
مـادرم آموختـم. دوبـاره از او پرسـیده بـوده که مـادرت از کی 

آموخته؟ 
بـه گفتـۀ جعفریـان، این جـا باختـری برافروخته می شـود 
کـه  هسـتند  نفـر  میلیون هـا  افغانسـتان  در  کـه  می گویـد  و 
زبانشـان فارسـی  اسـت و زبـان فارسـی را بهتـر از مـن حـرف 
می زننـد. مـن حتـا یـک روز هـم در دانشـگاه تهـران نبـوده ام.

سـپس سـید ابوطالـب مظفـری در جایـگاه قـرار گرفت و 
دربـارۀ شـعر باختـری و ویژگی هـای آن صحبـت کرد. بـه باور 
مظفـری شـعر باختـری ناشـناخته ترین شـعر نه تنهـا در ایران 
کـه در خـود افغانسـتان نیـز اسـت. وی در ادامـۀ سـخنانش 
بـه عوامـل ایـن ناشـناخته مانـدن اشـاره کـرد و این کـه شـعر 
باختـری در ادبیـات معاصـر زبان فارسـی چه جایگاهـی دارد و 
دشـواریابی ای کـه در مـورد شـعر باختـری گفتـه می شـود، آیا 
صفتـی اسـت مذموم یـا این کـه نوعی امتیـاز و برجسـتگی در 

مورد شـعر او اسـت؟
وی بـا وام گرفتـن از تعبیـر میان مایگـی  کـه در حـوزۀ 
اخـلاق کاربـرد دارد، گفـت: »معمـولاً وقتی ما به شـعر معاصر 
نـگاه می کنیـم، می توانیـم بـه سـه طبقـه آن را تقسـیم کنیم؛ 
الـف. شـاعرانی کـه در سـطح نـازل و ابتدایـی کار می کننـد؛ 
معمـولاً شـعر پاورقی نویسـی یـا رمانتیـک و عاشـقانۀ خیلـی 
زرد  ادبیـات  را  آن  و  می گنجنـد  حـوزه  ایـن  در  ابتدایـی 
می گوینـد؛ ب. از ایـن کـه پیش تر برویم سـطح دیگـری وجود 
دارد کـه بیشـتر شـعر ادبیـات معاصر مـا در همین حـوزه قرار 
دارد. مـن در رابطـه بـا ایـن شـعرها، اصطـلاح میان مایـه را به 

کار می گیـرم. ایـن نـوع شـعرها چنـد ویژگـی دارد.« 
مظفـری در ادامـۀ سـخنانش بـه ویژگی هـای شـعرهای 
»میان مایـه« پرداخـت. بـه بـاور وی ایـن نـوع شـعرها از لحاظ 
زبانـی، زبـان جدیـد و نزدیک به زبـان کوچه و بـازار دارد. زبان 
شـعر ایـن نوع شـاعران روزبـه روز از زبان ادبی فاصلـه می گیرد 
و بـه زبـان عامـه یا کوچـه و بـازاری نزدیک تر می شـود. به باور 
وی ایـن زبـان تـا جایـی قابل توصیه اسـت و از یک جـا به بعد، 
تبدیـل بـه آفت عمومی می شـود و سـطح زبان شـعر از سـطح 
زبـان ادبـی فرومی افتـد؛ چیـزی کـه عمـوم شـعر معاصـر ما با 

آن روبه رو اسـت.
از لحـاظ تصویـر، شـعر ایـن حـوزه بـه تصویرهـای کلـی 
عناصـر  پـای  رد  می کنـد.  تکیـه  ادبیـات  در  آفریده شـده 
تصویـری خاصـی کـه از تجربـۀ زیسـتۀ خودشـان سرچشـمه 
گرفتـه باشـند، دیـده نمی شـود.  اقلیـم بومـی شـاعر را مـا در 

نمی بینیـم. او  شـعر  فضـای 
شـعر میان مایـه از لحـاظ عاطفـی و احساسـی رمانتیـک 
اسـت؛ چیـزی کـه سـطح عمـوم شـاعران دوسـت دارنـد. وی 
یـا میان مایـه،  افـزود: »وقتـی می گویـم شـعر متوسـط الحال 
شـعر معاصـر مـا اغلـب این گونـه اسـت متأسـفانه. و روزبـه روز 
در ایـن ورطـه می غلطیم؛ خصوصاً شـعر شـاعران سپیدسـرای 
مـا... مـن بحث اندیشـه را اصـلًا مطـرح نمی کنم؛ زیرا اندیشـه 
امـروز در شـعر جایگاهـی نـدارد.«           ...ادامـه درصفحه۲۲

یادگارآیینه
گزارشی ازبرنامۀ »شب واصف باختری«
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یک صد و سـی ومین برنامـۀ »کاروان شـعر«، کانـون ادبـی 
و فرهنگـی مهاجران افغانسـتانی در کانادا، به یادبود از اسـتاد 
واصـف باختـری اختصـاص داشـت. ایـن برنامـه بـا همـکاری 
حاجـی محمـد الکـوزی، مسـئول تـاج بنکویـت هـال، تحـت 
عنـوان »سوگ نشسـت و یادبـود اسـطورۀ ادبیـات افغانسـتان، 
اسـتاد واصـف باختـری« بـه تاریخ هفتم اسـد سـال 140۲خ. 
برابـر ۲۹ جـولای ۲0۲3م. در کانـادا، در تـالار تـاج بنکویـت 
هـال برگـزار شـد. در ایـن برنامه تعـدادی زیادی از شـاعران، 
نویسـندگان، هنرمنـدان و اهـل فرهنگ افغانسـتانی  اشـتراک 
کردنـد. سـخنرانان برنامـه دربـارۀ باختـری و جایـگاه او در 
شـعر  شـاعران  گفتنـد،  سـخن  افغانسـتان  معاصـر  ادبیـات 

خواندنـد و هنرمنـدان موسـیقی اجـرا کردنـد.
در ایـن برنامـه فاطمـه اختـر، شـاعر و رئیـس انجمـن 
»کاروان شـعر«، حضـرت وهریز، شـاعر و مترجم، غلام سـخی 
ویـس  و  گفتنـد  سـخن  الکـوزی،  محمـد  حاجـی  و  غیـرت 
ابراهیمـی، شـعیب امیـری، احسـان پاکـزاد، نیلوفـر ظهـوری 
راعـون، حشـمت تایب، سـید روشـنگر، مختار دریـا و عبدالله 
نوابـی شـادکام شـعر خواندنـد. هم چنیـن، سـخنان ظهـورالله 
ظهـوری و صبـورالله سیاسـنگ کـه از طریق انترنت فرسـتاده 

بودنـد، نیـز پخش شـد.
مهاجـر  شـاعر  راعـون،  هـارون  گردانندگـی  بـا  برنامـه 
فاطمـه  خانـم  سـپس  و  شـد  شـروع  کانـادا  در  افغانسـتانی 
اختـر، شـاعر افغانسـتانی و رئیـس کاروان شـعر، در جایـگاه 
قـرار گرفـت و دربـارۀ واصـف باختـری سـخن گفت. بـه گفتۀ 
او واصـف باختـری کاخ غـرور و آزاداندیشـی بود کـه ناباورانه 
بـا ودیعـۀ  مـا  فرهنگـی  فرو ریخـت: »قـرن گذشـته جامعـۀ 
آمـدن واصـف باختـری اقبـال عروج یافت و شـعر فارسـی در 

کشـور مـا بـا رهنمودهـای او امیـد تـازه یافـت.«
بـه گفتـۀ خانـم اختـر دوران کودکـی واصـف باختـری 
هم زمـان بود با آبسـتن حـوادث خونیـن و فضـای غبارآلودی 
کـه از شکسـت و گسسـت خبـر مـی داد. دیـری نگذشـت که 
ایـن شکسـت و گسسـت چهـره نمـود و در نهایـت، رفته رفته 

بـه تماشـای سـیر قهقرایـی جامعه مـان نشسـتیم.
مشـهور  شـعر  از  قسـمتی  سـخنانش  ادامـۀ  در  وی 
باختـری )... و آفتـاب نمی میـرد( را خوانـد و افـزود: »وسـعت 
اندیشـه و بلـوغ سخن سـرایی شـعرش بـه تابناکـی خورشـید 
و بـه فصاحـت دریاهـا دلنشـین اسـت. پیامـش چـون خدنگ 
در دل و جـان می نشـیند. واصـف بـا روح بـزرگ از فـراز و 
نشـیب زندگـی چنـان عقـاب تیزپـرواز می گـذرد و بـار گران 
داشـته هایش، شـعر و ادب گهربـار پارسـی، را بـا آن قـدرت 
خـود  بـا  مردمـش،  بی کـران  غم هـای  و  حافظـه  حیـرت آور 
می بـرد و زمیـن را غنـای دیگـری می بخشـد تـا واصف هـای 

دیگـر بـه بـار بیاید.« 
سـخنران دیگـر برنامـه حاجـی محمـد الکـوزی  بـود. به 
گفتـۀ وی اسـتاد واصـف باختـری، شـاعر، نویسـنده، مترجـم 
و پژوهشـگر زمانـه اش بـود و بـا رویدادهـای زمانـش نفـس 
حـس  وجـود  تمـام  بـا  را  جامعـه  انـدوه  و  درد  می کشـید. 
بـود و علیـه بی عدالتـی سـخن  او صـدای عدالـت  می کـرد. 
می گفـت. وی افـزود: »او در مصاحبه هـا بی تکلـف بـود و بـا 
یـاران هم نشـین. واصـف باختـری باورهـای خـاص خـود را 
داشـت و از پیش کسـوتان شـعر نـو بـود و شـاعر اسـتثنایی 
تاریـخ ادبیـات معاصر فارسـی دری می باشـد. اسـتاد باختری 
هرچنـد آثـار گران سـنگ و اشـعار نـاب و بی بدیـل بـر جبین 
ادبیـات فارسـی دری را بـه ارمغان آورد و ادبیـات با نام بزرگ 
او گـره خـورد؛ امـا بـه رغـم بزرگـی و دسـت آورهای عظمیی 
کـه داشـت، متواضـع و فروتـن بود کـه این ویژگی اش بیشـتر 

از پیـش او را محبـوب همـگان سـاخته بـود.«
بـه بـاور وی، باختـری نه تنهـا نـزد بـزرگان و نخبـگان 
تهی دسـت  توده هـای  دل  در  بلکـه  بـود،  محبـوب  جامعـه 

جامعـه نیـز جایـگاه ویـژه داشـت.
یادبـود  و  »سوگ نشسـت  برنامـۀ  سـخنران  سـومین 
اسـطورۀ ادبیـات افغانسـتان، اسـتاد واصف باختـری« حضرت 
وهریـز، مترجـم و شـاعر مهاجـر افغانسـتانی در کانـادا بـود. 
وی گفـت: »اسـتاد باختـری بـرای مـن بـه عنـوان شـاگرد 
ادبیـات فارسـی، یـک نـام شـکوهمند اسـت. نامـی اسـت که 
مایـۀ آبـروی ادبیات فارسـی نه تنهـا در افغانسـتان که در کل 
حـوزۀ فارسـی زبان ها. اگـر مـا در دنیـا در ادبیـات نامـی برای 
مطـرح کـردن داشـته باشـیم، بـدون شـک و گمان او اسـتاد 

باختـری اسـت.«
وهریـز در ادامـۀ سـخنانش بـه ادعـای یکـی از منتقدان 
ایرانـی نیـز  اشـاره کـرده کـرد کـه گفتـه بـود، شـعر واصـف 
باختـری تحـت تأثیـر شـعر و فضـای شـعری مهـدی اخـوان 
ثالـث اسـت. هرچنـد اسـتاد باختـری در همـان زمان بـا نامۀ 
مفصلـی بـه ادارۀ مجلۀ »سـخن« ـ کـه نقد منتقـد ایرانی نیز 
در آن منتشـر شـده بود ـ به آن پاسـخ داد؛ امـا منتقدان ادبی 
افغانسـتان نـه در آن زمـان و نـه تـا اکنـون، مقالـۀ درخـور و 
شایسـتۀ کارهـای باختری ننوشـتند و آثار باختـری را تحلیل 
و تبییـن نکردنـد. وی افـزود: »اگر قرار باشـد در تاریخ ادبیات 
افغانسـتان از قـرن بیسـت تـا امـروز، کسـی سـزاوار نشسـتن 
در کنـار نیمـا یوشـیج، احمد شـاملو، فـروغ فرخـزاد و مهدی 

اخـوان ثالـث باشـد، بدون شـک او اسـتاد باختری اسـت.«
ترجمـۀ  شـعر  و  ترجمـه  بـه  اخیـر  در  وهریـز  حضـرت 
از  کـه  شـعرهایی  بـه  ویـژه  بـه  کـرد،  اشـاره  نیـز  باختـری 
شـاعران روسـی ترجمـه کرده بود ـ شـاعرانی کـه وهریز زبان 
آن هـا را می دانـدـ و ویژگی های آن ها را برشـمرد. او در اخیر، 

نمونـه ای از شـعر ترجمـۀ باختـری را نیـز خوانـد.
از  یکـی  غیـرت،  غلام سـخی  برنامـه  دیگـر  سـخنران 
هم دوره هـا و همـکاران باختـری بـود. وی اظهـار داشـت کـه 
مـن در زندگـی ایـن خوش بختـی و چانـس را داشـتم کـه 
حـدود پنـج سـال بـا باختـری همـکار باشـم و خاطره هـای 
زیادی از او در سـینه ام داشـته باشـم. باختری شـخصیتی بود 
کـه دلـش پـر از مهربانـی بـود و ذهـن حیرت انگیزی داشـت. 
غیـرت در ادامـۀ سـخنانش چنـد خاطره از اسـتاد واصف 
باختـری گفـت؛ خاطراتـی کـه نشـان دهندۀ حافظـۀ بی نظیـر 
او بـود. او افـزود: »امـا بـا تمـام این ها مـن این گونه احسـاس 
می کـردم کـه باختـری همیشـه تنهاسـت، همیشـه در درون 
خـود در نوعـی غربـت بـه سـر می بـرد. در همیـن غربـت او، 
یـک شـکوهمندی وجـود داشـت، در آن یـک لطفـی بـود که 
ایـن لطـف را در همـه چیـزش می دیـدی؛ در صحبتـش، در 
قصه هـای زیبایـش، در خـط خوشـش، در تبسـم ملیحـی که 

همیشـه بـر لب هایـش بود.« 
بـه گفتـۀ غیرت، اسـتاد واصـف باختـری خوش برخورد و 
خوش سـخن بـود. از ایـن جهـت، شـاعران و فرهنگیان نسـل  
جوان همیشـه با او محشـور بودند و از داشـته هایش اسـتفاده 

می کردنـد. باختـری بـا کمال سـخاوت و بدون در نظرداشـت 
مسـائل زبانـی و قومـی و سـمتی، بـا لطـف و پیشـانیِ بـاز، با 
آن هـا حـرف مـی زد و آن چـه لازم بـود، بـه آن هـا می گفـت. 
وی از قهـار عاصـی بـه عنـوان نمونـه یـاد کـرد کـه باختـری 
همیشـه او را ماننـد عصـای معنـوی، بالاتر و بالاتر می کشـید. 
او بـه شـعرهای باختـری نیز اشـاره کـرد و گفـت: »پیام 
تلخـی در شـعر واصـف باختـری از اول تـا آخر دیده می شـود 
و آن، نوعـی یـأس و نومیـدی اسـت. ایـن پیـام بسـیار تلـخ 
اسـت، لیکـن در عیـن تلخـی یـک سـخن دیگـر هـم دیـده 
می شـود. در آخـر ایـن تلخـی، یـک روشـنی و فـردای بهتـر 
دیـده می شـود، ایـن فـردای بهتـر فقـط می توانـد بـا قـوام و 

قیـام یـک ذهـن قـوی و روشـنگر ایجاد شـود.«
باختـری  پژوهش هـای  بـه  سـخنانش  ادامـۀ  در  غیـرت 
نیـز اشـاره کـرد؛ بـه خصـوص پژوهش هایـی کـه در حیطـۀ 
دوسـت داران  کانـون  تأسـیس  و  داد  انجـام  مولاناشناسـی 
مولانـا، کاری اسـت در ایـن راسـتا. ایـن کانون نیز به تشـویق 
و راهنمایـی باختـری تأسـیس شـد و باختـری اولیـن رئیـس 

بود. ایـن کانـون 
سیاسـی  فعالیت هـای  بـه  سـخنانش  اخیـر  در  غیـرت 
او،  گفتـۀ  بـه  کـرد.  اشـاره  نیـز  باختـری  دیگـر  فرهنگـی  و 
در دورانـی کـه رهنـورد زریـاب رئیـس انجمـن نویسـندگان 
افغانسـتان بـود، روزی پیشـنهاد تأسـیس حزبـی را داد؛ امـا 
مـن بـه دلیـل عـدم فراهـم بـودن پایـگاه اجتماعی، تأسـیس 
یـک نهضـت را دادم کـه پذیرفتـه نیـز شـد. ایـن نهضـت بـا 
همراهـی و همـکاری باختـری، پرتـو نـادری، ضیـای رفعت و 
تعـداد زیـادی دیگـر تأسـیس شـد و محفـل رونمایـی برگزار 
شـد. هدف ایـن نهضت هـم آزادی و دموکراسـی و اتحاد بود: 
»ولـی بعـد، یـک سلسـله تخریباتـی صـورت گرفـت کـه این 
نهضـت پـا نگرفـت، وگرنـه هـدف از آن دموکراسـی و آزادی 
و حقـوق بشـر و همیـن مسـائل بـود کـه همـۀ مـا امـروزه به 
آن هـا بـاور داریم و یگانـه راه آزادی خود را هم در این مسـیر 

می بینیـم. ایـن هـم یـک گـپ بسـیار مهـم بـود.«
نیـز  باختـری  دیگـر  فعالیت هـای  و  کارهـا  بـه  غیـرت 
پرداخـت. گفـت کـه باختـری یکـی از بنیان گـذاران »بنیـاد 
فرهنـگ افغانسـتان« نیـز بود؛ بنیـادی که در سـال 13۷3خ. 

تأسـیس شـد.

یادگارآیینه
گزارشی ازبرنامۀ »سوگ نشست ویادبوداسطورۀ ادبیات افغانستان، استادواصف باختری«

 عصمت الطاف


اسـتاد باختری برای من به عنوان شـاگرد ادبیات فارسـی، 
یـک نـام شـکوهمند اسـت. نامی اسـت کـه مایـۀ آبروی 
ادبیـات فارسـی نه تنهـا در افغانسـتان کـه در کل حـوزۀ 
فارسـی زبان ها. اگـر مـا در دنیـا در ادبیـات نامـی بـرای 
مطـرح کـردن داشـته باشـیم، بـدون شـک و گمـان او 

استاد باختری اسـت.
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...ادامه از صفحه20
بـه گفتـۀ مظفـری، باختـری کسـی بـود کـه بعـد از دو 
میان مایگـی گـذر کـرد. سـعی  از  آگاهانـه  اولـش،  مجموعـۀ 
می کـرد کـه در ایـن ورطه نمانـد. وی در ادامـۀ حرف هایش به 

ویژگی هـای شـعر باختـری اشـاره کـرد:
1. خلـق تصاویـر بـا اسـتفاده از اسـطوره ها و نمادهـای 

ایرانـی و جهانـی؛ اسـطوره ای 
۲. تصویرهـا و ایماژهـای فراتر از تشـبیه ها و اسـتعاره های 

معمولـی و رفتـن  به سـمت نمـاد، تمثیل، سـمبل و روایت؛
3. باختـری دو شـاعر بـزرگ ایرانی را ترکیب کرده اسـت؛ 
در شـعر نیمایی حضور اخوان و در شـعر سـپید حضور شـاملو 
را مشـاهده می کنیـم. بـه گفتـۀ مظفـری، ایـن هـم از ایـن 
جهـت اسـت که آبشـخور فکـری، نمادپـردازی و تصویرپردازی 
باختـری و اخـوان، و باختـری و شـاملو مشـترک اسـت. از این 

جهـت، شـاهد یک نـوع نزدیکی هسـتیم.
بـه بـاور مظفـری، باختـری نسـبت بـه دو شـاعر هم زبـان 
ایرانـی خـودش دشـوارتر و پیچیده تـر سـخن می گویـد. اخوان 
و شـاملو وقتـی از یـک اسـطوره یـا نماد اسـتفاده می کنـد، به 
صـورت واضح بـه کار می برد؛ امـا باختری ایـن کار را نمی کند. 
4.  اسـتفاده از چندیـن اسـطوره بـه صـورت توأمـان در 

شـعر.  یک 
ایـن هـم یکـی  باختـری در شـعر.  فلسـفی  5. گرایـش 
از دلایـل دشـواری و دشـواریابی شـعر باختـری اسـت. ایـن 
ویژگـی، شـعر از سـطح عمومی بالاتـر می برد. به بـاور مظفری، 
باختـری خـودش را نـه از لحـاظ زبانـی، تخیـل، تصویرپردازی 
و نمادگرایـی و نـه از لحـاظ اندیشـه و فکـر، در سـطح تـوده 
پاییـن نمـی آورد، بلکـه سـعی اش بـر این اسـت کـه تـوده را با 

خـود بالا بکشـد.
مظفـری در پایان سـخنانش افـزود: »باختـری مرثیه گوی 
وطـن مـردۀ خـود اسـت. او احسـاس می کـرد که بسـیار زمان 
طولانـی اسـت که وطن فارسـی و ایرانی اش بـه صورت مجموع 
و وطـن امـروزی اش دچـار یـک مردگـی شـده اسـت؛ یعنی از 
وضعیـت  آن  از  و  داشـته  کـه  اسـتعلاهایی  و  ایده آل هـا  آن 
امـروز  و  آمـده  کوتـاه  روزبـه روز  داشـته،  کـه  غبطه انگیـزی 
دچـار یـک وضعیـت تأسـف باری اسـت که ایـن بـرای باختری 
دردانگیـز اسـت. پشـت هر نمـاد و تمثیلـی که بـه کار می برد، 

گلـه و شـکایتش از همیـن اسـت.«

برنامـه دکتـر صـادق دهقـان، شـاعر و  سـخنران دیگـر 
پژوهشـگر افغانسـتانی بـود. او در مـورد جایـگاه و دسـت آورد 
واصـف باختـری صحبـت کـرد. دکتـر دهقـان در مـورد شـعر 
متعهـد و غیرمتعهـد صحبـت کـرد و این که شـعرهای باختری 
چگونـه محمـل اندیشـه و فکـر بـوده و چگونـه بـرای جامعـۀ 

مخاطبـش راهگشـا و آینده نگـری کـرده اسـت. 
بـه بـاور دکتر دهقـان باختـری در میـان شـاعران معاصر 
افغانسـتان کسـی بـود کـه فهـم درسـتی از نوگرایـی در شـعر 
فارسـی داشـت: »پیـام اصلـی ای  کـه از شـعر نو با سـردم داری 
نیمـا یوشـیج بـرای همـۀ فارسـی زبان ها باقـی مانـده اسـت؛ 
تحـول در معنـای انسـان بود و گرامی داشـت آن با نـگاه دیگر. 
اگـر دقـت کرده باشـیم، مفاهیم زیـادی بوده که از گذشـته، ما 
در سـرزمین خـود داشـته ایم؛ ملـت، امـت، اسـتبداد، فرهنگ، 
جامعـه، توسـعه، انکشـاف، حـق، قانـون و... ولـی وقتـی مـوج 
نوگرایـی از غـرب وارد سـرزمین های مـا می شـود و بعـد در 
قالـب هنـر و ادبیـات، بـه ویـژه شـعر نـو فارسـی آن را نمودار 
می بینیـم، مفهوم هـای تـازه برای مـا مـی آورد؛ مفهوم هایی که 
اگـر هـم در گذشـتۀ مـا بودنـد، مفهوم دیگری داشـت یـا اصلًا 
متفـاوت بـود و بـا این چیـزی که بعـد از این دیدیم، در سـایۀ 
نوگرایـی اجتماعـی و فرهنگـی، فـرق می کـرد. در ایـن میـان 
واصـف باختـری در شـعر و پژوهـش و ترجمه اش تلاش بسـیار 
گسـترده ای کـرد، که این مفهوم انسـان را به صورت درسـتش 
بتوانـد بپرورانـد و در تمـام آثـارش مـا رد پـای ایـن مفهـوم را 

می بینیـم.«
بـه گفتـۀ دهقـان، باختری ایـن نوگرایی و ایـن تحولی در 
معنـا و مفهـوم را روی دسـت گرفت و بر خلاف کسـان دیگری 
کـه از مسـیر راه تـا آخـر بـر آن اسـتوار مانـد. از ایـن رو، هـر 
جایـی کـه باختـری از انسـان حـرف زده اسـت، انسـان گرایانه 

حرف زده اسـت. 
دهقـان به سـکوت بیست سـالۀ باختـری نیز اشـاره کرد و 
بـا اسـتفاده از شـعر باختـری چنین گفت: خاموشـی ما پاسـخ 

آوازه گران اسـت.
او در ادامـۀ سـخنانش بـه منحصربه فـرد مانـدن شـعر و 
مسـیر ادبـی باختـری نیز پرداخـت. به بـاور دهقـان مفاهیمی 
کـه باختـری بـه کار می بـرد، همـان مفهوم هایی انـد کـه هـم 
هم روزگارانـش بـه کار برده انـد و هـم گذشـتگانش دور؛ ماننـد 
حـس  آزادی خواهـی،  عدالت خواهـی،  پایـداری،  اعتـراض، 

فرهنـگ، هویـت و میراث فرهنگـی، رواداری، وطن دوسـتی و... 
امـا تفـاوت کاربـرد او بـا کاربردهـای دیگـران بـه خاطـر ایـن 
ویژگی هـا اسـت: 1. باختـری از حکمـت و فلسـفه در شـعرش 
غیردینـی  و  دینـی  اسـطوره های  از   .۲ گرفـت؛  بهـره  بسـیار 
تصویرسـازی های  و  ترکیب سـازی ها   .3 می کـرد؛  اسـتفاده 
بدیـع و نـوی داشـت؛ 4. کهن گرایـی اش را به قاعـده انجام داد؛ 
5. در ساختارشـکنی توانـا و بی نظیـر بـود؛ 6. زبـان غنـی و 
پربـاری داشـت؛ ۷. هرچند کـه در دورۀ نمادگرایی زیسـت؛ اما 

از نمادگرایـی بـه واقع گرایـی هـم حرکـت کـرد. 
وی افـزود: »تمـام این هـا سـبب شـده بودند کـه باختری 
از نظـر معنـا  از نظـر شـکل و هـم  شـعر اسـتخوان دار، هـم 
بیافرینـد.« بـه باور دکتر دهقان، شـعر باختری شـعر اجتماعی 
و اعتراضـی اسـت که خواننـده اش را با مفاهیم چـون اعتراض، 
پایـداری، عدالت خواهـی، آزادی خواهـی، حـس فرهنگ، هویت 
و میـراث فرهنگـی، رواداری، وطن دوسـتی و... روبـه رو می کند؛ 
مفاهیمـی که امـروزه بیش از پیـش بدان نیازمندیـم. در واقع، 

ایـن اسـت ره آورد باختـری بـرای نسـل امروز و فـردای ما.
سـخنران دیگـر برنامـه روح الله بهرامیـان بـود. او دربـارۀ 
نسـبت باختـری و نسـل امـروزی مـا صحبـت کـرد. وی اظهار 
داشـت که نسـل ما زمانـی که پـس از سـقوط دور اول طالبان 
وارد دانشـگاه ها شـدند، یـک دهـه از سـکوت باختری گذشـته 
بـود. در حالـی کـه قبـل از آن باختـری دهه هـای پربـاری را 
زیسـته بـود. وی افـزود: »با مـروری که من بر شـعرهای واصف 
می شناسـم.  کثیرالابعـاد  شـاعر  یـک  را  او  داشـتم،  باختـری 
درسـت اسـت کـه شـاعران بزرگـی هـم داریـم؛ امـا بزرگـی 
در عصـر باختـری اندکـی متفـاوت اسـت و آن ورود داشـتن 
بـه نظریـه، نقـد، فلسـفه، عرفـان، فهـم رمـان، فهـم فیلـم، و... 
معنـا می شـود. اگـر شـاعری چنیـن نباشـد، بـزرگ هـم گفته 

نمی توانیـم.«
را  خـودش  وقتـی  آرام آرام  واصـف  بهرامیـان  گفتـۀ  بـه 
بـه جامعـۀ فارسـی زبان معرفـی کـرد کـه مـا بـا ترجمه هـای 
او روبـه رو شـدیم و آن دهـۀ سـوم فعالیـت ادبـی اش بـود کـه 
باختـری بـه غـرب کوچیـده بـود و تسـلط بیشـتر بـر زبـان 
انگلیسـی یافتـه بـود و شـعرهایی را از شـاعران انگلیسـی زبان 
ترجمـه می کـرد؛ نه تنهـا ترجمـه کـه بـه زبـان مبـدأ رخنـه 
می کـرده اسـت. در ایـن دهـه دغدغۀ باختـری فروپاشـی زبان 
فارسـی در افغانسـتان است به وسـیلۀ کسـانی که می سرودند: 

وقتی شـعر و شـاعری بگذشـت و رفت/ وقت سـحر و سـاحری 
بگذشـت و رفـت.

بـه گفتـۀ او هرچند ما )نسـل من( باختـری را ندیدیم؛ اما 
وقتـی شـعرش را می خوانیـم، می بینیـم کـه او نـگاه آرکائیـک 
به زبان داشـته اسـت و آرمان گرایی و سخت سـری در شـعرش 
مـوج می زنـد؛ چیزی که در شـعر شـاگردان باختـری هم دیده 

 . می شود
وی بـه ترجمه هـای باختـری نیـز اشـاره کرد. به بـاور وی 
کار باختـری در ترجمـه، نـوع تولیـد دوبـاره اسـت و رخنـه و 
عبـور بـه زبـان مبدأ اسـت. این گونه اسـت کـه ترجمه هـای او 

مـا را شـگفتی زده می کنـد. 
بـود. دکتـر  یامـان حکمـت  گوینـدۀ دیگـر دکتـر تقـی 
حکمـت بـه چند نکتـه در مورد ناشـناخته ماندن یا ناشـناخته 
بـودن باختـری در جامعـۀ ایران  اشـاره کـرد و دو قطعه شـعر 
باختـری را خوانـد. بـه گفتۀ وی این نکتۀ بسـیار بزرگی اسـت 
کـه فارسـی زبانانی کـه در ایـران زندگـی می کننـد، خودشـان 
را از گسـترۀ بزرگـی زبـان فارسـی محـروم کرده انـد: »مـن در 
تمـام سـال هایی کـه در افغانسـتان بـودم، بـه چشـم و به عین 
دیـدم و بـا تمـام گوشـت و پوسـتم درک کـردم؛ اما یـک نکتۀ 
دیگـر هـم از آن طرف اسـت کـه خود دوسـتان در افغانسـتان 
هـم دربـارۀ واصـف باختـری کـم کاری کردنـد. مـن الآن هم با 
دانشـجویانم در افغانسـتان کار دانشـگاهی می کنیـم و دربـارۀ 
باختـری بـا کمبـود مطلـب روبـه رو هسـتیم. ایـن کـم کاری را 
نمی توانیـم بـه گـردن دیگـران بیندازیـم. چقـدر دانشـگاهیان 
مـا، شـاعران مـا... کتـاب نوشـتند؟ بلـی، کتاب هایـی نوشـته 
شـدند؛ امـا خـود همیـن کتاب هـا هـم  سـطح نازلـی دارنـد. 
خـوب اسـت کـه رسـانه ها و دانشـگاهیان مـا وارد بشـوند و در 

معرفـی عزیزانـی مثـل واصـف باختـری نقـش بـازی کنند.« 
وی هم چنـان اظهـار داشـت که من و اسـتاد دهباشـی در 
سـال های 13۹5 و 13۹6 می خواسـتیم شـب واصـف باختـری 
را در حالـی برگـزار کنیم که خودشـان هم در قیـد حیات بود؛ 
امـا مصلحـت ندانسـتند. با تأسـف نتوانسـتیم در زمـان حیات 

اسـتاد واصف باختری، شـب باشـکوهی برگـزار کنیم.
در پایـان برنامـه، منوچهـر فرادیـس، داسـتان نویس، پیام 
منیـژه باختـری، دختـر اسـتاد واصـف باختـری را در جمـع 
شـعرهای  از  یکـی  هـم  اخیـر  در  خوانـد.  اشـتراک کنندگان 

باختـری را بـه عنـوان حسـن ختـام برنامـه خوانـد.

یادگارآیینه
گزارشی ازبرنامۀ »شب واصف باختری«

اسطورۀ بزرگ شهادت
مجموعه شعرترجمه واصف باختری
به کوشش علی محمد عثمان زاده

کابل، انجمن نویسندگان افغانستان، 13۷0 خورشیدی
 عصمت الطاف

گزیـده ی  شـهادت«  بـزرگ  »اسـطورۀ  کتـاب 
شـعرهای ترجمـۀ واصف باختـری از شـاعران جهان 
اسـت.  هنـد(  و  برزیـل  سـابق،  شـوروی  )اسـپانیا، 
اولیـن بـار در سـال 1363 خورشـیدی، به کوشـش 
علی محمـد عثمـان زاده، توسـط انجمن نویسـندگان 
افغانسـتان، در 41 صفحـۀ قطـع رقعـی، بـا تیـراژ 

۲000 نسـخه در کابـل منتشـر شـد.
در ایـن مجموعـه، پنـج شـعر )مرثیـه، شـرقی، 
شـب، وداع و غزل داسـتان هفتم( از فدریکو گارسـیا 
لـورکا، شـاعر و نمایشـنامه نویس بـزرگ اسـپانیایی، 
هشـت شـعر )راز، آن گل سـرخی کـه نامـش بـود 
هرگـز، خوشـا طلـوع حقیقـت، آرزو، فرغانـه، انـدوه 
پـدر، نخسـتین آفریـده و بـه مادر( از هشـت شـاعر 
تواردوفسـکی،  )الکسـتاندر  روسـی  یـا  شـوروی 
ادوارد س مژه لایتـس، ماکسـیم ریلسـکی، میخایـل 
سـوتلوف، تایسـین قلی یف، یاروسـلاو سـمیلیاکوف، 
رسـول همـزادوف و سـرگی یسـه نین(، یـازده شـعر 
تلویزیـون  در  فرانکـو  همینکـوی،  نـام  بـه  )یلـی 
در  زن  فریـب،  موازی هـا،  ارخیـاس،  ای  امریـکا، 
شـب های تاریـخ، فاجعـه، اسـطورهٔ بـزرگ شـهادت، 
در نیمـه راه، و هیـچ از مـن...، کوه هـا و تندیس هـا و 
مطـرود( از ایمـی فلیپـس، سخن سـرای بلنـدآوازه و 
چیره دسـت برزیلـی، و شـش شـعر )پنـدار، کودک، 
خشکسـال، نومیدانه، اندوه کشـاورز و مـن و نیلوفر( 
رهـا/  ویجـای  )اسـوکی  هنـد  شـعر  پیشـگامان  از 
متولد 1۹10،  منسـوخ لعل جهـوری/ متولد 1۹0۷، 
نگرجونـا/ متولـد 1۹11، مهندرا بـورا/ متولد 1۹۲۲، 
آجانتـا/ متولـد 1۹۲۹، و روح الامیـن اختـر/ متولـد 

1۹3۹( بـه چـاپ رسـیده  اند.
در ایـن مجموعـه بـا شـعرهایی روبه روییـم که 
می تـوان آن ها را در دسـتۀ ادبیـات متعهد جای داد؛ 
شـعرهایی کـه در خدمـت مفاهیم انـد تـا در خدمت 

بعد هنـری و زیبایی شناسـی.
یسـه نین، شـاعر  از سـرگی  ایـن هـم شـعری 

روسـی: 
به مادر

ایا سپیدموی مهربانِ من، هنوز زنده ای؟

درود بر نگاه دل نواز عاشقانه ات!
بهِل که پرَتوِ شبانه برفتد به بام خانه ات!

شنیده ام که در دلت به یاد من
غمی بزرگ آشیانه کرده است

شنیده ام که روزها به کوچه های تنگ روستا
ستاده ای در انتظار من

شنیده ام شنیده ای که روز یا شبی
بـه بـزم مَی کشـان کسـی ز کینـه سـینه ی مرا 

اسـت دریده 
غمین مباش

که این سخن گزافه است
که این سخن دروغ و یافه است

دگر مرا به باده آن عطش که بود، نیست
و بر لبم به جز سرود نیست

دلم از این امید می تپد که باز
به سوی خانه ره سپر شوم

و با نوازش تو صبح دم
 ز خواب دیده وا کنم

دگر نایست در کنار جاده ها در انتظار من
ولی سپیدموی مهربان من، ز من مخواه

که باز هم نیایش و دعا کنم
تو چشمه سار شادمانی منی، ز من مرنج

چه خوش که روزگار رفته را رها کنم.

دیداردرمتن خورشید
گزیدۀ نوشتارهایی دربارۀ واصف باختری

به کوشش محمدصادق دهقان
کابل، خانۀ ادبیات افغانستان، 13۹4 خورشیدی

 عصمت الطاف

»دیـدار در متـن خورشـید« گزیـدۀ نوشـتارهایی دربـارۀ واصـف 
باختـری، شـاعر، پژوهشـگر و مترجـم بلنـدآوازۀ افغانسـتان اسـت کـه 
توسـط منتقدان و قلم به دسـتان مختلف نوشـته شـده و در نشـریه های 
ادبـی افغانسـتان منتشـر شـده اند  و به کوشـش محمدصـادق دهقان، 
شـاعر و نویسـندۀ دیگر افغانسـتانی گردآوری و تنظیم شـده و توسـط 
خانـۀ ادبیـات افغانسـتان در سـال 13۹4 خورشـیدی در ۲0۲ صفحـۀ 

قطـع رقعـی در کابـل به چاپ رسـیده اسـت. 
ادبیـات  خانـۀ  کـه  می شـود  شـروع  دیباچـه ای  بـا  کتـاب  ایـن 
افغانسـتان نوشـته اسـت و در آن یـادآوری شـده که کتـاب »دیدار در 
متن خورشـید« در هفتمین جشـنوارۀ »قند پارسـی« که به نکوداشـت 
واصف باختری، شـاعر، نویسـنده و مترجم معاصر افغانسـتان اختصاص 
داشـت و در مـاه حـوت 13۹۲خ. از سـوی خانـۀ ادبیات افغانسـتان در 
تهـران برگـزار شـد، آمـاده شـده بـود؛ امـا بـه دلیـل مشـکلات مالـی، 
امـکان چاپ نیافت. در هشـتمین دور جشـنوارۀ »قند پارسـی« )سـال 

13۹4( چـاپ شـده و در اختیـار علاقه منـدان قـرار گرفتـه اسـت.
و  منتقـدان  شـاعران،  از  ذیـل  نوشـته هایی  بـا  کتـاب  ایـن  در   
هـر  کـه  نوشـته هایی  روبه روییـم؛  مختلـف  افغانسـتان  قلم به دسـتان 
کـدام از زاویـه ای چراغـی بر شـعر یا شـعرهای اسـتاد واصـف باختری 
می اندازنـد و مـا را بـا لایـه ای از لایه هـا یـا ویژگـی ای از ویژگی هـای 

شـعر باختـری آشـنا می کننـد:
اوصافـی از واصـف.../ محمداعظم رهنـورد زریاب؛ واصـف باختری 
نکهـت  متـن/ حمیـرا  در  دیـدار  کاظمـی؛  نـو/ محمدکاظـم  و شـعر 
دسـتگیرزاده؛ شـاعر شـاعران/ محمدکاظـم کاظمـی؛ چـراغ گریـه از 
داربسـت نیلی/ زهرا حسـین زاده؛ در کاجسـتان شـعر و شـعور واصف/ 
لطیـف ناظمـی؛ بازتاب هـای اسـطوره در شـعر باختری/ جلیل شـبگیر 
پولادیـان؛ شـناخت شـعر و شـخصیت واصـف/ پویـا فاریابـی؛ رد پـای 
آموزه هـای عرفانـی در اشـعار واصـف/ روح الله روحانی؛ سـلطۀ درزمانی 
هنـر بـر سیاسـت/ قنبرعلـی تابـش؛ آثـار واصـف باختـری در آیینـۀ 
جامعه شناسـی ادبیـات/ حمـزه واعضـی؛ قربانی شـدن روشـنفکران در 
رمانتیسـم فرهنگـی/ خالـد خسـرو؛ و امتـزاج رنگ ها در ترجمه/ بشـیر 

سخاورز.
ایـن کتـاب را می تـوان پنجـره ای به سـوی شـعر و دنیای شـعری 
اسـتاد واصـف باختری دانسـت؛ زیـرا نویسـندگان مقاله ها هـر کدام از 
زاویـه ای به زندگی، شـخصیت، شـعر، پژوهـش و ترجمه هـای باختری 
پرداختـه اسـت و می تواننـد چشـم اندازی درخـور تأملـی نسـبت بـه 
شـعرهای باختـری ببخشـد. آن چـه ایـن کتـاب را بـرای دانش جویان، 
ره پویـان ادبیـات و بـه خصـوص باختری دوسـتان ارزنـده و خواندنـی 

می کنـد، ایـن اسـت کـه آن ها باختـری را بـا نوشـته های نویسـندگان 
کـه  کسـانی  می شناسـند؛  ایشـان  هـم دورۀ  عمدتـاً  قلم به دسـتانی  و 
روزگاری را بـا باختـری گذرانـده، در یـک مسـیر حرکـت کـرده، در 
یـک دفتـر کار کـرده اسـت، در یک میـز نشسـته و غذا خـورده؛ مانند 
رهنـورد زریـاب و لطیـف ناظمـی و... علاوه بـر این که به شـعر باختری 
اشـاره می کننـد، بخشـی از خصوصیـات شـخصیتی اسـتاد را نیـز بیان 
می کننـد. ویژگی هایـی کـه کمتـر در شـعر و ترجمـه و پژوهـش اجازۀ 

بـروز می یابنـد. 
خورشـید«   متـن  در  »دیـدار  کتـاب  خواننـدۀ  دیگـر،  سـوی  از 
آشـنا  باختـری  شـخصیتی  ویژگـی  و  کارنامـه  زندگـی،  بـا  نه تنهـا 
می شـود، بلکـه بـا تحولات ادبـی، فرهنگی و سیاسـی برهـه ای از تاریخ 
معاصـر افغانسـتان و تاریـخ ادبیـات معاصر زبان فارسـی در افغانسـتان 

نیـز آشـنا می شـود. 
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حریق لاله
تأملی برغزل های واصف باختری

به همراه سه گفت وگو  و  مجموعه غزل ها ی باختری
محمدشریف سعیدی

کابل، انتشارات امیری، 13۹4 خورشیدی
 عصمت الطاف

»حریـق لاله« کتابی اسـت از محمدشـریف سـعیدی، شـاعر 
معاصر افغانسـتان دربـارۀ غزلبات واصف باختری، در سـال 13۹4 
خ. در 140 صفحـۀ قطـع رقعـی، از سـوی انتشـارات امیـری در 
کابـل و از سـوی انتشـارات نوردینـت در اروپـا منتشـر شـد. ایـن 
کتـاب در واقـع تأملـی اسـت بر غزل هـای زنده یـاد اسـتاد واصف 
باختـری کـه در آن به چنـد و چـون غزل هایی باختـری پرداخته 
شـده اسـت؛ این کـه باختـری غزل سـرایی را از کجـا و چگونـه 
شـروع کـرد، چـه دشـواری هایی را در پیـش داشـت و چگونـه در 
ایـن وادی به فردیت و تشـخص رسـید. غزل هایش از نـگاه زبانی، 
تصویرآفرینـی، ترکیب آفرینـی و محتوایـی در چـه جایگاهـی در 

ادبیـات معاصـر افغانسـتان و زبـان فارسـی قـرار می گیرد.
کتـاب »حریـف لالـه« سـه بخـش دارد؛ بخـش اول تأملـی 
اسـت دربـارۀ غزلیـات واصف باختـری. به گفتۀ سـعیدی، باختری 
در کل چهـل و هفـت غـزل بـه چـاپ رسـانده اسـت کـه ایـن 
مجموعـه غـزل، تقریبـاً چهـارده درصـد از کارهای باختـری را در 
حیطـۀ سـرایش شـعر دربـر می گیـرد. در ایـن بخـش نویسـنده 
همـۀ غزل هـای اسـتاد باختـری را از نـگاه فـرم، زبـان و معنـا 
بررسـی کـرده اسـت و سـیر غزل سـرایی ایشـان را نمـوده اسـت. 
سـعیدی سـدها و یـا بـه تعبیـر خـودش، خوان هایی را کـه پیش 
روی باختـری در کار غزل سـرایی بوده انـد، بـر شـمرده و موفقیت 

و هنـر منحصربه فـرد او را بیـان کـرده اسـت. 
غزل سـرایی،  کار  در  باختـری  کـه  اسـت  معتقـد  سـعیدی 
بـرای رسـیدن بـه فردیـت، هفـت خـوان در پیش داشـته اسـت. 
سـنگر  اول:  خـوان  برمی شـمارد:   چنیـن  را  خوان هـا  ایـن  او 
سنگواره سـرایی غـزل کلاسـیک؛ خـوان دوم: بیـدل؛ خوان سـوم: 
حافـظ؛ خـوان چهـارم: شـعر نیمایـی؛ خوان پنجم: شـعر سـپید؛ 

خـوان ششـم:  شـعر جهـان؛ خـوان هفتـم: غـزل نـو.
وی در ایـن قسـمت بـه مضامیـن شـعر باختـری نیـز اشـاره 
کـرده و دربـارۀ هـر کـدام مثال هـا و نمونه هایـی را ذکـر کـرده 
اسـت: »واصـف باختـری در قالـب غـزل حرف هـای زیـادی گفته 
اسـت. در واقـع بـا تأمـل بـه پیـام و جـان کلام باختـری در غزل 
نیـز می تـوان حـدس زد کـه شـاعر ما دچار چه احساسـاتی شـده 
و بـه کـدام روزنه هـای فکری و سیاسـی سـرک کشـیده اسـت. از 
چـه لـذت و از چـه رنـج برده اسـت. به کـی درود و به کـی نفرین 

است.« فرسـتاده 
بـه گفتۀ سـعیدی عشـق، غربت، غـم زمین و زمانـه، گرایش 
بـه حـزب چـپ، طنـز و هجـو، نیـش و کنایـه، مـدح و مرثیـه، 
امیدهـا و بارقه هـا، و اعتـراض و خشـم از جمله مضامینی هسـتند 
کـه در غزل هـای باختـری راه پیدا کرده اند: »شـاعر مـا در روزگار 
رنـج و عـذاب زنده گـی می کنـد و طبیعـی اسـت کـه غـم زمیـن 
و زمانـه اش را بازتـاب دهـد. واصـف گاه دچـار یـأس و تلخ کامـی 
اسـت و خالـی بـودن دلـش از امیـد و زنده گـی را شـرح می دهد. 
او وطنـش را شـکنجه خانه می بینـد و تصـور می کند  تنهـا در رؤیا 
می تـوان دیـد که ایـن خانه از فریاد شکنجه شـد گان خالی اسـت. 
او جوانـه ی امیـدی هـم نمی بیند کـه آینده ی این باغ را گلسـتان 

» کند.
بـه همیـن گونـه، در ایـن بخش به یک مسـئلۀ مهـم دیگری 
هـم می پـردازد و آن بحـث تأثیرگـذاری باختری بر نسـل هم دوره 
و بعـد از خـود اسـت. وی می نویسـد: »واصـف باختـری یکـی از 
تأثیرگذار تریـن چهره هـای غـزل نـو افغانسـتان اسـت. پختگـی 
سـخن و زبـان، تـازه بـودن زبـان و خیـال، نـو آوری در عرصـه ی 
ترکیب سـازی و هم نشـینی واژگان آرکاییـک در کنـار واژه هـای 
تأثیر گـذار  را  باختـری  غزل هـای  واژگانـی،  نـو آوری  و  روز مـره 

است.« سـاخته 
زیرعنـوان  بـا  اسـت  گفت وگـو  سـه  شـامل  دوم،  بخـش 
»پیش آهنـگان غـزل نـو در افغانسـتان« باختـری بـا سـه تـن از 
فرهنگیـان و شـاعران افغانسـتان بـه گفت وگـو نشسـته و از آن ها 
دربـارۀ سـیر نوگرایـی غـزل در افغانسـتان، پیش آهنـگان غـزل 
نـو در افغانسـتان، و جایـگاه باختـری و شـعر وی در ایـن غـزل 
واصـف  گفت و گو شـوندگان  اسـت.  پرسـیده  پرسـش هایی  نـو، 
باختـری، شـجاع الدین خراسـانی و لطیـف ناظمـی هسـتند. در 
ایـن میـان، گفت وگـوی واصـف باختـری و لطیـف ناظمـی، در 
بخـش سـیر نوگرایـی در غـزل و تغییـر زبـان و محتـوا و تصویـر 
آن، گفت وگوهـای خواندنـی و آموزنده انـد کـه می تواننـد بـرای 

جوینـدگان ایـن راه مفیـد باشـند.
بخـش سـوم، غزلیـات باختری اسـت. در این بخـش خواننده 
بـا پنجاه وهفـت غزلی روبه رو اسـت که مبنای تحلیل سـعیدی در 
بخـش اول کتـاب بوده انـد. از اولیـن غـزل گرفته تـا آخرین غزل. 
هرچنـد بخشـی از غزل هـا تاریـخ سـرایش دارنـد؛ امـا غزل هـای 
بعـدی دیگـر تاریـخ و مـکان سـرایش ندارنـد؛ شـاید تاریخـی در 
پای شـان یـادآوری نشـده باشـد؛ امـا ویژگی هـای غزل هـا خـود 
شناسـنامۀ زمانی شـانند و می شـود دانسـت کـه آن هـا در کـدام 

برهه هـای زندگـی باختـری سـروده شـده اند.

درقاب آیینه
گزیدۀ گفت وگوباواصف باختری

به کوشش محمدصادق دهقان
تهران، انتشارات سورۀ مهر و خانۀ ادبیات افغانستان، 13۹4خ.

 عصمت الطاف
»در قـاب آیینـه« گزیـدۀ گفت وگوهـای محمدشـاه واصف باختری، شـاعر، پژوهشـگر و مترجم 
بلنـدآوازۀ افغانسـتان اسـت کـه با نشـریه های مختلف ادبـی و فرهنگی انجـام یافته اند و به کوشـش 
محمدصـادق دهقـان، شـاعر و نویسـندۀ دیگـر افغانسـتانی گـردآوری و تنظیم شـده و توسـط نشـر 
سـورۀ مهر در سـال 13۹4 خورشـیدی در 140 صفحۀ قطع رقعی در تهران به چاپ رسـیده اسـت. 
کتـاب »در قـاب آیینـه« شـامل مقدمه ای توسـط محسـن مومنی شـریف، رئیس حـوزۀ هنری 
سـازمان تبلیغـات اسـلامی؛ دیباچـه ای توسـط گردآورنـده و چهار گفت وگو اسـت. ایـن گفت وگوها 
قبـلًا در نشـریات دیگـر منتشـر شـده بودنـد، گردآورنـده بـا گفت وگوکننـدگان هماهنگـی کـرده، 
آن هـا را در هفتمیـن دور جشـنوارۀ قنـد پارسـی، بـه هدف پاسداشـت جایـگاه علمی و ادبی اسـتاد 
واصف باختری به دسـت نشـر سـپرده اسـت. عـلاوه بر ایـن، کتـاب »خیابان های بی تاریـخ«؛ گزیدۀ 
شـعرهای واصـف باختـری، »دیـدار در متن خورشـید«؛ گزیـدۀ نوشـتارهایی دربارۀ واصـف باختری 

را نیز منتشـر کرده اسـت.
اولیـن گفت وگـوی کتـاب، »روبـه رو بـا واصـف باختـری« اسـت کـه در زمسـتان سـال 13۷8 
خورشـیدی در پیشـاور پاکسـتان توسـط نصرالله پرتو نادری، شـاعر و پژوهشـگر افغانسـتانی انجام 
شـده و در زمسـتان 138۲ خورشـیدی توسـط انتشـارات میوند در کابل منتشـر شـده اسـت. این 
گفت وگـو مفصل تریـن گفت وگـوی کتـاب اسـت کـه دربـارۀ زوایـای مختلـف زندگـی باختـری و 

اوضـاع ادبـی افغانسـتان و جریان هـای ادبـی و شـعری ادبیـات فارسـی دری صحبـت شـده اسـت.
افغانسـتان« دومیـن گفت وگـوی کتـاب اسـت کـه توسـط  امـروز و فـردای شـعر  »دیـروز، 
محمدحسـین جعفریان انجام شـده اسـت و در مجلۀ شـعر، شـمارۀ 14، 13۷3 خورشـیدی منتشـر 
شـده اسـت. ایـن گفت وگـو در سـال 13۷۲ خ. در کابل صـورت گرفته اسـت؛ در شـرایطی که کابل 
یکـی از بدتریـن روزهـا و ماه هـای تاریخـش را تجربـه می کـرده و از هـر سـو بـر ایـن شـهر گلوله و 
راکـت و هـاوان می باریـده اسـت. در ایـن گفت وگـو تکیـۀ بیشـتر بـر روی شـعر معاصـر افغانسـتان 
اسـت و این کـه تحـول در شـعر معاصر افغانسـتان از کجا شـروع شـده و چه کسـانی با چـه کارها و 
ویژگی هـا و آرمان هایـی، پیش کسـوت ایـن راه بوده انـد و چـه تلاش هایـی در ایـن زمینـه کرده انـد.
یکـی از مسـائل خواندنـی در این گفت وگـو، تأثیرپذیـری و تأثیرگذاری و یا عـدم تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیـری شـاعران معاصـر افغانسـتان از شـاعران معاصر ایران اسـت که در این جا بـدان به خوبی 
پرداخته شـده اسـت و پاسـخ های درخورد تأمل از سـوی باختری ارائه شـده اسـت؛ چیزی که برای 

پژوهشـگران و جویندگان این راه بسـیار مفید و مغتنم اسـت. 
بحـث دیگـری کـه در ایـن گفت وگـو در مـورد آن بحث شـده اسـت، شـعر مقاومت افغانسـتان 
و علم بردوشـان و پیش آهنـگان ایـن جریـان شـعری افغانسـتان در داخـل و بیـرون از مرزهـای 

فغانستان. ا
»بیدل گرایـی در افغانسـتان« دومیـن گفت وگـوی ایـن مجموعه اسـت که توسـط شـهباز ایرج 
انجام شـده و در مجلۀ شـعر، شـمارۀ ۲۹، 1380 به چاپ رسـیده اسـت. این گفت وگو نیز اطلاعات 
مفیـد و مغتنمـی را دربارۀ گذشـتۀ بیدل گرایی در افغانسـتان و چگونگی کلید خـوردن این گرایش، 
و بعـد پیشـتازان بیدل گرایـی، محفل هـا و عُرس هایـی کـه در طـول سـال ها از سـوی پیـروان بیدل 
در نقـاط مختلـف افغانسـتان برگزار می شـده اسـت، در خـود جا داده اسـت. این گفت وگـو می تواند 
بـرای کسـانی کـه می خواهـد دربـارۀ بیدل گرایـی پژوهشـی انجـام دهـد و می خواهـد پیـروان و 

مقلـدان بیـدل را در طـول دو سـه قرن بشناسـد، کمک شـایانی کند.
دو گفت وگـوی اخیـر، بـه دو سـؤال بسـیار مهـم پاسـخ های درخـور توجـه ارائه می کنـد؛ الف. 
چـرا بیـدل در افغانسـتان ایـن قـدر پیـرو و رهـرو و مقلـد داشـته اسـت؛ ب. چـرا بیـدل در ایـران 
مغضـوب واقـع شـده اسـت. اگر مغضـوب واژۀ درسـتی نباشـد، چـرا مهجور واقع شـده اسـت؟ مثلًا 
شـاعران و قلم به دسـتان و اصحـاب پژوهـش ایرانـی بـه شـاعران دیگـر سـبک هندی که بـه مراتب 
از لحـاظ جایـگاه و زبـان و تصویـر و بیـان و فکـر، نسـبت بـه بیـدل در جایـگا فروتـری قـرار دارند، 
پرداخته انـد؛ امـا بـه بیـدل نپرداخته انـد. شـاید پاسـخ های باختـری، پاسـخ های کاملی نباشـند؛ اما 

قطعـاً بخشـی از پاسـخ های کامل هسـتند.
آخریـن گفت وگـوی ایـن کتـاب بازهـم دربـارۀ بیـدل و شـعر بیـدل اسـت؛ بیدل شناسـی در 
افغانسـتان. ایـن گفت وگـو توسـط نبـی قانـع زاده انجـام یافتـه اسـت و در فصلنامۀ در دری، شـمارۀ 
13، خـزان 1380خ. منتشـر شـده اسـت. ایـن گفت وگو را می تـوان تکمیلۀ گفت وگـوی قبلی دربارۀ 
بیـدل و سـبک او دانسـت کـه توسـط شـهباز ایرج انجـام یافته بـود. در آن جا بیشـتر سـخن دربارۀ 
شـعر بیـدل، پیـروان و مقلـدان او بـود. کمتـر مجـال یافتـه بـود کـه بـه تحقیق هـا و پژوهش هـا و 
جزئیـات برنامه هـا و عرس هـای بیـدل پرداختـه شـود. از ایـن جهـت، باختـری در ایـن گفت وگـو با 
یـاری گرفتـن از ذهن وقـاد و توانمندش، منابعی را یـاد می کنند که در افغانسـتان و حتا ماوراءالنهر 
دربـارۀ قلـۀ سـبک هنـدی و شـعر بلنـد او انجـام یافته اسـت. بـدون تردید، ایـن دو گفت وگـو برای 
بیدل پژوهـان و بیدل شناسـان، چراغـی راهی سـت و می توانـد خـط واضـح و درخشـانی از سـیر 

بیدل گرایـی و بیدل شناسـی پیـش روی آنهـا بگـذارد. 
ایـن کتـاب عـلاوه بـر این کـه اطلاعات جامـع و دسـت اول دربارۀ زندگی و سرگذشـت شـعری، 
فکـری و پژوهشـی مرحـوم زنده یـاد محمدواصـف باختـری از زبـان خـودش ارائـه می دهـد، بلکـه 
اطلاعـات آگاهانـه و پژوهش شـده ای دربـارۀ شـعر معاصر افغانسـتان و شـاعران این تقریبا نیم سـده 
نیـز ارائـه می کنـد؛ برهـه ای کـه خـود نـه تنهـا بخشـی از آن بـوده، بلکـه یکـی از بهترین هـا و حتا 
یکـی از سـرآمدان ایـن برهه اسـت. خواندن این کتـاب برای پژوهشـگران ادبیات معاصر افغانسـتان 

و دانشـجویان ادبیـات ضروری اسـت.
در پایـان قابـل ذکـر می دانـم کـه مـن تـا این جـا بـا دو گفت وگـوی خـوب دیگـری از اسـتاد 
باختـری نیـز روبـه رو شـده ام و جای شـان را در ایـن مجموعـه خالی اسـت. یکی گفت وگویی اسـت 
تحـت عنـوان »گفت وشـنود بـا اسـتاد واصـف باختـری«، توسـط عبـدالله احمـدی انجـام یافتـه و 
در مجلـۀ تعـاون، نشـریۀ مرکـز تعـاون 
سـال  اول،  شـمارۀ  )متـا(،  افغانسـتان 
دهـم، حمـل و ثـور 1381خ. بـه چـاپ 
رسـیده اسـت و دیگـری گفت وگویـی 
»پیش آهنـگان  عنـوان  تحـت  اسـت 
بـا  افغانسـتان؛ گفت وگـو  نـو در  غـزل 
او«  غـزل  در بـاره ی  باختـری   واصـف 
از محمدشـریف سـعیدی، شـاعر. ایـن 
گفت وگـو هـم بـه تاریـخ  ۲۷ جنـوری 
۲014 برابـر بـا ۷ دلو/ بهمـن 13۹۲خ. 
اثـر  لالـه«  »حریـق  کتـاب  در  کـه 

سـعیدی منتشـر شـده اسـت.
در  کـه  اسـت  امیـدوار  نگارنـده 
ویراسـت جدید، گفت وگوهای یادشـده 
دیگـری  گفت وگوهـای  اگـر  احیانـاً  و 
تـا  شـوند  افـزوده  نیـز  باشـند،  هـم 
علاقه منـدان و دوسـت داران باختـری و 
پژوهشـگران ادبیات معاصر افغانسـتان، 
و  جریان هـا  و  باختـری  زندگـی  بـا 
دوره هـای شـعری افغانسـتان بیشـتر و 

بهتـر آشـنا شـوند.

ازاین آیینۀ بشکستۀ تاریخ
مجموعه شعرواصف باختری

کابل، انجمن نویسندگان افغانستان، 13۷0 خورشیدی
 عصمت الطاف

تاریـخ«  بشکسـتۀ  آیینـۀ  ایـن  »از  کتـاب 
مجموعـه شـعر واصـف باختـری اسـت. در سـال 
محمدرحیـم  کوشـش  بـه  خورشـیدی،   13۷0
بابـازی، از سـوی انجمـن نویسـندگان افغانسـتان 
در 43 صفحـۀ قطـع رقعـی، بـا تیـراژ 1۲00 جلد 

در کابـل منتشـر شـد. 
مجموعـۀ »از ایـن آیینۀ بشکسـتۀ تاریخ« در 
برگیرندۀ بیست وسـه قطع شـعر اسـت؛ شعرهایی 
کـه هـم از نظـر چینش و زمـان سـرایش و هم از 
نظـر قالـب یک دسـت نیسـتند و در آن هـا نظـم 
ویـژه ای دیـده نمی شـود. اولیـن شـعر مجموعـه 
)چـرا؟(، غزلـی اسـت از سـال 1343 خ؛ دومیـن 
شـعر )عقـاب پیر( قطعۀ نیمایی ای اسـت از سـال 
1354خ. و سـومین شـعر )شمشـیر عریان( غزلی 
دیـده  کـه  همان گونـه  13۷0خ.  سـال  از  اسـت 

می شـود، شـعرهای ایـن مجموعـه در سـال های مختلـف سـروده شـده اند و بیـن اولین و 
آخریـن شـعر )از نـگاه زمانـی( تقریباً سـی سـال فاصله اسـت و با ایـن تفـاوت زمانی، در 

کنـار هـم قـرار گرفته اند.
از آن جایـی کـه شـعرهای ایـن مجموعـه از لحـاظ زمانـی برهـۀ طولانـی  را دربـر 
می گیـرد، شـاهد گوناگونـی مضامیـن و مسـائلی نیـز هسـتیم که ذهـن شـاعر را به خود 
مشـغول کرده انـد. گاهـی بـا امیـد روبه روییم و زمانـی با یـأس و سـرخوردگی و ناامیدی. 
زمانـی هـم یـادآوری از مفاخـر گذشـته اسـت و مقایسـۀ دیـروز و امـروز؛ مثـلًا در شـعر 
»سـنایی«؛ دیـروزی کـه پـر از شـکوهمندی اسـت و پـر از بالندگـی؛ جهان گشـایانی 
بودنـد و شـاعران، نویسـندگان و دبیرانـی کـه از کلک  شـان هنـر می باریـد و از ذهن شـان 
شـعر می تراویـد؛ امـا امـروزه اثـری از هیـچ کـدام آن ها نیسـت. دیـوان و شـیطان صفتان 
هرزه پویـی می کننـد و درنده خویـی و سـتیزه جویی. فرصـت  بالندگی را از باشـندگان این 

سـرزمین گرفته انـد و ایـن خطـه را تبدیـل بـه ویرانـه ای کرده انـد: 
»مرا امید است که کار دیوان، فسون شیطان، شکست ایمان، رسد به پایان

مرا نوید است که هرزه پویی، درنده خویی، ستیزه جویی فتد ز بنیان
جهـان ز خلـق اسـت، عیـان ز خلـق اسـت، نهـان ز خلق اسـت، زمین ز خلق اسـت، 

زمـان ز خلق اسـت.
خوشا زمانی که خلق راند برین زمین ها، برین زمان ها به عدل فرمان
خوشا جهانی، خوشا زمینی، خوشا زمانی، خوشا عیانی، خوشا نهانی

که زر نماند، ز جور و کینه اثر نماند، به علم انسان، به فر یزدان.«
باختـری بـا وجـود هرزه پویـی، درنده خویـی و سـتیزه جویی هایی کـه در کشـورش 
می بینـد، بازهـم امیـدوار اسـت که ایـن دوران باقی نخواهـد مانـد و روزگار بهتری خواهد 

رسید. 
گاهـی هـم ایـن امید نمی توانـد در وجود شـاعر دوام بیـاورد. یأس و ناامیـد در ذهن 

او خیمـه می زنـد و وجودش را در تسـخیر خـود درمی آورد:
»از هـر چـه هسـت و بـود/ از هرچه بود و هسـت/ از دلنشـین ترنم سـبزینه های باغ/ 
از عطـر دلنوازتریـن لحظه هـای عشـق/ از صبـح و از تلاوت خورشـید/ از سـاحل و روایت 

دریا/ دلخسـته بـود مرد...«

سرود و سخن در ترازو
رساله ای در باب وزن شعر فارسی دری

واصف باختری
کابل، ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، 13۷0خ.

 عصمت الطاف

»سـرود و سـخن در ترازو« کتابی اسـت در باب وزن شـعر فارسـی دری، چندوچون، 
کیفیـت و تاریـخ آن از گذشـته تـا امـروز. شـاعر در ایـن کتـاب عـلاوه بـر ذکـر مختصـر 
سرگذشـت وزن شـعر و بنیانگـذار آن، ارکان و افاعیـل عروضـی را نیـز توضیـح می دهد و 
مثال هایـی از شـعرهای گذشـته و امـروز مـی آورد. این کتاب در سـال 13۷0خ. از سـوی 
ریاسـت نشـرات وزارت اطلاعات و فرهنگ آن زمان، در کابل منتشـر شـده اسـت و دارای 

است: بخش  سـه 
الـف. رسـالۀ رشـید وطـواط در باب اوزان شـعر دری و تازی. این بخش درنگی اسـت 
در مـورد خـود ایـن رسـاله و صحـت و سـقم انتسـاب آن بـه رشـید وطواط و حسـن ها و 
کاسـتی های پژوهش هایـی کـه در مـورد آن انجـام شـده اند. هم چنیـن، تعریـف عـروض، 

بحرهـای سـالم و غیرسـالم و نمونه هایـی کـه تقطیـع و توضیح داده شـده اند؛
ایـن بخـش بـه شـرح و توضیـح اصطلاح هـا و  ب. واژه نامـۀ عـروض و قافیـه. در 
دانش واژه هـای علـم عـروض و قافیـه می پردازد. در این بخش نیز برای ذهن نشـین شـدن 
مطالـب، بـرای هـر کـدام نمونـه و مثالـی ذکـر کـرده اسـت. اصطلاح هـا و دانش واژه های 
ایـن بخـش به شـکل فرهنگ نامه چیـده شـده اند. از این جهت، بـرای نوجویان ارزشـمند 

و مفید اسـت.
ج. سـیمای دیروزیـن و امروزیـن وزن شـعر دری، بخـش آخـر کتـاب اسـت. در این 
بخـش بـه صورت مختصر به سـه مبحـث دیگر؛ بحثی کوتـاه دربارۀ وزن؛ وزن شـعر کهن 

دری؛ و وزن نیمایـی، می پـردازد.
باختـری در ایـن رسـاله اش باربـار به ضرورت دانسـتن وزن شـعر فارسـی دری برای 
شـاعران و چشم پوشـی تعـدادی از نوگرایـان از شـناخت و فهـم وزن شـعر کهن فارسـی، 
اشـاره می کنـد. بـه بـاور وی هرچنـد هم کـه شـاعری بخواهد فـارغ از وزن ، شـعر بگوید، 
بـا وزن شـعر فارسـی  بازهـم ضـرورت دارد کـه 
دری آشـنا باشـد؛ زیـرا او نمی توانـد از کنـار تاریخ 
پربـار شـعر فارسـی بی توجـه بگـذرد؛ تاریخـی که 
شـعرش مـوزون و مقفـی اسـت. او ضـرورت دارد 
کـه از این گنجینۀ ارزشـمند اسـتفاده کند و لذت 
ببـرد. بـرای این کـه بهتـر بتوانـد ایـن بهـره وری و 
لذت جویـی اتفـاق بیفتـد، لازم اسـت وزن شـعر 
را نیـز آموختـه باشـد. باختـری در این رسـاله، در 
خاصـی  دلبسـتگی  و  علاقه منـدی  این کـه  کنـار 
بـه وزن نشـان می دهـد، نـگاه انتقـادی اش را هـم 
دریـغ نمی کنـد. او بـه کاسـتی های وزن عروضی و 

دانـش عروض نیـز اشـاراتی دارد.
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خیابان های بی تاریخ
  عصمت الطاف

به انتخاب محمدصادق دهقان
کابل، انتشارات تاک، زمستان 13۹۷ خورشیدی

باختـری  واصـف  گزیـدۀ شـعرهای  بی تاریـخ«  »خیابان هـای 
شـاعر و مترجـم افغانسـتان اسـت کـه بـه انتخـاب محمدصـادق 
دهقـان گزینش و ویرایش شـده و توسـط انتشـارات تـاک، در 154 
صفحـه، بـا قطـع رقعی در کابل به چاپ رسـیده اسـت. ایـن گزیده 
از روی مجموعـۀ کامـل شـعرهای باختـری؛ »سـفالینه ای چنـد بـر 
پیش خـوان بلوریـن فـردا« کـه به کوشـش ناصـر هوتکی، در سـال 
1388خ. توسـط نشـر عـازم در کابل منتشـر شـده بود، تهیه شـده 

ست.  ا
کتـاب »خیابان هـای بی تاریـخ« شـامل سـه بخـش؛ غزل هـا، 
شـعرهای نیمایی و شـعرهای آزاد اسـت. در بخش اول بیست وهفت 
قطعـه غـزل گـرد آمـده کـه شـامل غزل هـای دوره هـای مختلـف 
سـرایش باختری اسـت. بخش دوم شـامل سی وهشـت قطعه شـعر 
نیمایـی اسـت کـه شـاخص ترین شـعرهای نیمایـی وی برگزیـده 
شـیوۀ  و  سـبک  بیانگـر  و  نشـان دهنده  کـه  شـعرهایی  شـده اند؛ 
شـاعری باختری انـد. سـومین بخـش کتـاب، شـامل دوازده قطعـه 
شـعر آزاد اسـت کـه شـعرهای ایـن بخـش نیـز بـا همـان دیـدگاه 

انتخـاب شـده اند.
صـادق دهقـان مقدمـه ای بـر این کتاب نوشـته اسـت و در آن 
عـلاوه بـر ایـن کـه سـیر آشـنایی اش را بـا آثـار باختـری و دنیـای 
شـاعری او را روایـت می کنـد، بـه ویژگی هـای فرمـی و محتوایی او 
نیـز می پـردازد. بـه اعتقـاد وی باختری یکی از پیش کسـوتان شـعر 
نو در افغانسـتان اسـت و به دلایل مختلف؛ از جمله آشـنایی وی با 
اسـطوره، عرفـان، فلسـفه و ادبیـات کهـن و ادبیات جهـان، کلامش 
ویژگـی خـاص خـودش را دارد و متمایـز از کلام همگنانـش اسـت. 
دهقـان ویژگی هـای شـعر باختـری را  در اندیشـه مندی، بهره گیری 
از حکمـت و فلسـفه، آشـنایی ژرف با ادبیات کهـن و ادبیات جهان، 
کهن گرایـی، داشـتن زبان فاخر و سـنگین، حرکـت از نمادگرایی به 
واقع گرایـی، تصویرسـازی و ترکیب سـازی، بهره منـدی از سـاختار 

شـکلی قاعده منـد و چیرگـی قلب هـای نـو، می داند.
در ایـن گزیـده هـم بـه خوبـی دیـده می شـود کـه باختـری 
مضمون هـای گوناگونـی را در شـعرش پرورانده و دسـت مایۀ کارش 
قرار داده اسـت. آزادی خواهی، مبارزه با سـتم و اسـتبداد، اعتراض، 

تاریـخ پربـار گذشـته، غربـت، امیـد و ناامیـدی از آن جمله اند.
کسـانی کـه فرصت و حوصلـۀ خواندن تمام شـعرهای باختری 
کوتاه تـر  مسـیر  می توانـد  بی تاریـخ«  »خیابان هـای  ندارنـد؛  را 

و  فکـری  شـعری،  جهـان  بـا  آشـنایی  بـرای  باشـد  آسـان تری  و 
اندیشـگانی واصـف باختری. او شـعر را بـا قالب های کهـن، از جمله 
غـزل، آغـاز کرد و سـپس بـه نیمایـی روی آورد و پیش کسـوت این 
راه شـد، بعـد شـعر آزاد سـرود. ایـن گزیده سـیر فکـری باختری را 
نیـز می توانـد نشـان دهـد و سـبک شـعری وی را نیـز تـا حـدودی 
می نویسـد:  مجموعـه  ایـن  گزینشـگر  دهقـان،  صـادق  بنمایانـد. 
»تـلاش کـردم شـعرهایی انتخـاب شـوند کـه چارچـوب فکـری و 
سـبک شـعری واصـف باختری را نشـان دهـد؛ هم چنین شـعرهایی 
همـگان.«  بـرای  آسـان فهم  و  غیرمناسـبتی  باشـند خوش خـوان، 

)باختـری، 13۹۷: 13(.

سفالینه ای چند بر پیشخوان بلورین فردا
واصف باختری

به کوشش ناصر هوتکی
کابل، انتشارات عازم، 13۹5خ.

 عادله آذین نظری

»سـفالینه ای چند بر پیشـخوان بلورین 
فـردا« مجموعـۀ کامل شـعرهای محمدشـاه 
سـرطان  )13۲1ـ۲۹  باختـری  واصـف 
140۲( اسـت کـه بـه همـت ناصـر هوتکـی 
و همسـرش منیـژه باختـری، دختـر واصـف 
در  و  تنظیـم شـده  و  گـردآوردی  باختـری 
سـال 1388خ. از سـوی انتشـارات پرنیان به 
چـاپ رسـیده و بـار دیگر در سـال 13۹5خ. 
چـاپ  کابـل  در  عـازم  انتشـارات  سـوی  از 
شـده اسـت. ایـن کتـاب جامع تریـن کتابـی 
اسـت کـه تمامـی شـعرهای باختـری، اعـم 
از قالب هـای کهـن، نـو و برگردان هایـش از 
شـاعران جهـان را دربرمی گیـرد؛ شـعرهایی 
کـه طـی چهـار دهـه سـروده و یـا ترجمـه 
شـده اند و پیشـتر در مجموعه هـای مختلـف 

منتشـر شـده بودنـد.
فـردا«  بلوریـن  پیشـخوان  بـر  چنـد  »سـفالینه ای  کتـاب 
در زندگـی باختـری بـه چـاپ رسـید و هم زمـان بـا انتشـار آن، 
سـی دی ای نیز به کوشـش محسـن حسـینی منتشر شـد که حاوی 
چهل وچهـار قطعـه شـعر بود، در پنج بخش توسـط واصـف باختری 

بودند. خوانـده شـده 
رهنـورد زریـاب یادداشـتی بر چاپ نخسـت این کتاب نوشـته 
و در آن در مـورد شـعر و جایـگاه واصـف باختـری در ادبیات معاصر 
افغانسـتان و ادبیـات فارسـی دری سـخن گفتـه اسـت. بـه گفتـۀ 
وی باختـری بـرای وصل کـردن آمـده اسـت و ایـن کارش را بـا چه 
شایسـتگیِ سـتایش برانگیزی انجـام داده اسـت! به بـاور او، باختری 
توانسـته اسـت کـه دانش و فرهنگ ادبی گذشـته را بـا فرآورده های 
نویـن جهـان امـروز به نیکویـی گره و پیونـد بزند. باختـری در کنار 
آریاویجـه،  وخشـور  چـون  باسـتانی  ای  شـخصیت های  بـا  این کـه 
ارسـطاطالیس، شـیخ اشـراق، پورسـینا، ابـن عربـی و غیـره آشـنا 
اسـت، هم زمـان از بزرگ مردانـی چـون هـگل، مارکـس، اسـپینوزا، 
نیچـه، باختیـن، سـارتر، هایدگـر، هوسـرل و دیگـر اندیشـه پردازان 
عصـر نوین نیز غافل نمانده اسـت و با اندیشـه ها و افکارشـان آشـنا 
اسـت: »زبـان باسـتانی شـیوۀ او ، ]و با ایـن زبان و شـیوه[ نگاره ها و 
ظریفه هـای تـازه به دسـت می دهـد و اندیشـه های زمـان مـا را بـاز 

می نمایـدـ کهنـه و نـو را بـا هـم می آمیزد.«
رهنـورد زریـاب در ادامـۀ یادداشـتش بـه نقـش باختـری در 
پـرورش نسـلی از شـاعران و تأثیـر وی بـر شـاعران هـم دوره اش 
نیـز پرداختـه اسـت. بـه اعتقـاد وی، باختـری در طـول چهـار دهۀ 
فعالیـت ادبـی  و هنـری اش نسـل جدیدی چـون پرتو نـادری ، رازق 
روییـن، قهـار عاصـی، لیـلا صراحـت، خالده فـروغ و... را با شـاعران 

گذشـته آشـنا کـرد و بـر آن هـا نیـز تأثیر گذاشـت.
هم چنیـن، ناصـر هوتکـی، گردآورنـده و تنظیم کننـدۀ کتـاب 
نیـز مقدمـه ای نوشـته و در آن از کم کیفیـت بـودن و پراکنده بودن 
رو،  ایـن  از  اسـت.  گفتـه  باختـری سـخن  پیشـین  مجموعه هـای 
بازچـاپ همـۀ اشـعار آفریـده و برگردانـدۀ واصـف باختـری را یـک 
ضـرورت دانسـته و اقـدام بـه گـردآوری و تنظیـم آن کـرده اسـت. 
وی می گویـد: »در روزگاری کـه پـول بزرگی، به نـام فرهنگ و ادب 
ایـن کشـور مصـرف خزعبلات و بی معناهـای عده ای می شـوند، چرا 
مجموعـۀ کامـل آفریده هـای منظـوم و منثـور بزرگ تریـن شـاعر و 
پژوهش گـر ایـن سـرزمین تـا حـال بـه زیـور چـاپ آراسـته نشـده 

است.«
ایـن کتـاب دارای پنـج بخش اسـت که در ادامه بـه هر بخش، 

به گونـۀ جداگانه پرداخته می شـود.
بخـش نخسـت بـا عنـوان »گـذاری بـر آن رهگـذران پاریـن« 
سـروده   کهـن  قالب هـای  در  کـه  اسـت  شـعرهایی  دربرگیرنـدۀ 
شـده اند. شـعرهای ایـن بخـش کـه شـامل نخسـتین سـروده های 
باختـری  نیـز هسـت، در قالب های غـزل، مخمس، مسـدس، قطعه، 
قصیـده، رباعـی، چهارپـاره سـروده شـده اند. باختـری در شـعرهای 
بـا شـعرهایی  مـورد  و حتـا در چنـد  اسـت  مـوزون کوتاه نویـس 
بیشـتر  امـا  دارنـد؛  بیـت  چهـار  یـا  سـه  تنهـا  کـه  برمی خوریـم 
شـعرهای موزونـش بیـن پنـج تـا هفـت بیـت اسـت. پرتـو نـادری 
یادداشـتی در سـال 136۹خ. نوشـته اسـت: »دیـده می شـود  در 
کـه ایـن غزل هـا کمتـر زبـان، رنـگ  و بـوی سـنتی دارنـد و گونـۀ 
حرکـت بـه سـوی غـزل مـدرن را در آن های می تـوان دیـد. واصف 
بـا چنیـن حرکتـی بـه سـوی غزل مـدرن تـا آن جـا پیش مـی رود 
کـه بـه یکـی از پایه گذاران غـزل مدرن پارسـی دری در افغانسـتان 

می شـود.« بـدل 
محتوای این شـعرها اجتماعی و سیاسـی اسـت و در سال های 
1340 تا 13۷۹خ. در شـهرهای مزار شـریف، غزنی، کابل و پیشـاور 

پاکستان سـروده شده اند.
بخـش دوم کتـاب »این سـان بـه دنبال سـالار یوشـیج رفتم« 
بیـن  نیمایـی،  قالـب  را دربرمی گیـرد کـه در  اسـت و شـعرهایی 
سـال های 134۲ تـا 13۷۹خ. سـروده شـده اند. طبـق زیرنویس هـا 
شـعرهای ایـن بخـش، در کابـل، نیویـورک، شـهر دربند داغسـتان 
از  عمـده ای  بخـش  نیمایـی  قالـب  شـده اند.  سـروده  پیشـاور  و 
می شـود  دیـده  می شـود.  شـامل  را  باختـری  ادبـی  کارنامه هـای 
کـه واصـف باختـری ارادت مندانـه دنبالـه رو نیمـا بـوده و در روزگار 
خودش نزدیک ترین شـعر با شـعر نیما را سـروده اسـت؛ شـعرهایی 

کـه قوانیـن مـد نظـر نیمـا در آن هـا رعایـت شـده اند.
فرزانـۀ  تـرک  آن  از  و  بیهقـی  از  »مـن  بخـش  سـومین 
پارسـی گوی/ بیاموختـم ایـن شـگرد شـگرف شـبیخون  زدن/ بـر 
سـپاه سـیه پوش شـب را« اسـت و شـعرهای ایـن بخـش در قالـب 
آزاد سـروده شـده اند. ایـن شـعرها پـس از سـال 1356خ. سـروده 
شـده اند. باختـری در شـعر آزاد و نیمایـی بلندنویـس اسـت و در 
میـان شـعرهای او کمتـر بـه شـعرهای کوتاهـی برمی خوریـم که از 
چهـار تـا هفت سـطر داشـته باشـند. شـعرهای بلنـد او کم ازکم دو 
برگـۀ کتـاب را احتـوا می کنـد. پرتـو نـادری در یادداشـتی کـه در 
سـال 13۹6خ. منتشـر کرده اسـت، نوشـته اسـت: »واصف باختری 
شـاعر شـعرهای بلنـد اسـت، چـه بـه مفهـوم کمـی آن و چـه بـه 

مفهـوم کیفـی آن.«
»بهـل تـا ببینیـم ایـن سـکه را روی دیگـر چه سـان اسـت« 
بخـش چهـارم کتـاب اسـت و شـامل برگردان هـای اسـتاد واصـف 
باختـری از شـاعران جهـان اسـت. کمتـر تاریـخ و مـکان نوشـته ها 
ذکـر شـده اند؛ امـا بـا توجـه بـه تاریـخ نخسـتین شـعر برگـردان 
باختـری، این قـدر می تـوان گفـت کـه ایـن برگردان ها پس از سـال 
1346خ. بـه انجـام رسـیده اند. ناصـر هوتکـی در دیباچـه اش یادآور 
شـده اسـت: »شـعرهایی که اسـتاد واصف باختری از زبان انگلیسی 
بـه زبـان فارسـی  دری برگردانده اسـت، نیز و بدون شـک در شـمار 

بهتریـن آفریده هـای او بـه  شـمار می رونـد.«
او اضافـه می کنـد: »ایـن شـعرها از یک سـو شـعر و شـاعران 
معاصـر جهـان را بـه خوانندۀ افغانسـتانی معرفی می کنند، از سـوی 
دیگـر ]برگـردان ایـن شـعرها[ چنـان شـاعرانه و ماهرانـه صـورت 

گرفتـه  اسـت کـه می تـوان گفـت کـه آفرینش دوبـاره اسـتند.« 
پرتـو نـادری نیـز در همـان یادداشـتش نوشـته اسـت: »برای 
مـن دشـوار اسـت بگویـم کـه واصـف در ایـن ترجمه ها بـه گونه ای 
بـه بازآفرینـی شـعر اصلـی پرداخته اسـت؛ چـون این سـخن زمانی 
ممکـن می شـود کـه شـعر را در زبـان اصلـی آن خوانـده باشـی. با 
ایـن  حـال وقتـی ایـن ترجمه هـا را می خوانـی، حس می کنی شـعر 

پارسـی می خوانی نـه ترجمـه ای را.«
در ایـن بخـش شـعرهایی از برتولـت برشـت، رژینـو پدرو سـو 
)کیوبایـی(، بایـرون، فدریکو گارسـیا لورکا، الکسـاندر تواردوفسـکی 
ریلسـکی  ماکسـیم  )روسـی(،  لایتـس  مـژه  ادواردس  )روسـی(، 
پـارو  قلی یـف،  قایسـین  )روسـی(،  سـوتلوف  میخائیـل  )روسـی(، 
سـلاو سـیمیلیاکوف )روسـی(، رسـول همـزادوف، سرگی یسـه نین، 
لعـل  منسـوخ  )هنـدی(،  رهـا  ویجـای  ایسـوکی  فلیپـس،  ایمـی 
جهـوری )شـاعر هنـدی(، نگـر جونـا )شـاعر هنـدی(، مهنـدرا بورا 
)هنـدی(، روح الامیـن )هندی(، اجانتـا )هندی(، مک نیس ، حسـن 
دینامـو )ترکـی(، رسـول حمزه توف )شـاعر داغسـتانی(، لیـلا عبوج 
)لبنانـی(، نوحـا عبوج )فلسـطینی(، عبدالوهاب خمیسـی )مصری(، 
امیلـی دکنسـن )امریکایـی(، سـرود )جامیکایـی(، هـارون صدقـی 
)کـردی(، دی سـاچی داننـده )بنگالـی(، صدقـی مکـری )کـردی(، 
بـدری زهـاوی، مـاری سـول ایمیـا )کلمبیایـی(، کارولیـن مارتیـن 
داننـدا  سـاجی  )پرویـی(،  برینـال  تانیـو  آن  خـوزه  )امریکایـی(، 
)هنـدی(، عاکـف گورتن )کـردی(، خلیل روادی )کـردی(، کارلوس 
درومانـد انـدراد )برازیلـی(، مهنـدرا بـورا )هنـدی(، کاتریـن هـوارد 
برگردان هایـش  ایـن  بـا  باختـری  شـده اند.  برگـردان  )امریکایـی( 
خواننـده را بـا کلام، زبـان، افـکار و روحیـات فکـری و ادبـی ایـن 

شـعران آشـنا می کنـد.
بخـش پنجـم و واپسـین بخـش کتـابِ »سـفالینه ای چنـد بر 
پیشـخوان بلوریـن فـردا« »شـکرخند در متن یک گریۀ تلخ« اسـت 
و نخسـتین و یگانـه آفریـدۀ طنزی اسـتاد باختـری را دربرمی گیرد. 
عنـوان این نوشـتۀ بلند طنزآمیـز باختری »بیان نامـۀ وارثان زمین« 
اسـت کـه بیسـت ودو صفحۀ کتـاب را به خود اختصاص داده اسـت. 
واصـف باختـری در ایـن منظومـه قابلیت هـای طنزپـردازی اش را 
بـه نمایش گذاشـته اسـت. بـه قول ناصـر هوتکـی، گردآورنـدۀ این 
کتـاب: »هرچنـد در شـعرهای واصف باختـری گه گاهـی کنایه های 
عمیـق و تلخـی وجـود داشـته اند؛ امـا بیان نامـۀ وارثـان زمیـن بـه 
عنـوان یک منظومـۀ طنزآمیز، توانمندی باختـری را در طنزآفرینی 

بـه خوبـی نشـان می دهد.«

نگاهی به حال و احوال واصف باختری
بهروز ثروتی

 عصمت الطاف
تهران، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، 13۹0 خورشیدی

کتـاب »نگاهـی بـه حـال و احـوال واصـف باختـری« کتـاب 
کوچکـی اسـت کـه بهـروز ثروتـی تهیـه کـرده و در 1۲8 صفحـه، 
بـا قطـع رقعـی، توسـط مؤسسـۀ انتشـارات امیـر کبیـر در سـال 
13۹0 خورشـیدی منتشـر شـده است. این کتاب شـامل مقدمه ای 
توسـط مؤلـف، واصـف باختـری و احـوال و آثـار، ترجمـۀ اشـعار و 

سـروده های باختـری اسـت.
کتـاب »نگاهـی بـه حـال و احـوال واصـف باختـری«، بعـد از 
»مویه هـای پامیـر« دومیـن تـلاش بهـروز ثروتـی اسـت کـه در 
قسـمت معرفـی شـعر شـاعران افغانسـتان بـه فارسـی زبانان ایران 
انجـام داده اسـت. وی در ایـن کتـاب کار خاصـی نکـرده اسـت. به 
همان مقدمه اش اکتفا کرده اسـت و در آن به پیشـینۀ آشـنایی اش 
بـا شـعر شـاعران افغانسـتان پرداختـه و در ادامـه، زندگی نامـه و 
کارنامۀ ادبی اسـتاد باختری را آورده اسـت. در نهایت، از شـعرهای 
باختری ـ هم شـعرهای ترجمۀ اسـتاد و هم شـعرهای فارسـی اش 
قالب هـای  مجموعـه  ایـن  گزیده هـای  اسـت.  کـرده  انتخـاب  ـ 
مختلـف غـزل، نیمایی و آزاد را شـامل می شـود. هم چنیـن از تمام 
دوره هـای شـاعری باختـری شـعری را در ایـن مجموعـه می تـوان 

ند. خوا

از میعاد تا هرگز
مجموعه شعر

چاپ اول، کابل، اتحادیۀ نویسندگان افغانستان، 136۲ خورشیدی
 عزیز معرفت

»از میعـاد تـا هرگـز« دومیـن مجموعـه ی شـعری واصـف 
باختـری اسـت. ایـن مجموعـه بـار نخسـت در سـال 136۲ 
افغانسـتان در کابـل  نویسـندگان  اتحادیـۀ  از سـوی  هجـری 
بـه چـاپ رسـید و دومین بـار بـه صـورت دیجیتالـی در مـارچ 
۲0۲۲ میلادی به مناسـبت هشـتادمین زادروز اسـتاد باختری 
از سـوی »انتشـارات راه پرچم« نشـر شـده اسـت. از گاه شـمار 
سـرودن شـعرهای ایـن مجموعه روشـن می گردد کـه همه در 
فاصلـه ی زمانـی دهـه ی 40 تا 60 هجری سـروده شـده اند. در 
ایـن مجموعه بیست وشـش قطعه شـعر در وزن های کلاسـیک 
و نـو آمـده اسـت. شـعرهای سـبزۀ بیگانـه، کلید گنج سـخن، 
پیـر خراسـان، بهـار بلخ، طلسـم شکسـته، تـاراج خـزان، ژاله، 
پیـش رس، سـکوت پیـش از طوفـان، نفریـن، در بسـتر شـکوه 
شـهادت، بشـارت، از میعاد تا هرگز…، رهاییـم از خود رهاییم، 
بـر بلنـدای آسـمان خراش، سـهراب زنـده اسـت، از آن سـوی 
آیینـه، و پاسـخی تلخ، غـزل واره، از غرفۀ غـروب، در لحظه های 
آبـی پـرواز، و چنیـن بـود…، الا یـا پاسـبان کـوی وخشـوران، 
ازیـن تلخابۀ انـدوه، سرشـکی در تنگنا و چریـک وادی زیتون، 
از جملـه شـعرهایی اند کـه در ایـن مجموعـه آمده انـد. شـعر 
پیـر خراسـان بـرای خواجـه عبـدالله انصـاری سـروده شـده، 
شـعر الا یا پاسـبان کوی وخشـوران سوگ سـرودی اسـت برای 
تاریخ نـگار کشـور، میـر غلام محمـد غبـار، سرشـکی در تنگنـا 
سـرودی اسـت در سـوگ احمـد ظاهـر و شـعر چریـک وادی 

زیتـون بـه معیـن بسیسـو، شـاعر فلسـطینی پیشـکش شـده 
ست. ا
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جـادۀ ابریشـم: محمدشـاه واصـف باختـری )13۲1 تـا 140۲(، شـاعر، 
نویسـنده، پژوهشـگر ادبـی، مترجـم و یکـی از چهره هـای شـاخص ادبیـات زبان 
فارسـی در افغانسـتان، شـامگاه پنج شـنبه ۲۹ سـرطان 140۲ خ. در شـهر لـس 
از جهـان فروبسـت و جامعـۀ شـعر و ادب و فرهنـگ  امریـکا چشـم  آنجلـس 

افغانسـتان و زبـان فارسـی را در سـوگ نشـاند.
بـا آن کـه آخرین خواسـت اسـتاد واصف باختـری این بود که پـس از مرگش 
در بلخ، زادگاهش به خاک سـپرده شـود؛ اما در ششـم اسـد سـال  روان پیکر او، 
بـا حضـور وابسـتگان، نزدیـکان و تعداد زیـادی از اهالـی فرهنـگ، ادب و هنر در 

عالـم غربـت، در شـهر لـس آنجلس امریکا به خاک سـپرده شـد.
در ایـن مراسـم منیـژه باختـری، دختـر اسـتاد واصـف باختـری در جمـع 
اشـتراک کنندگان مراسـم خاک سـپاری پـدرش سـخن گفـت. وی در نخسـت از 
حضـور اشـتراک کنندگان اظهـار سـپاس و قدردانـی کـرد و سـپس یـادآور شـد 
کـه خانـوادۀ اسـتاد واصـف باختری به خاطر تسـلط ددمنشـان طالـب و وضعیت 
ناگـوار موجـود نتوانسـتند آخریـن خواسـتۀ ایشـان را بـه انجـام رسـانند و پیکر 
او را طبـق خواسـته اش در وطنـش دفـن کنـد تـا هر صبح و شـام نسـیم کشـور 
و زادگاهـش بـر مـزارش بـوزد. وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه روزی بتوانـد این 

خواسـتۀ اسـتاد باختـری را جامـۀ عمل بپوشـد.
واصـف  اسـتاد  مختصـر  زندگی نامـۀ  سـخنانش  ادامـۀ  در  باختـری  منیـژه 
باختـری را خوانـد و بـه کارنامـۀ ادبـی، هنـری و فرهنگی ایشـان پرداخت. ضمن 
دعـوت از دوسـتان و همراهـان پـدرش که شـعری، متنـی، نامه ای اگر از ایشـان 
دارنـد، در اختیـار خانـوادۀ باختـری قـرار دهند، وعده سـپرد که در آینده سـعی 
خواهـد کـرد کـه تمام آثار و نوشـته های اسـتاد واصف باختری را به دسـت نشـر 

بسپارد.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت
کبودجامه از این تنگنای درد گذشت
نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود

چو از قبیلۀ اشباح خواب گرد گذشت
ز دوستان گران جان کجا برم شِکوه؟

کنون که خصم سبک مایه هر چه کرد، گذشت
دلم نه بندۀ افلاک شد، نه بردۀ خاک

ز آبنوس رمید و ز لاژورد گذشت
بگو که کَید شغادان به چاه سارش کُشت
مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت
در این غروب، غریبانه، دل هوای تو کرد
حریف لاله ز رگ های برگ زرد گذشت

چو دل به دست ز کویت گذر کنم گویی
یکی ز شیشه فروشان دوره گرد گذشت
قسم به غربت واصف که در جهان شما
یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت

1. مجموعه شعرها
و آفتاب نمی میرد، کابل، ۱۳۶۲؛
از میعاد تا هرگز، پشاور، ۱۳۶۹؛

از این آیینۀ بشکستۀ تاریخ، پشاور، ۱۳۷۰؛
دیباچه ای در فرجام، پشاور، ۱۳۷۵؛

تا شهر پنج ضلعی آزادی، پشاور، ۱۳۷۶؛

در استوای فصل شکستن، پشاور، ۱۳۷۷؛
مویه های اسفندیار گم شده، پشاور، ۱۳۷۹؛

دروازه های بستۀ تقویم، پشاور، ۱۳۷۹؛
بیان نامۀ وارثان زمین )منظومۀ طنز(، کانادا، 

۱۳۸۱؛
سفالینه ای چند بر پیشخوان بلورین فردا، 

مجموعۀ کامل شعرها، ۱۳۸۸؛
خیابان های بی تاریخ، )گزیدۀ شعرها(، ۱۳۹۷؛

2. مجموعه شعرهای ترجمه
اسطورۀ بزرگ شهادت )ترجمۀ شعر(، پشاور، 

۱۳۶۹؛
ماهیگیر و ماهی طلایی )ترجمه ی منظومه ای 
از الکســاندر پوشــکین، شاعر روس(، کابل 

۱۳۸۳؛
آب های شعر جهان آلوده نیستند )ترجمۀ 

شعر(، کابل، ۱۳۸۳.

3. آثار پژوهشی
سرود و سخن در ترازو )در باب عروض(، 

کابل، ۱۳۷۰؛
نردبان آسمان )شعر و اندیشۀ مولانا 

جلال الدین محمد بلخی(، کابل، ۱۳۶۲؛
گزارش عقل سرخ )فلسفی و ادبی(، پشاور، 

۱۳۷۷؛
درنگ ها و پی رنگ ها )فلسفی و ادبی(، 

پشاور، ۱۳۷۸؛
بازگشت به الفبا )فلسفی و ادبی(، پشاور، 

۱۳۷۹؛
در اشراق ثانیه های شرقی )فلسفی و ادبی(، 

پشاور، ۱۳۷۹؛
در غیاب تاریخ )دو گفتار دربارۀ شعر و چند 

ترجمۀ شعر(، پشاور، ۱۳۷۷.
4. آثاری دربارۀ واصف باختری

ثروتی، بهروز. )۱۳۹۱(. نگاهی به احوال و 
آثار واصف باختری، تهران: نشر امیر کبیر؛

دهقان، صادق، )۱۳۹4(، دیدار در متن 
خورشید: گزیدۀ نوشتارهایی دربارۀ واصف 

باختری، کابل: خانۀ ادبیات افغانستان؛
دهقان، صادق، در قاب آیینه: گزیدۀ 

گفت وگو با محمدواصف باختری، تهران: 
انتشارات سورۀ مهر؛

سعیدی، محمدشریف. )۱۳۹۳(. حریق لاله: 
تأملی بر غزل های واصف باختری،   به همراه 

سه گفت وگو ، کابل: انتشارات امیری.

کتاب شناسی واصف باختری

دراین غروب، غریبانه، دل هوای تو کرد
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صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد جان احمدی
info@jade-abresham.com :ایمیل

دبیر آنلاین: خالق ابراهیمی
دبیر نسخه چاپی: عارف وفایی

دبیر ویژه نامه: عصمت الطاف، دانشجوی مقطع دکتری ادبیات فارسی
جامعه و تاریخ: محمد انور رحیمی

ادبیات: عصمت الطاف
فرهنگ: دکتر روح الله کاظمی

سیاست: اسحاق جویا
مترجم: محمد سخی رضایی و هوشنگ گلستانی

صفحه آرا: موسی آتبین
 زنان: عادله آذین نظری و بی نظیر طاهریان

گرچه ازشب پره ی  غصه وغم لبریزم
 عصمت الطاف
صبـح دومیـن روز پاییـز را بـا خبـر بـدی شـروع کرده ایم؛ خبری تلـخ و ناگوار که افسـوس و حسـرت با خود به همـراه دارد. 
صـادق عصیـان، شـاعر، نویسـنده و اسـتاد پیشـین دانشـگاه بلـخ را باد دومیـن روز مهـر/ میزان 140۲ خورشـیدی با خـود برده 
اسـت و دیگـر در ایـن دنیـا نیسـت که شـعر بسـراید و با صدای بلنـدش برای ما شـعر بخواند و ما از آن شـعرها محظوظ شـویم.
صـادق عصیـان متولـد چهاردهم جدی سـال 135۲ خورشـیدی در ولایت بلخ افغانسـتان بـود. او گواهی نامه  کارشناسـی اش 
را در سـال 13۷5خ. در رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی از دانشـگاه بلـخ گرفـت و گواهی نامـه کارشناسـی ارشـدش را در سـال 
13۹0خ. در همین رشـته از دانشـگاه ملی تاجیکسـتان گرفت. صادق عصیان، با سـقوط دور اول امارت طالبان و روی کار آمدن 

نظـام جمهـوری، در سـال 1381 خورشـیدی در دانشـگاه بلخ مشـغول به تدریس شـده بود.
عصیـان در کنـار تدریـس در دانشـگاه بلخ، مدیرمسـئولی مجلـۀ »علمی بلـخ«، فصلنامۀ »معرفـت« و ماهنامۀ »چشـم انداز« 
را نیـز در کارنامـه اش دارد. هم چنیـن بـا بخـش ادبـی رسـانه های صوتی و تصویـری نیز همکاری داشـت. او مدتـی برنامۀ ادبی و 
فرهنگـی »روزنـه« و »پرنیـان سـخن« را در رادیوتلویزیـون محلـی بلخ و برنامـۀ ادبی »اورنـگ« را در تلویزیـون آرزو گردانندگی 

می کـرد. مدتـی هم مشـاور بخش ادبـی رادیوتلویزیـون آرزو بود.
و پـس از سـقوط نظـام جمهـوری به دسـت طالبان در سـال 1400 خورشـیدی، ماننـد هزاران شـهروند دیگر افغانسـتان راه 

مهاجـرت در پیـش گرفـت و در شـهر اشـتوتگارد آلمان مسـکن گزید.
صـادق عصیـان مدتی بـود که با مریضی ای دسـت وپنجه نـرم می کرد. بـاری، خودش 
در صفحـۀ فیس بوکـش از بسـتری شـدنش در شـفاخانه ای خبـر داده بـود کـه 

دوسـتان و فرهنگیانـی بـه عیادتش رفتـه بود.
از صـادق عصیـان پنـج مجموعۀ شـعری، با عنوان هـای »فصل های 
آفتابی/ بهار 138۲خ.«، »روشـن تر از همیشـه/ پاییز 1386خ.«، مثل 
احـوال جهـان/ بهـار 13۹3خ.« و »فراخـوان صـد غـزل/ 13۹۷«، 
»حل شـدن در حس و حال/ تابسـتان 13۹8خ.« به چاپ رسـیده 
اسـت. مجموعـه ی دیگری هـم تحت عنـوان دنیـا به هم خورده« 
نیـز تحـت چـاپ اسـت کـه بـه قـول ژکفـر حسـینی، یکـی از 
فرهنگیـان حـوزۀ بلـخ و از دوسـتان صادق عصیـان، به زودی 
منتشـر خواهـد شـد. دو کتـاب پژوهشـی ـ گـردآوری دیگر 
و  بلـخ/ 1384خ«  امـروز  شـعر  »نمونه هـای  عنـوان  تحـت 
»سـیما و سـخن؛ شـاعران و نویسـندگان بلـخ، سـمنگان و 

سـرپل/ 1385خ.« نیز از وی منتشـر شـده اسـت.

نمونۀ شعر صادق عصیان:

عشق بنُ بست ندارد که تو باشی راهی
شادم از لطف تو ای یار! در این همراهی
بندبندِ نفسم بسته به دست و دل توست

تو »مزاری« وُ شفا بخش زیارتگاهی
تو تجلای همه بلخ برینم هستی

حس و حالی که غمِ غربتِ من می کاهی
دوری از برکه ی آغوش تو ممکن نبَُوَد

تاب این تابه ی سوزنده ندارد ماهی
گرچه از شب پره ی  غصه و غم لبریزم

خوشم اما که در آفاق دل من ماهی
هر دو سرشار از این شورِ شگفتن در عشق

خواهم این گونه بماند که تو هم می خواهی


